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جر «ر<« الکتب الصسحاح 4%( 


یکی ۷ ز انواع متصقات در عام حدایت 7 ااصحیح {( ایست 4 صحیج به کتابی اله می شود که در آن ص ۳ اححادیث 


ید 


ص گرث اور ی شده و حایٹ غير صحیجو , در آن وجود نداشته باشد کا لس‌حیحین البخاری و مسلم 


اما رفتد رفته در این اصسطلاح ترسم پیدا شد و امروزه به کتاب هایی که به کثرت دارای احادیث صحیحه فستند 
آرچه احادیت غیر صحیحه نیز در آن یافته دی شههد اطلاق مې گردد چنانښه واژه ی صحاح سته نتیجه همین 
ترسع می باشد . زیرا صحیع واقعی تنها کتاب بخاری و مسلم است و چهار کتاب دیگر چون دارای احادیٹی شم 
درجه تر از صحیح هستند و حتی در سنن (( این ماجه )) احادیث بسیار ضعیف بلئه موضوعی و سباشتگی نیز 


۹ 1 *.» 1 ۳ ۰ 2 ۰ i 
2 وجوت دارد لباوك صحیح نامیده ھی شدند آما توسعا 9 ليبا ده این نام یاد می شوند‎ 


اع | لمیچرده : جون در استعمال اف ر صححیج)) توسع بیدا شد و بسیاری از کلب غير صسحیح په تنا 


پیوست یه دنبال آن اصطلاح سعد ید ی دی 2 الت حيح ألمجرد (( به وود آمد کد صرفا بر کتاب دا ی اا و 7ي 


دد که 


کر دد که واقعا مشتمل بر احادیث صیحرجه هستند و اصاله e‏ کم درجه تر از صحیح در أن ها نیامده باشد 


ھا 
1 


3 هر جند مھ کن است ا و فا ای ن گونه زه احاد بش أن راه با ره باشند 


اول ما صدف س ا ای المحر ۵ : دحستین تالف (( سخیح مجرد )) n‏ بخاری است که به نان 
آن (( صحیح مسلم )) تالیف گردید و در حقیقت فقط همین دو کتاب را می توان (( صحیح مجرد )) نامید . 
موطاً أسام ال اگر جه س تیا قبل ا ّ حسحیح خاری 4 تیف نمل بوت اما از آنجا که مرسل 01 دنقطم و بلاشیات 
نید نید کرت فر ان وجود دارد » صحیح جرد نمی باشد 

اینجاً این سوال مطرح می شود که نباید بخاری و مسلم نیز صحاح مجرده نأمیده شوند چرا که تعلیقات بخاری 
بقار ك و كنات مسل ره نر تة (قلت) قفا روات وه اسن 

جوابش این است که احادیثی که در صحیحین به صورت منقطع يا ا و ر ا 


لسن هستند چنانجه نائدین حل بت هنگامی که وه نحفیق این گونه احادیث پرداختند 6 لك متصل انها را 
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جایی دیگر از همین کتب یافتند و یا در کتاب های دیگری با سند صحیح و قوی بدان دست یازیدند . پس تمام 
احادیثی که در صحیحین صورتا منقطع هستند در واقع متصل السند می باشند که شیخین بنابر اختصار یا مصلحت 
دیگری سندشان را حذف نموده اند . 

باز این اشکال مطرح می شود که از تفصیل بالا چنین بر می آید که از همه کتاب های حدیث » صحیحین » صحیح 
تر هستند لیکن از امام شافعی رح نقل شده است : (( اصح الکتب بعد کتاب الله موطا )) که به ظاهر خلاف تفصیل 
بالا می باشد . جواب آن اينکه . چون زمان امام شافعی قبل از تاليف صحیحین است. تا آن زمان . بدون تردید 
موطا امام مالک اصح الکتب دانسته می شد . 


الصحاح المجردة الزائدة على الصحیحین : 

علاوه بر صحیحین کتب متعدد دیگری به صورت مجرد تالیف شده است مثلاً المستدرک للحاکم النیشابوری . 
صحیح ابن خزیمه » صحیح ابن حبان . السنن الصحاح لسعید بن سکن » والمختاره لضیاء الدين المقدسی . اما در 
حقیقت هیچ کدام ازآنها صحیح مجرد نمی باشد زیرا احادیث وارده در آنها هر چند طبق تحقیق و ادعای مولفین 
صحیح است اما تحقیقات و بررسی ناقدین حدیث به کثرت روایات غیر صحیحه را نشان می دهد . حتی حافظ 


شمس الدین ذهبی تقریباً صد حدیث مستدرک را موضوع قرار داده است . 
منازل صحاح سته : 


خلاصه کلام اينکه » صحیح مجرد فقط کتاب بخاری و مسلم می باشد و علاوه بر آن دو . هیچ کتابی صحیح مجرد 
تحت عنوان (( الموازنه بين الصحیحین )) خواهد آمد . 


{LF‏ لد ترتیب صحاح سته اعتبار صحت و قوت به قرار زیر است :۰« س م 


2 ۱ - صحیح البخاری ۲ - صحیح مسلم ۳ - سنن ابی داود و النسائی ۴ جامع ترمذی ۵ -سنن این ماجه 
زیرا امام بخاری در کتاب خود اصاله و مقصوداً فقط از طبقه اولی نقل روایت می فرمایند و از طبقه دوم ضمناً و 


ضمناً و تبعاً ذکر می فرمایند » آمام ابو داود و امام نسائی از هر سه طبقه اصاله و مقصودا" روایت می فرمایند واز 


E فد‎ 


مذاهب مولفین صحاح سته در فروع : 


مولفین صحاح سته مذاهب فقهی خود را تصریح نکرده اند از این جهت . علماء در تعیین مذهب فقهی هر کدام 
اقوال مختلفی دارند » عده ای براین باورند که همه آنها مجتهد مطلق بوده اند و برخی می گویند که اینپا نه 
مجتهد بوده اند و نه مقلد . بلکه بر مذهب عامه ی محدئین قرار داشته اند و بعضی همه را مقلد می پندارند ‏ باز 
در تفسیر این » اقوال زیادی وجود دارد . 

رای حافظ العصر ضرت علامه سید محمد انور شاه کشمیری این است که بدون تردید امام بخاری مجتهد مطلق 
بوده اند وکتاب وی شاهد عدل این مدعا است. عده ای او را از این جهت شافعی گفته اند که وی شاگرد امام 
حمیدی می باشد و امام حمیدی شافعی المسلک بودند ولی این دلیل برای اثبات شافعی بودن او کافی نیست »> 
زیرا امام بخاری شاگرد امام اسحق بن راهویه نیز می باشد و او حنفی المذهب است عده ای امام بخاری را بدین 
جهت شافعی گفته اند که در اغلب مسائل مشهوره با امام شافعی موافق می باشد ولی این دلیل نیز برای اثبات 
مدعا کفایت نمی کند . چرا که امام بحاری در مسائل زیادی با شوافع اختلاف نظر دارد و مسائل اتفاقی وی با 


شافعی بیشتر از مسائل اتفاقی با احثاف نمی باشد. 


.از کتب امام ابو داود و امام نسائی چنین بر می آید که ایشان حنبلی هستند و حافظ ابن قیم نیز همین مطلب را 
تصریح نموده اند اگر چه بعضی آنها را شافعی نیز گفته اند . ب. 

بدون شک امام ترمذی شافعی بودند . چرا که وی در کتاب خود به جز در مسئله (( ابراد با لظهر )) در هیچ مسئله 
ای با امام شاف لاف نوه آنه فتهت امام مسلم و این فا راق امه کشمیری کی ابو رخ 
او را از این جهت شافعی گفته اند که تراجم ابواب نسخه های متداول صحیح مسلم موافق مذهب شافعی است 
لیکن این مبنی درست نیست . زیرا تراجم ابواب را خود امام مسلم ننوشته اند بلکه علمای بعدی طبق ذوق و تفقه 
خویش آنها را تحریر نموده اند چنان چه تراجم نسخه هایی که به دست ماست توسط علامه نو وی که شافعی 
المسلک اند تکاشته شده ائن و برخی از علماه امام مسلم را مالک » بعضی مستهد مطلق وعده ای بر مذخب عابه 
محدئین گفته اند ( كما مر قبل هذه الصفحه ) ./- 
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حدیث معنعن به حدیثی گفته می شود که راوی آن را با صیغه عن به طرف شیخ و استاد خود منسوب کند مثلا 
بگوید عن فلان . از لفظ عن واضح نمی شود که راوی حدیث را بالواسطه از مروی عنه حاصل نموده است یا بدون 
واسطه . یعنی در اسناد آن عقلا" احتمال اتصال و انقطاع وجود دارد . لذا برای ائمه حدیث این طور سوال مطرح 
شده است که این گونه روایت را متصل باید قرار داد یا منقطع » زیرا اگر منقطع قرار داده شود صحیح گفته 
نخواهد شد زیرا برای صحت حدیث اتصال شرط است و اگر متصل قرار داده شود در صورت وجود بقیه ی شروط 


صحت » حدیث صحیح خواهد بود . 


خلاصد این که » برای صحیح يا غیر صحیح قرار دادن حدیث معنعن ضروری است طی گردد که حدیث متصل 
است يا منقطم . لذا در این مورد که حدیث معنعن را با چه شرایطی می توان متصل قرار داد شیخین اختلاف 


دارند . نزد علی بن اله‌دینی و امام بخاری برای متصل قرار دادن حدیث معنعن دو شرط وجود دارد : 
۱ - در میان راوی و مروی عنه باید معاصرت ثابت گردد . 
۲ - حداقل یک بار ملاقات آن دو در زندگی » با دلایل به اثبات برسد . 


در صورت. وجود این دو شرا » حدیث متصل و در صورت نبودن شرط دوم توقف لازم است یعنی حکم به متصل 
یا منقطع بودن آن کرده نخواهد شد . 


اما نزد امام مسلم برای متصل قرار دادن حدیث معنعن فقط شرط اول یعنی ثبوت معاصرت کافی است و نیازی به 
ثابت شدن لقاء و لو مرة نمي باشد . 


برای درک دلایل فرقین » ذهن نشین کردن سه مقدهد ذیل ضروری است : 


۱ - مقدمه اولی اسن است که اگر درحدیث منعن رأوی با ترک واسطه ای روایت کرده باشد یعنی در ميان راوی 


و مروی عند واسطه ای وجود داشت که راوی ان را ذکر نکرد بد یھی است که این انقطاع می باشد و درآن یکی 


ها و 
از سه صورت زیر امکان دارد : 


رال لے را ی لین 


- ارسال جلی : اینکه » در میان راوی و مروی عنه اصلا معاصرت وجود نداشته باشد و اگر معاصرت هست عدم 


0 این است. که در ميان راوی و مروی نه معاصرت ثابت باشد ولی لقأء معلوم اشد ۵ 
رنه ات که شوه ارت هی اس واه با هی ارس اه اي اه E e eg‏ 


^ 
4 


محر وج نمی شود جنانچه اکن راوی ۰ روایتی را که جامع شرایط صحت است يه عنعنه روایت نماید قابل قبول 9 
پذیرش می باشد . تدلیس مذموم است و به سبب آن راوی مجروح می گردد. چنان چه عنعنه راوی مدلس اگر 


چه جامع شرایط صحت باشد باز هم پذیرفته و متصل قرار داده نخواهد شد . 


۳ - مقدمه سوم این که . در این مورد که آیا ارسال خفی در حکم ارسال جلی می باشد یا در حکم تدلیس ؟ 


محدئین کرام اختلاف دارند : 

نزد حافظ ابن حجر و قااضی عیاض در حکم ارسالی جلی و نزد حافظ این عبدالبرو ملاعلی قاری (رح) در حکم 
تدلیس می باشد از کلام خطیب بغدادی نیز قول دوم تایید می شود و علامه بشیر احمد عثمانی نیز بر همین قول 
اذعان نموده 9 دلایل نیز همین ۳ دایید می نمایند 4 زير حقیقت تدلیس این است که راوی واسطه بین خود 9 
مروی عنه را از میان بردارد و حدیت را با صیغه عن يا امثال آن به گونه ای به مروی عنه نسبت دهد که و هم 
سماع پلاواسطه پیدا کردد و همین تعریف بر مرسل خفی نیز صدق پیدا می کند علامه نووی در مقدمه ی شرح 
مسلم » تدلیس را این گونه تعریف نموده اند : 

3 التدلیس قسمان احد هما آن پروی عمن عاصره مالم بسمع منه موهما سماعه قائلا قال فلان او عن فلان او 


نحود)) . 
دلائل : قبلا گذشت که برای متصل قرار دادن حدیث معنعن نزد امام بخاری دو شرط وجود دارد 
۱ معاصرت ۲ . لقاء و لو مرة » ولی امام مسلم فقط معاصرت را شرط می داند و بس . 


امام مسلم در معدمه ی صحیح مسلم بدون ذثر نام مذهب امام بخاری را به شدت تردید نموده و برآن دو اعتراض 
به شرط زيل وارد کرده است : 
۱ شرط ثبوت لقاء و لو مره ایجاد خود شما است و هیچ گونه ثبوتی از اسلاف ندارد بلکه خلاف این نظر » شواهدی 


دیده می شود چنان چه وی نمونه هأی متعددی از حدیث معنعن که در میان راوی و مروی عنه فقط معاصرت 


ثابت است و لقاء و لو مره به اثبات نه رسیده ذکر نموده اند که با وجود آن » ائمه حدیث و اسلاف آن را صحیح و 
قوی السند قرار داده اند لذا ثابت می شود که این شرط بر خلاف مذهی اسلاف است . 

۲ - دوم اینکه , اگر هدف شما از اشتراط لقاء و لو مره این است که احتمال انقطاع از حدیث معنعن به طور کلی 
از بین برود با وجود این شرط نیز این هدف حاصل نخواهد شد » زیرا ممکن است راویی که فی الجمله ملاقاتش 
با مروی عنه ثابت است روایتی را که مستقیما از وی نشنیده بلکه بالواسله شنیده است با صیغه عن روایت نماید 
چنان چه وی نمونه های متعددی از این قبیل که با وجود ثبوت لقاء باز هم در آنها انقطاع یافته شده است ذکر 
فرموده اند ( مثلا عن هشام بن عروه عن ابیه عن عائشه قالت : کنت اطیب رسول الله عليه وسلم لله و لحرمه 
باطیب ما اجد ) ملاحظه بفرمایید که هشام از رورش و روایټ نموده اند در میان این دو( پدر و پسر ) هم 
معاصرت ابت است و هم لقاء » بلکه فراتر از آن . سماع احادیث کثیره نیز ثابت شده است اما با وجود آن ۰ 
هنگامی که بررسی و تحقی شد معلوم گردید که در این روایت انقعلاع وجود دارد . زیرا از روایت دیگری معلوم می 
شود که هشام اين روایت را مستقیما از پدرش نشنیده بلکه از برادرش عثمان و او از پدرش عروه سماع نموده 
است . 

و ر ی یابیم که با وجود لقاء احتمال انقطاع بلکه وقوع آن نیز ممکن بلکه ثابت می باشد لذا لازما این شرط 
لغو و بیهوده می گردد. چرا که با تحقق این شرط فقط ظن غالب اتصال پیدا می شود نه یقین اتصال . و ظن غالب 


اتصال از معاصرت محضه نیز حاصل می گردد بنابراین نیازی به اشتراط لقاء و لو مره نمی باشد . 


حافظ ابن حجر (رح) به دفاع از امام بخاری اعتراض امام مسلم را این گونه پاسخ گفته اند که از اشتراط و ثبوت 
لقاء و و مره احتمال عادی انقطاع کلا" از بین می رود زیرا شيخین بر عدم قبول عنعنه مدلس اتفای.نظر دارند لذا 
در اینجا بحق پیرامون عنعنه راوی ئی هست که غیر مدلس باشدپس گر یا وجود ثبوت لقاء در روایت او احتمال 
نقطاع پیدا کنیم گویا احتمال تدلیس پیدا کرده ایم حال آن که بحث ما درباره ی غیر مدلس یعنی کسی است 


که در مورد آن مشخص شده است که عادت تدلیس ندارد » لذا این 9 اختمال کم وت ت احتمال ناش و عن 


دلیل انتتمت: « پر خلاف صورت کد بین راوی و مروی عنه فقط معاصرت وجود باشد ولی ملاقات ثابت نشود, 
اگر در روایت عنعنه آن» احتمال انقطاع پیدا نمايیم گویا احتمال ارسال خفی پیدا نموده ایم نه احتمال تدلیس, 
و چون ارسال خفی در حکم ارسال جلی می باشد و عنعنه مرسل زمانی که جامع شرایط اتصال قبول کرده خواهد 


خلاصه ايینکه » در صورت ثبوت لقاء و لو مره اکر راوی غیر مدلس باشد و با عنعنه روایت کند احتمال عادی انقطاع 


بطور کلی از بین خواد رفت ولی در صورت معاصرت محضه » این احتمال كلا از بین نمی رود . ملا علی قاری در 
جواب حافظ ابن حجر (رح) کنته است که : ارسال خفی نیز در حکم تدلیس دی باشد پس اگر با وجود معاصرت 
احتمال انقطاع وحود داشته باشد گویا احتمال تدلیس وحود دارد حال آن که بحث ما در رابطه با رأوی غیر مدلس 
است و زمانی که راوی غیر مدلس باشد مطلب آن »این خواهد بود که وی ارسال خفی نیز نمی کند . لذا بعد از 
معاصرت محضه نیز احتمال عادی انقطاع کلا" از بین می رود » زیرا پیدا کردن احتمال ترک یا کتمان واسطه در 


عنعنه این راوی به منزله مدلس گفتن او می باشد ذر صورتی که بحث ما پیرامون غير مدلس بود. 


ارسال خفی در حکم ارسال جلی می باشد یا در حکم تدلیس ؟ 


اگر در حکم ارسال جلی باشد جواب حافظ ابن حجر و مذهی امام بخاری راجح خواهد بود و اگر در حکم تدلیس 
باشد جواب مللا علی قاری درست و مذهب امام مسلم (رح) راجح . اما در مقدمه سوم با تفضیل بیان گردید که 
راجج این است که ارسال غنی در حکم تدلیس می باشه لذا نتیجه لازمي آن تصحیج قول ملا علی قاری و ترجیج 
مذهب امام مسلم خواهد بود. 

البته اگر مطلب مذه, امام بخاری این باشد که ناء و لو مره بای ثبوت صحت حدیث شرط نیست بلکه وی به 
مننطور احتیاط بیشتر انتزام نموده اند که در کتاب خود حدیث معنعنی را که بین راوی و مروی عنه آن . لقاء 
ثابت نشده نقل ننمایند بدون شک مذهب بخاری (رح) راجح خواهد بود » جرا که در آن احتیاط بیشتری وجود 
دارد » زیرا بعد از ثبرت معاصرت اگ چه در حدیت معدعن ظن غالب اتصال پیدا می گردد از ثبوت لقاء و لو مره 


این ظن غالب تاکید و تقویت مزید می یابد . 


هھ 


هة بجت د خافط ام حجر در هرخ تیه آلفکر به طن قات ق بين دن راردا خف »اس دل 


مطرح نموده است که روایات مخضر مین امثال قیس بن ای حازم و آپو عثمان النهدی أز رسول الله (ھں) قبیل 
ارسال خفی می باشد زیرا معاصرت این ها با رسول انئه (ص) ثابت ولی [قاء شان ثارت نشده است » ات ارسال حفی 
در حکم تدلیس, می بود باید این حضرات مدلس نامیده می شدند . حال آنکه . احدی آنان را مدلس نگفته است 
۰ لذا معلوم می شود که ارسال خفی در حکم تدلیس تست 1 


سای قار غا و ا ی روا له رارق اسان 


جلی است نه ارسال خفی » زیرا عدم لقاء این بزرگان با رسول آکرم (ص) ثابت شدد است و ارسال خفی در صورتی 
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است که لقاء و عدم لقاء هیچ کدام ثابت نباشد » پس علت این که » این بزرگواران مدلس گفته نشده اند این است 


که ایشان ارسال جلی می کردند نه ارسال خفی . 


ا 


٭###*##*٭ موازنه بین صحیحین 4# 

در رابطه با این که » از میان بخاری و مسلم کدام یک برتری و فوقیت دارد این تفصیل وجود دارد که به اعتبار 
صحت سند بخاری و به اعتبار حسن ترتیب و تسهیل علی اقاری و زیبایی و جودت بیان مسلم فوقیت دارد » بر 
همین نظر اکثر علماء اتفاق دارند و خلاف این نظر » قول صریح احدی از سلف ملاحظه نشده است البته حافظ 
ابن منده این قول شیخ ابو علی نیشابوری را نقل کرده اند : (( ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم )) 
و نیز بعضی از علمای مغرب قولی شبیه این قول دارند که بداهه معلوم می شود که نزد این بزرگواران حتی به 
اعتبار صحت سند نیز مسلم بر بخاری برتری دارد . 

- چنانچه عده ای در صدد جواب این اقوال بر آمده و گفته اند که : 

۱ -اگر این اقوال را بر ظاهر آن حمل نماییم حداکثر مطلبی که حاصل می شود این است که صحیح بخاری بر 
صحیح مسلم برتری ندارد ولی لازم نمی آید که بخاری با مسلم مساوی هم نباشد . زیرا از قول مذکور اصحیت 


نفی شده است نه مساوات » پس ممکن است نزد این حضرات به اعتبار صحت سند صحیحین در یک درجه قرار 


داشته باشند. 
۲ - جواب و توجیه دوم اینکه » ممکن است هدف این قائلین اصحیت فی السند نباشد بلکه اصحیت به اعتبار 
حسن ترتیب و زیبایی بیان را پیش روی داشته باشند . 

در اشعار مندرجه ی ذیل به خوبی بین صحیحین موازنه شده است . ابن منده می گوید : 

ازع قوم فی البخاری و مسلم دی فقاا ای دین یقدم 


فقلت لد فاق البخاری صحه کما فاق فی حسن البراعه مسلم 


E. 
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مدار صحت سند بر سه چیز است : 


۲ اتصال السند ‏ ۳.السلامه من العلل 
در هر سه مورد آمر بخاری فوقیت دارد که در ذیل به طور مفصل بحث خواهد شد . 
- به اعتبار (( الثقه بالرواه )) وجوه ترجیح آن بدین قرار است : 
۱ -رواتی که بخاری در نقل روایت از آنها منفرد و تنها است و هیچ روایتی از آنان در صحیح مسلم نیامده است 
۴ نفر هستند که فقط بر هشتاد تن از آنان « محدئین » کلام نموده اند . بر خلاف آن » رواتی که امام مسلم 
در اخذ روایت از آنها منفرد است ۶۲۰ نفر هستند که « محدئین » بر ۱۶ نفر آنان کلام دارند بدیهی است رواتی 


که بر آنها هیچ گونه کلامی نشده است بر رواتی که فی الجمله درباره آنها کلام کرده اند برتری خواهند داشت آگر 


چه آن کلام در حقیقت مانع صحت نباشد . 


ماه ا اوا سای شم ای روا و سای که ام مج اس گر ی یه 
روایت کرده اند 7 

۳ اعلب رواة بخاری که درباره ی آنها کلام شده انیت شیوخ 9 اساتذه خود امام بخاری هستند که بدون واسطه و 
یوم اسانده آومی باشند که امام ا یا کرده اف ظاهر است که اکان جد از 
احوال اساتید خود که به راه راست از آنان مستفیذ شده به نسبت اساتید طبقات بالا که بواسطه ی دیگران استفاده 
نموده بیشتر خواهد بود و اگر در شیخ ار ضعفی وجود داشته باشد باز هم بهتر می تواند روایاتی را انتخاب کند که 
از ضعف وی متاثر نشوند . 

۴ آمام بخاری اصالت روایت طبقه ی اولی رأ نقل می فرمایند و از طبقه ی دوم اندک روایاتی دارند که اغلب به 


طریق تعلق هستند و ازطبقه ی سوم نیز به ندت و بسیار کم روایاتی ذکر می نمایند که همه به طریق تعلیق می 


باشند ۳ وظاهر است که در کتاب بخاری روایات سالک۹ مقصود بالذات 9 تعلیقات محض جهت استشهاد و آور ده 


شده اند برخلاف امام مسلم که وی روایات طبقه ی اولی و انیه را بالاصات و طبقه ی سوم را استشهادا" ذکر می 


نم‌ایند . 


وجه برتری و فوقیت بخاری به اعتبار اتصال سند این است که ایشان لقاء و لو مرة را بین راوی و مروی عنع 


شرط قرار داده اند ولی امام مسلم این شرط را نمی داند . این ملب گذشت که اگر چه از معاصرت محضه نیز 


خان غالب اتصال سند حاصل می شود ( لامکان السماع ) لیکن زمانی که بین آن دو : لقاء نیز ثابت شود در ظن 
غالب اتصال سند » تقویت و تاکید مزید پیدا خواهد شد . 

- وجه تفوق کتاب بخاری به اعتبار (( السلامه من العلل )) این است که روایاتی که از صحیحین مورد تنقید ائمه 
ناقدین قرار گرفته اند ۰ حدیث اند که کمتر از هشتاد روایت در بخاری و بقیه در مسلم می باشند » اگر چه این 


تنقید مانع صحت نباشد باز هم . احادیثی که بر سندشان هیچ گونه تنقید نشده است قوی تر پنداشته می شوند 


##وجوه ترجیح کتاب مسلم بر بخاری و ویژگی های کتاب مسلم*#:: 
بنابر وجوه مندرجه ی ذیل » کتاب مسلم بر کتاب بخاری مزیت دارد : 
۱ اگر دو راوی حدیث را با الفاظ مختلف نقل نمایند و معنی هر دوحدیث یکی باشد جائز است بعد از نقل هر 
دو سند » متن حدیث بالفاظ یکی از آن دو روایت کرده شود و صاحب لفظ نیز تعیین نگردد ولی افضل و بهترآن 


است که صاحب لفظ مشخص کرده شود (چنانچه) امام مسلم همین روش افضل و اولی را التزام نموده اند بر خلاف 
امام بخاری (رح) که وی ملتزم این امر نیستند . 


۲ - چه بسا امام مسلم الفاظ هر دو راوی را به طور علیحده بیان می فرمایند که از تفاوت لفظی آن دو روایت 


به خوبی واضح می شود خواه آن تفاوت بزرگ باشد یا کرچک » بر اثر تغییری در معنی پدید آید یا نه . به هر 


صورت امام مسلم اهتمام ذموده آند که آن فرق را بیان کنند مثلا جني می گویند ِ 


+ مسا 
حنثنا فلان و فلان قال فلان کذا و فلان کذا. 


۳ - یکی از ویژگی های مهم کتاب مسلم این است که تمام احادیث مربوط به یک موضوع و باب را با تمام اسناده 
طرق و الفاظ آن با ترتیبی بسیار زیبا جمع می نمایند که در نتیجه ی آن پیدا کردن هر حدیث در کتاب مسلم و 
تحقیق پیرامون اسناد. طرق و الفاظ مختلف آن بسیار سهل و آسان شده است بر خلاف کتاب بخاری که تلاش و 
جست و جوی احادیث در آن بس دشوار است . زیرا وی حدیث را در بابی ذکر می فرماید که مناسب آن با باب به 
آسانی فابل درک نیست و باز هم هر حدیث را چندین قطعه و هر قطعه را در بابی که به نظر وی مناسب باشد 
ذکر می نماید و بدین نحو چه بسا اجزاء مختلف یک حدیث در ابواب مختلفی از کتاب پراکنده گردیده است . از 
این جهت تحقیق الفاظ مختلف , اساتید متعدد و طرق گوناگون احادیث در کتاب بخاری نهایت مشکل می باشد. 


۴ امام مسلم بین (( حدثنا )) و (( اخبرنا )) فرق می گذارد یعنی زمانی صیغه حدئنا و حدثنی را بکار می برد 


که استاد حدیث را خوانده و شاگردان آن را بشنوند و صیغه اخبرنا را در صورتی که شاگرد بخواند و استاد گوش 


بخاری در میان این الفاظ فرق نمی گذارد و یکی را به جای دیگری استعمال می نماید ومذهب امام مالک نیز 
چنین بود 

۵ -امام مسلم در کتاب خود صرفا احادیث مرفوعه را بیان کرده اند و موقوفات در کتاب وی شاذ و نادر هستند 
اما در کتاب بخاری موقوفات نیز اگر چه محض به طور استشهاد آورده شده اند به کثرت وجود دارند . 


۶ تعداد احادیثی که صورة منقطع هستند یعنی از قبیل تعلیقات می باشند در کتاب مسلم فقط چهارده تا می 
باس تخت کناب بای که فان تسلیقات اساسا اسا ِ" 


۷ - روایات صحیفه همام بن منبه رابه نحوی بايد ذکر نمودکه خواننده پی ببرد روایتی که اینجا آورده شده است 


استاد در ضمن مجموعه ای از احادیث آن را برای مولف بیان فرموده است و آنرا به گوند ای که الفاظ شروع سند 
تبدیل نشود ومتن نیز بعینه باقی بماند ذکر کند. امام بخاری(رح) بدین منظور این روش را اختیار نموده که چون 
بخواهد روایتی از این صحیفه ذکر کند پس از ذکر سند آن صحینه »نخستین روایت آنرا ذکر می نماید و سپس 
حدیث و روایت مورد نظر را می نویسد . این روش باعث تشویش خاطر خواننده می شود و می کوشد تا مناسبت 
وا ا مه لتق اند ها ایک ی ال مد کر اک با فاط 6 ره الات ۵ 
صرفا" به منظور بیان کیفیت روایت آورده شده است . بر خلاف آن ۰ هرگاه امام مسلم روایتی از این صحیفه نقل 
کنند آن را به این تخو ذکر می فرمایند که : (حدثنا ابو رافع حدثنا عبدالرزاق حدئنا معمر عن همام بن منبه قال 
هذا ما حدثنا به ابو هریره (رض) عن محمد ردول الله (ص) و ذکر احادیث ‏ منها و قال, رسول الله (ص) الی آخره 
) این روش بسیار واضح و آدسان است و هدفی که امام در صدد آن بوده نیز به خوبی حاصل می گردد. 

۸-امام مسلم در بیان تحویل اسناد «طرق متفرقه اساتید متعدده و الفاط مختلف متن بانهایت اختصار جامعیت 
و وضاحت امتیاز خاصی دارد. 

٩‏ امام بخاری در مورد روا شامین به کثرت دچار مغالطه می شود که در یک مورد نام راوی را ذکر می نماید و 
در محلی دیگر کنیه اش را و آن را دو شخص می پندارد حال آذکه در واقم یک شخص است ( که در جابی با نام 
ودرجای دیگری باکنیه ذکر شده است). ولی امام مسلم دچار این گونه مغالطه نمی شود در بستان المحدئین عات 
مفالطه ی امام بخاری این بیان شده است که روایات بخاری از رواه شامین بطریق مناوله پعنی اغذ من الکتب 


تن 
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۰ امام مسلم در ترتیب احادیث و اندازه بیان نکته های دقیقی را ملحوظ داشته اند که درک آنها فقط برای 
شخصی ممکن است که همراه با ذهانت فراوان بر اصول دین » اصول فقه . اصول تفسیر . اصول حدیث » اسماء 
الرجال . جرح و عدیل و علوم عربیه دسترسی کامل داشته باشد . 


۱ -علت تفاوت صحیحین در حسن ترتیب و انداز بیان » این بیان شده است که امام مسلم کتاب خود را در وطن 
خویش تالیف تمودند در حالی که امام بخاری کتابش را در حال سفر تالیف فرموده است چنانچه امام بخاری می 
فرماید : (( رب حدیث سمعته با لبصره فکتبته بالشام )) . ثانیا" چون هدف امام مسلم استنباط احکام نبوده لذا 
برای وی امکان جمع آوری تمام اسناد »طرق و الفاظ مختلف هر حدیث در یک باب پیدا شد . بر خلاف امام بخاری 
که وی استنباط احکام را مد نظر داشتند و چون اجزاء مختلف حدیث با ابواب مختلف فقهی ارتباط پیدا می کند 


از این جهت یک حدیث را چندین قطعه و هر قطعه را تحت باب مربوطه آن ذکر فرموده اند . 


2 عاد اب چی۰ لد ماد د 
ا 2 حد دج 
e‏ 


اگر استاد نام راوی را بدون ذکر کنیت » یا صفت یا نسبت وی آورده باشد و شیخین بخواهند کنیه و ... او را ذکر 
نمایند احتیاطاً جهت این که لفظو. را که استاد ذکر نکرده و به وی نسبت ندهند مثلا چنین می گویند : حدثنا 
بن مسلمه » حدثنا سایمان یعنی : این بلال عن یحیی و هو : ابن سعید و گوارا نمی کنند که به گویند : حدثنا 
عبدالله بن مسلمه . حدثنا سلیمان بن بلال عن یحیی ابن سعید » زیرا در روایت استاد آنان را از نسبت خبر داده 
است حال آن که این خلاف واقع می باشد . 


علامه نووی درمقدمه ی شرح مسلم» این قول امام مسلم را نقل فرموده اند که: (( من از ميان سیصد هزار حدیث 
که نزد من محفوظ بود احادینی انتخاب و این کتاب را تالیف نموده ام )) علامه نووی می فرماید : تعداد احادیث 
صحیح مسلم با اسقاط مکررات چهار هزار و با مکررات طبق قولی دوازده هزار و بر اساس قول دیگر هشت هزار 


/ 1 


می باشد . ره 3 


۱ ۱ رباعیات مسلم : اعلی ترین سند امام مسلم آن است که تا حضرت رسول اکرم (ص) چهار واسطه وجود دارد 1 
۳ 

این گونه روایات در صحیح مسلم بالغ بر هشتاد روایت می باشند در صحیح مسلم هیچ روایت ثلائی وجود ندارد 7 
کما اینکه در سنن ابی داود و نسائی نیز ثلائی نیست .. 0 

۱ 5 

/ 

م هه 

۱۱ 14 

/ 

INES ED EEN CESED له رت‎ NEDANE STS نب ۵ تج‎ 


i ۱ 


ES‏ جهن من هه 


9 ۳ 
تراجم صحیح مسلي ند 


o 


علامه نووی دی فرماید امام مسام اين کتاب ر بر اساس ابواپ ب ترنیب داده است ودر واقع این 5 اب دون 
(دارای باب ( می باشد .و ی امام بابر مصلحت خاه‌ی هخا" تراجم آن ۳ ننوستند بلکه علمای ی بعدی طبق دوق 
9 فهم خود تراجم را بجر بر نموده آند اا این تراجم ود لت رکیک بودن الفاظ در خور شأن این کتاب نیستند 
من می کوشم 9 تراجم را آن گونه که شایسته است ت بر نمایم ۳ زان بيان لام نووی معلوم مب شود کد 


تراجم آن نسعته از میجح مسلم ند با سرح نوو ۳ شده است و در دسترس ما قرار دارد و شسته ی علاورد 


علامه شبیر احمد عثمانی (رح) در مقدمه ی شرح خود بر کتاب مسام می فرماید :نها این تراجم نیز در 


شور شأن کتاب مسلم نیستند » شاید در آینده کسی توفیق نوشتن تراجمی شاي سته شان کتاب بیدا نمأید . 
شروح صحیح مسلم 2 

شرح های متعددی بر کتاب مسلم نوشته شده است که بر اساس معلومات ما به قرار زیر می باشند . 

۱-اامتهاج » مُحى آندین ابو ذکریا بن شرف آلنووی الشافعی . 

این شرح همراه با نسخه اي که ما در دست داریم چاپ شده است و نسبت به تمام شروح گذشته مرتب تر و نافع 

تر می باشد . 

۲ . شرح الشیخ آبی الفرج الژواوی . این شرح در ۵ جلد است . 

۳ - شرح الشیخ امد الخطیب القسطلانى الشافعی 


متا فان اين هر دو شرح تاا چا تشده ونایاپ ات ند شاه 


۴ !كمال اکمال المعلّم , للشيخ محمد بن خلیفه الابي المالکی . 
اين شرح میس بر شرح هی متعددی است . 
۵ - مَكمل أكمال أكمال انمعلم » للشيخ محمد الس نوسي المالكى . 


در این کتاب ۰ بر ند رح ابر 


بی ضافاتی نوشتكه شده و هر دز + کتاب با هم چاپ شده اند . 
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۶ - مشارق الانوار . در این کتاب قاضی عیاض مالکی موطا امام مالک و صحیحین را شرح داده است . 
۷ - شرح الشیخ ملا على القاری الهروی الحنفی . در ۴ جلد می باشد این شرح نیز نایاب و غیر مطبوع است . 
۸ -فتح الملهم . شيخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی (رح) . 


این شرح بسیار جامع محقق و مفید می باشد اما کامل نیست بلکه فقط در ۳ جلد و تا کتاب الرضاع نوشته شده 
است . تکلمه ی آن توسط (حضرت شیخ الاسلام ) مولانا مفتی محمد تقی عثمانی ( مدظله ) در ۶ جلد نوشته 
شده و از کتاب الرضاع شروع می گردد. تکلمه از این نظر که مباحث مهم تمام شروح گذشته را با نهایت اختصار 
و جامعیت در بر دارد و علاوه بر آن » پیرامون مسائل جدید عصر حاضر . به ویژه مسائل اقتصادی محققانه بحث 
نموده است و در شروح دیگر يافته نمی شوند ممتاز می باشد . 

مقدمه ی فتح المهلم که تالیف شیخ الاسلام علامد شبیر احمد عثمانی می باشد به جای خود گنجینه ی بزرگی 
از علوم است که تقریبا" بر صد صفحه مشتمل می باشد و حیثیت تالیف مستقلی دارد . 

٩‏ - شیخ مصلفی الذهبی » به همراه جمعی از علمای بزرگ حاشیه ای بسیار مختصر و مفید نگاشته اند که در 
استانبول و عس آن در بیروت به چاپ رسیده است . 

علاوه بر این ها می توان آلدیباج : تاليف جلال الدين السیوطی حاشیه السندی ‏ ابوالخسن نورالدین محمد بن 
عبد الهادی نی » سندی . حنفی » آلحَل المقَهم » امالی حضرت مولانا رشید احمد تنکوهی که توسط مولانا 
محمد یحیی کاندهلوی (رح) جمع آوری شده است ۰ المفهم شرح غریب مسلم از عماد الدین عبدالرحمن فارسی 
و السراج الوهاج , نراب صدیق حسن خان قنوجی بهو پالی را نام برد . 


ا 


۰ 

ا ۳ مه اد اه 9۶ 

و مخصر لسا صحیج کر و 
98 


مراد از مختصرات تلخیصات می باشند . بر کتاب مسلم تلخیصات متعددی نوشته شده است که مشهورترین آن 
ها . تلخیص کتاب مسلم و شرحه . تالیف احمد بن عمر قرطبی . مختصر امام زکی الدین عبدالعظیم منذری و 
مختصر زوائد مسلم علی البخاری نوشته سراج الدین عمر بن علی بن ملقن شافعی می باشد و ابوبکر بن على 
اصفهانی نیز کتابی در اسماء رجال مسلم دارند . 


N 


در کتب مستخرجه محدث روایتی را که منصف در کتابش ذکر کرده است همان روایت را با سند خود ذکر می 
نماید و سعی می کند که سند حدسث را عالی تر نماید و می کوشد که سند خویش را با شیخ منصف يا شیخ 
الشيخ وى وصل کند . 


مستخرجات متعددی بر صحیح مسلم نوشته شده اند که مشهورترین آنها مستخرج محدث ابو عوانه یعقوب بن 
اسحاق اسفرائنی است و علاوه برآن می توان مستخرج ابو جعفر احمد النیشابوری » مستخرج ابویکر محمد بن 
محمد ابن رجاء النیشابوری » مستخرج ابوبکر محمد بن عبدالله الجوزقی را نام برد . 


ج 2 : صیغ الاداء والتحمل E‏ 


۱ ۹ ۳ 1 ا ور ۳ و 7 


| ly E TO الفاظى را که‎ 


شوند صیغه های زیادی در این زمینه وجود دارد که صیغه های ذیل غالب استعمال هستند : 


سفت وی در کور تی کی را ماد اده و ها کر اتقو ان ٢‏ وقتی که ای وس 


کذام از شاگردان که روایت می نماید باید سمعنا یا حدثنا بگوید . 


ی نو ا غ کو کور است که شا رة قرات داو اسان کن فا ده ای خوا ت غ 


شخص روایت کننده باشد و این صرفا در کلاس حضور داشته و شنونده بوده است باسد چنین بگوید : اخبرنا یا 


PEE‏ تا 


۵ ی 


_ ۲ -آبانی و انبانا : نزد مقدمین این ها مترادف با اخبرنی و اخبرنا است اما در عرف متاخرین این ها مخصوص 


اجازه بالمشافهه می باشند . 

۴ شافهنی و شافهنا : این مخصوص بالمشافهه لفظا می باشد 

۵ - کتب الی و کاتبنی : این در صورتی است که استاد یک یا چند روایت را نوشته نزد شاگرد بفرستد و ده 
مکتوب اليه اجازه دهد که آنها را با سند او روایت نماید. 


e NL‏ صورتی است که استاد یک یا چند روایت را زبانی توسط قاصدی برای شاگرد بفرستد 


و به شاگرد اجازه ی روایت آنها را با سند خویش عنایت فرماید . 


۷-عءن و قال : در این دو صیغه احتمال اتصال و انقطاع » هر دو وجود دارد » زیرا تصریح نشده که شاگرد حدیث 
را بالواسطه از استاد شنیده با بدون واسطه البته اگر به همراه قال » لی یا لنا نیز مذکور باشد مرادف حدثنی و 
حدثنا خواهد بود . 

۸اا ول : این مخصوص صورتی است که شیخ شخصا" چند حدیث مکتوب . به شاگرد بسپارد باز این بر دو 
قسم است : 

الف ) المناوله المقرونه بالاجازه . ب ) المناوله المجرده 

در صورت اول به اتفاق برای شاگرد جایز است که روایت ت مکتوبه را با سند شیخ روایت نماید و اما در جواز صورت 
دوم اختلاف است . البته علامه شبیر احمد عثمانی گفته اند که که اگر شاگرد به استاد بگوید : ( ناولنی هذا الکتاب 
لارویه عنک ) ودر جواب آن »شيخ کتاب را به وی تحویل نماید ولی صراحتا" اجازه روایت ندهد در چنین صورت 
برای شاگرد جایز است که با سند شیخ روایت کند ۰ زیرا دلاله اذن وجود دارد . 


٭###٭ فایده اجازه در زمان حاضر :+ 


اجازه مفید اخبار اجمالی است ودر بحث گذشته که اقسام تحمل روایت بیان شد مشافهه و مناوله نیز ذکر شده 
بود این هر دو . از قبیل اجازه هستند . اگر مجاز له قبل از اجازه عالم به روایاتی باشد که شیخ اجازه روایت آنها را 
داده است باتفاق ۰ روایت از آن شیخ جائز است اما اگر قبل از اجازه عالم به آن روایت نیست علماء در مورد 
جواز و عدم جواز روایت اختلاف دارند نزد بعضی جائز و نزد بعضی دیگر ناجائز می باشد » متاخرین جواز را 


ترجیح داده آند » زیرا شیخ ( مجیز ) نیاز به تبلیخ احادیث ( موجود را ) دارد 


مدف از اجازه در عصر حاضر این نیست که نسبت کتب الی المولفین با سند ثابت کرده شود » زیرا نسبت کتب 


الى المولفين با تواتر به اثبات رسیده و اثبات متواتر نیازی به سند ندارد بلکه هدف این است که ساسله اسناد و 


بیان آن که از ویژگی های امت اسلامی است تا قیامت باقی و محفوظ بماند . 

ایدم دیگر حفاظت سند تا مولفین به نظر احقر ( استاد مکرم حضرت علامه مفتی محمد رفیع عثمانی مفتی 
اعظم پاکستان )) این است که اگر خدای ناخواسته زمانی نسخه ها و روایت کنندگان این کتاب ها در حد 
محدودی (( پنج و ده نفری )) باقی بمانند و تواتر آنها تا مولفین از بین برود آن زمان به وسیله ی سند می توان 
تست این نها وال اد یت ور 
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+ 3۶ اداب و وموز حواند 


الف ( : هر رود دبل از آغاز درس ازع ا خواننده ی عد بارت بعل ۷ ی ارژه الرحمن f‏ لرحيیم عبارت مل رحته 


1 
زیرا بخواند : 
«« بالسته المتصل ما الي الامام الهمام الحجه أبى انحسین مسلم بن الحجاج_الفُشیری النیشابوری رحمه اه و 
مدع بفیوضه آمب" رل ۰ قال . و میس بارت ر قرا ا اد ډو یس از حل رث اول هر درس جمات 5 (( به قال ۸ 


را اضافة کند . شمیر و بد سوی E‏ لے راجح خو پد بوت ومیر ((قال)) یك طرف اماعم مسا ٤ء‏ ژمراد از 


السند اله‌تصل I‏ اما یا امام مسام زرحع) مي اشد که تحت وان مستقلو ا ؛ يبند ف ۳ خواهد سا 
4 ی ی 53 ۰ . 5 ی ۳ 
دپ ۹4 قبل أز Es‏ هاي حل دنیی» جحد اء اخبرنی ۰ ابرا ۰ آذبانی و انبانا و س عت و قرات عایه 9 نموه در دح 
حددت. لاخ وا محدذوف ہے باشد رازم است قاری ( سر ,نله عبار ت) این نی رأ تلغدل نماد . 
2 ی 2 ی 2 ز ده 7 4 a e‏ ِ 


ت( : در مواردی 45 در سا دو تال وود دارد موی یکت قال, کتاب حف ھی گردد قاری باید ا“ ن ر یز 


0 


به ۱ 9 ا ۲ ام مد ۰ ۰ 1 
مت ها ار یں حل فک منظزر اح ودا به حلی حداتتی ۰ دنبی ۳ وط یی و ډک سای سول :1 0 i‏ 34 مھ جا 


۱ ee a ت ا‎ E ۳ ۲ os f 
ای حم دو ای کی ند فسات در داری دزم ا که قحد را کا اد تلفخل مایت‎ 


2 (: هدگامی که در ست‌ی ر رم ولا طر 84 ده هلر ف ار دق 3۵ منتقل ی شوند در آنجا حرف 7 ج (f‏ نوشاه وی 


شود 3 ان رز اء تحویا ۱ 4 من ار ناد که بعد از 1 ن طط ب دوم شروع شی شمو 3 کی که هر دو طريق ب* وی 
وس ھی شو ذل رز مدار مرل و یا ما.ار اند {f‏ تشه ھی شوه این ۳ به سك دورت r‏ وانده می ب سود ِ 

۱ .2 ) قرا ¢ ۲ . جاء (با عد و کشیده ) ۳ ت-حویل 

E‏ وا وق رقم نی وه اس کم اشی کر رسد نمی اه 

ند در تاوما در اور سند .یت واقع مي سوت اسا د هی در حر سه بر می اید . 

/ : در بایان تست هنگامی که زام صحابی ۳ ی رسد فار راید / رضي الله عنه و عنم ( بگوید صمیو عله به 


۴ 


سوی صحابی ۳ فد عنم ډه ملرف اف اد ذیگر سند بر هو گردد و اکر دو صدابی باشند (J)‏ رضی زه نها 0 ۲۷ 


اگر .ایك ای باشد 7 رھ الله عنها و عمج 4 گفته دی شود ۰ 


: بعش از راوی 9 آراء 3 اجد.ادش ند سفتی ذکر شود دت رای خواهد بو ند آباء و احداد دی ۰ مر اینجه 


ی رل رآ اس اد 
قرینه اي خلاف ان یائته شود . 


میات تا میت : ریمض ها اجه تا هی او a SRST O ASST TELLIER‏ 


A 7‏ نف 
n‏ کے کیک 
تسیر سید 0 


هرز 


کک 


رت 


مت ج ر 


برجم 


ی 


۳ O TTR 
و‎ 


پجس سس دز 


مس 


د ) : اگر بعد از تنوین همزه ی وصل آید طبق قاعده و دستور زبان عربی همزه وصل حذف و تنوین را کسره داده 
به ما بعد همزه . وصل می نمایند مثلا" می گویند : زید العالم و على ن القاری . ولی در سند حدیث به منظور 


تخفیف ۰ تنوین نیز حذف می گردد و چنین می گوید : زید العالم و على القاری . 


ذ ) : همزه لفظ ابن نیز همزه وصل است ولی یکی از ویژگی های این همه » این است که هر گاه در ميان دو غلّم 
واقع شود هم در تلفظ و هم در کتابت حذف می شود جز در پنج مورد که عبارت اند از : 


۱ -وقتی که در اول خط واقع می شود. 
۲ زمانی که در آغاز مصراع باشد . 
۲ - در شروع شعر باشد . 


۴ - به سوی ام امضاف شود مانند عیسی ابن مریم . 


۵ - زمانۍ که برای ما قبل خود صفت نباشد بلکه صفت ما قبل خود باشد مثلا" المقداد بن عمرو ابن الاسود و... 


««« السند المتصل منا الى آلامام مسلم ««« 


آروی جامع صحیح مسلم روایتا و اجازتا عن استاذی فضیله الشیخ مولانا المفتی رفیع العثمانی المفتی الاکبر 
بباکستان و هو عن استاذه مولانا ابر على سهار نفوری عن الشیخ مولانا منظور احمد المحدث فى مدرسه مظاحره 
العلوم سهارنفوری عن الشیخ خلیل احمد السار نفوری عن الشیخ محمد مظهر النانوتوی عن شمس العلما سهار 
نفوری عن الشيخ رشیدالدین خان الدهلوی عن الشیخ الشاه عبدالعزیز الدهلوی عن عن والده الشاه ولی الله الدهلوی 
عن الشیخ ابی الطاهر المدنی عن ابیه الشیخ ابراهیم الکردی عن الشیخ المزاهی عن الشیخ شهاب الدین احمد بن 
خلیل سبکی عن الشیخ نجم الدین الغیطی عن الشیخ زين الدین زکریا عن الشیخ احمد بن الحجز بن عسقلانی 
عن الشیخ الصلاح بن أبى عمر القدسی عن الشیخ فخرالدین ابی الحسن على بن الحمد المقدسی المعروف بابن 
البخاری عن الشیخ ابی الحسن موبد بن الطوسی عن فقیه الحرم ابی عبدالله محمد بن فضل بن احمد الفراوی عن 
امام ابی الحسن عبدالفاخر بن محمد الفارسی عن ابی احمد محمد بن عیسی الجلودی النیسابوری عن ابی اسحاق 
ابراهیم بن محمد بن السفیان الفقیه و هو یروی الصحبح المسلم عن مولف الکتاب ابی الحسین مسلم بن حجاج 
القشیری النیسابوری رحمهم الله . 
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««« بیوگرافی حضرت امام مسلم ۹4 


امام عساکر الدین » ایوالحسین مسلم بن الحجاح بن مسلم بن ورد بن کرشاد القشیری . اصاله عرب و به قبیله 
مشهور (( قشیر )) تعلق دارد از این جهت او را قشیری می گویند . وی در شهر مشهور خراسان » نیشابور دیده به 
جهان گشود » دانشمندان در مورد تاریخ تولد او اختلاف دارند . حافظ ابن صلاح غالبا" تاریخ تولدش را ۲۰۲ هجری 
ذکر نموده اند » از یک تصنیف ابو عبدالله نیشابوری چنین بر می آید که امام در سال ۶ هجری 3 اند 


و علامه ابن ر مقدمه J)‏ 9 لاصول (( همیر, قول را ترجیح داده اند ٠.‏ غ 


ور و 9 7 ۱ 


شیوخ و امام a‏ نوشته علامه ذهبی امام مسلم در سال , ۲۱۸ هجری سماع حدیث را آغاز 
کردند او از علمای زیادی بهره جستند چنانچه در خراسان و نیشابور از محضر امام (( اسحق بن راهویه )» و (( 
امام ذهلی ) استفاده نموده اند و علاوه بر آن به سرزمینهای عراق : حجاز » شام » مصر و ... سفر نموده و از 
دانشمندان بنام آن ديار کسب فیض فرهودند بارها به بغداد رفتند و در آنجا مدتی به عنوان مدرس انجام وظیفه 
کردند . محمد بن مهران ¿ .ابو غسان » امام احمد بن حنبل . عبدالله بن مسلم قعنبی » سعید بن سعود ۰ ابو مصعب 

مرو GELS‏ بش از اه eR es‏ اب‌ناده موم اند عمتاد 


دانشمندانی که امام مسلمم در صعیح مسلم از آزها روایت نموده اند ۱ نفر می باشند . 
a‏ 


و و ۳ ر 

شاگردان وت امام : عده زیادی از ۳1 امام مسلم مستفید شده اند که مشهور ترین آنها بدین قرار 
است : امام ابو عیسی ترمذی مولف جامع الترمذی ۰ اماد م ابو حاتم رازی ۰ امام وبکر ین و زمره ۳ براهیم ؛ بن آبی 
طالب » ابن صاعد » ابه وخا ین الشرقی او ا اجمد بن ما هی یت بو سفیان > مکی بن 


مه سس ۰ سلمه » موسي بن هارون و ادام ابو عوانه رحمهم الله تعالي . 


اخلاق و عادات و زهد و تقوای امام : امام مسلم در تمام زندگی مرتکب غیبت نشدند به کسی ناسزا 
نگفتند و اساتید خود را بسیار احترام می گذاشتند . با توجه به استعداد فطری و قوت حافظه . مردم گرزیده او 
بودند تا آنجا که امام اسحق بن راهویه با این الفاظط مختصر در مورد وی پیشین گویی فرمدند که : (( ای رجل 
یکون هذا )) یعنی خدا می داند مسلم چگونه انسان وارسته ای خواهد بود . امام مسلم به کثرت در خدمت امام 
بخاری حاضر می شد . باری امام بخاری از تبحر عذمی و زهد و تقوایش متأثر شده فرمودند : (( دعنی اقبل 
رجلیک با سیدالمحدئین و طیب الحدیث فى علله )) ای سرور محدثان و بزشک بیماری های حدیث , اجازه 
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در باب معرفت احادیث صحیحه امام مسلم را بر معاصرین خود ترجیح و برتری می دادند . 


حافظ ابو قریش می گوید : حفاظ حدیث دنیا چهار نفراند که امام مسلم یکی از آنها می باشد . 
U1 /‏ ۱ 
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و 2 
تصانیف امام مسلم : علاوه بر صحیح مسلم امام دارای نوشته های فراوانی است که همه آنها محقق و مستند 


هستند ما در زیر برخی از آنها را متذکر می شویم : 

۱-مسند کبیر ۲-الاسماء والکنی ‏ ۳-جامع کبیر ۴-کتاب العلل ۵ کتاب التمیز ۶- کتاب الوحدان 
۷- کتاب الاقران ۸- کتاب حدیث عمرو بن شعیب ٩‏ - کتاب الانتفاع باهاب السباع ۱۰ - کتاب مشایخ مالک 
۱ - کتاب مشایخ الثوری ۱۲ کتاب مشایخ شعبه ۱۳ کتاب المخضر مین ۱۴ - کتاب اولاد الصحابه 


ك 


۸ کتاب رواة الاعتبار 


۹ ۔ كتاب السوالات 


وفات امام مسلم : امام مسلم عليه الرجمه » روز یکشنبه ۵ رجب سال ۲۶۱ هجری رحلت فرمودند و روز 


دوشنبه مراسن تشییع و تدفین وی در شهر نصیر آباد انجام گرفت . 


کتاب صحیح مسلم با توجه به ویژگی که در مقدمه دارد علمای اعلام 9 پژوهش گران علم حد یث مطالب مندرج 
در صحیح مسلم را مورد بحث قرار داده اند . لذأ جای دارد مطالبی درباره ی حدیث وجایگاه آن در دین و تاریخ 
به طور خلاصه ذکر شود . 

خداوند متعال آن حضرت (ص) را به عنوان مبلغ و معلم برای جهانیان فرستاد و قران مجید آخرین کتاب به پیامبر 
(ص) عنایت گردید. چنانجد پیامبر(ص) آین کتاب ر قرائت فرمود و به دیگران تعلیم داد وشخصا به مطالب قران 


کریم عمل کرد .گویا قران کریم تفسیر عملی زندگی پیامبر(ص) بود لذا علمای اعلام تعریف حدیث را به این نحو 


شرح داده اند که حدیث عبارت است از افعال و اقوال وتقریر پیامبر(ص). 


برحی علماء افعال ۳ اقوال وتقریرات اصحاب وشاگردان صحابه را نیز جزو حد‌بث بر شمرده اند. 


ردم ات اتیصاييم ام ریق بیان هد اسه ران الخوی:فی اساك الخمهور المعذفین بطق علي 
قول النبی (ص) وفعله وتقریره) . با توجه به این تعریف فقط احوال اختیاریه پیامبر(ص) عبارت اند از: قول وفعل 
وتقریر پیامبردص) مصداق حدیث قرار می گیرند. اما احوال غیر اختیاریه مانند حلیه مبارک پیامبر(ص) و ولادت 
با سعادت در تعریف حدیث شامل نمی شود. و این مضر هم نیست چون که هدف از حدیث استنباط احکام است 
پمتا سامت میات اسان راز ر فقا نله برع دنگر ا E‏ 
پیامبر(ص)را نیز مشمول تمریف حدیث قرار داده و به این نحو تعریف. کرد اند(: الحدیث هر اقوال النبی(ص) 
وافعاله واحواله) . طبق این تعریف تمام احوال پیا‌بر(ص) اعم از اختیاری و غیر اختیاری و حلیه مبارک و میلاد 


در تعریف حدیث شامل می شوند. 
حایگاه حدیث وسنت در دین : 


تعداد کثیری از روایات اگر چه به حد تواتر نرسیده اند اما این عقیده در امت مسلمه بدون شک متواتر است که 
حدیث نبوی شرع وبیان قرآن است. چنانچه با پذیرش جایگاه قران در تشریع اسلامی ,حیثیت شرعی حدیث که 
شرح قرآن است نیز واضح است. این نکته کسانی درک خواهند کرد که نظر عمیق بر قرآن وحدیث دارند. چنانچه 
علمای اغلاخ..- كات تسین نامه كر .ذل اكام "کی . ”قران گر اند 
امام شافعی(رح) مى فرمايند: ( اكانت السنت بمنزلت التفسير وشرح لمعاتى الاحكام الكتاب) 


2 ا 
امام شافعی (رح) در کتال الرسالت احادیث وسنن را بر سه قسم تقسیم نموده اند: 


۳ 


ی 


_ روایاتی که عینا در قرآن هد کورند . 


۲ روایاتی که به عنوان شرع از حکم اجمالی قر آن آمده اند . " 
۳ نا اجمالی و تفسیری در قرآن کریم نیامده است . 


تیار وس ات امام شافعی از علماء چهار قول نقل کرده است و قول راجح این است که این نوع از 


ارشادات بیأمبر(ص) نیز استنباط شده از صحیفه ربانی است قرآن کریم به صراحت می فرماید: ( لقد من الله 


على المومنین اذ بمث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحلقه) . از محتوای 
أن حفر (ص) می باشند . 

شافعی (رح) علاوه برا آن ن در کتاب الرساله ھے ی فرماپند:( سمعت من ارضی من اهل العلم 1 یقول الحاقه سنت 
رسول الله (ص)) یمنی خلقت همان سنت رسول اله (ص) ام 


طبق قانون نحوی حکمت بر کتاب عطف و عطف تغایر بین معطوف و معطوف علیه را می طلبد . پس معلوم می 
شود علم به نسبت به مانند عمل به قران واجب است . چون قانون عطف اختلاف در حقیقت و اشتراک در حکم 


۳ ٣ر‏ بردارد 


امتیاز محل رس در برابر : دقبه. ‏ .۰ دحیره هاي تاریخ 


حدیث از فنون هقدسه ای است که اهمیت ر خصوصیتی که حدیث در خودش دارد فرق او با بقیه وقایع تاریخ 

ن و اشکار است . زیرا می , ی 
وتایع تاریخی ندارند. علامه ابن حزم(رح) می فرمایند: برای امتهای گذشته این توفیق میسر نشد تا کلمات پیامبر 
وی اتید صحیص حفاظت کنند این ویژگی فقط برای امت پیامبر(ص) می باشد که فقط برای حفاظت 
سخنان پیامبرش سختی عای زیادی را متحمل شدند پس جای تاسف است از منکرین حدیث که در واقع از فن 


حل یت زا آشتایند. شهاد‌تهای دروغین تاریخی وره‌ایتهای عموم را بدون ثبوت سند می پذیرند. منبع علم برای 
اعتبار وق 


بح تاریخی یکسرتی لوح های کهنه واستخوان های پوسیده با کاوش های باستان شناسان وآثار و اقوال 
ات ویا مبتنی بر گفتد ها وشنیده های بی اساس می باشد _. می بینیم که فقدان سند در وقأیع تاریخی کاملا 
محسوس است وصرذا پراساس عقل تجزیه .و تحلیل می شود اما ذخیره ی حدبت برای حفاظت ان اسباب 


وعواملی به کار رفته که به جز از حدیث این عوامل در هیچ جا , نه در حال حاضر و نه در آینده میسر خواهد شد. 


ویزگی های حدیث در برابر تاریخ : «ود.. ز > 
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۱. نخستین امتیاز حدیت در برابر تاریخ این است که معلومات تاربخی عموما یه اقوام, حکومت ها پا جنگ های 


مهم در ادوار گذشته مربوط اند برخلاف حدیث که مستقیما با ذات رسول اللّه(ص) تعلق دارد. مسلم است. در بیان 
حالات یک قوم ويا کشور ويا حکومت امکان اشتباه بیشتر وجود دارد برخلاف شجعی واحد در بیان حالت او احتمال 
خطا و اشتباه کمتر است. 


۲ امتیاز دوم برای حدیث ار تباط خاص صحابه (رض) را رول الله (ص) است زیر اصحاب پیامبر (ص) رابحله 
خاصی با پیامبر(ص) داشتند تاجایی که حاضر بودند مال,جان «سرمایه ,خویشاوندان حتی پدر ومادر شان را برای 


رسول ارثه قدا کنند. یقینا این امتیازی | بسیار بز رگ که هیچ واقعه ای در تاریخ برابر با این امتیاز ذمی شود. 


۳ حضرات صحابه(رض) به دست آن حضرت (ص) بیعت کردند مقصد بیعت شان تطبیق زند گی آنها با هر جزء 
زند کی طیبه رسول الله (ص) بوثه انت آنها سعی ذموردند ۳ براین آبه کریمه کاملا عمل نمایند: ا اتا کم الرسول 


مخذوه وما نهکم عند فانتپوا ( 


۴. حضرات صحابه کرام (رض) نه تنها مامور به اتباع پیامبر(ص) بودند بلکه مامور به تبلیغ ودعوت و فرامین رسول 
الله به دیگران نیز بودند براساس آیه کریمه ( کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتومنون بالله) در تفسیر این آیه کریمه پیأمبر(ص) با جمله دعائه در میدان مني در جمع بیش از بکصد ننراز 


صحاره (رض) اعلان قر مودند: (نضرادله امرا سمع مقائتی قوعا هادم اداها الى من يس مع) 
تعر و عل یت مسح 


تعریف لغوی : حح ضف سکیم (معیب ب ,ناقص) 


معذلی حقیقی واژه صحیح در اجام ظاهر می شود. در حدیث وسایر معانی جنبه مجازی دارد. 


تعریف اصطلاحی, : حدیث صحیح عبارت است ما اتصل لت ۵ بالنقل العدل الضابمأه المثله الى منتهاه مس غير 


س 
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خی است که سند آن به نتل فرد عادل : ضابط تیا ضبط کرک کامل از ثردی همانند خود تا انتهای سند وصل 


باشد. 3 شذونذ 9 علت قاډ حه (چیزیکه به صعحت وک رسا 2 زبان واسيب برساند) در ۳ نباشد. 
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شرح تعریف 


این تعریف آموری را شامل می شود که تحقق و فراهم بودن آنها الزامی است تا حدیث صحیح قرار بگیرد واين 
امور عبارت اند از 

۱ اتصال سند (از ابتدا وانتهای سند متصل باشد ) یعنی هر یک از روایت کنندگان آن حدیث را از ابتدا تا انتها 
از فرد بالاتر از خود به طور مستقیم و بی واسطه فرا گیرد. 
۲_ عدالت روایت کنندگان: هریک از روایت کنندگان حدیث مسلمان, عاقل , بالغ باشند و منتسب به فسق و 
فجور وبی بند و باری وخلاف جوانمردی ومردانگی وفتوت وبزرگواری شده باشند. 
_ ضابط بودن روایت کنندگان : هریک از روایت کنندگان حدیث از ضبط ودقت کامل برخوردار باشند واین ضبط 
یا از طریق قوت حافظ صورت می پذیرد ویا از روی نوشته ها, به هر حال روایت کننده ی حدیث به محض اتصاب 
به عدالت و تقوا معتبر به شمار نمی اید . بلکه باید ضبط ودقت ورزیدن ضمیمه عدالت وامانت او گردند چه بسا 
راوی از پرهیزگارترین بندگان وعالی ترین آنها به لحاظ ورع باشد ولی دارای ضبط ودقت در روایت نباشد و از این 


طریق به اشتباه خواهد افتاد وگاهی فراموشی به او دست می دهد وحدیثی را با حدیث دیگر خلط خواهد نمود 
بتابراین برای شخص راوی ضبط در قوت حافظه یا صحت نوشته وشنیده ها شرط اساسی است . 


مقایسه 0 وموئق باشند به دست ۱۳ 


دن 


| چه بسا یک راوی ضابط , حافظ , ومتقن باشد ولی در اثر کهولت حافظه اش ضعیف شده باشد و محفوظاتش وا 
باهم خلط نماید. محدثان روایت چنین روایت کننده ای را هم ضعیف می شمارند و درباره ی وی می گویند اختلط 
باخره . یعنی در آخر عمر دچار پریشانی شده است ,تا جایی که روایت این گونه راویان را به دلایل وشواهد مختلفی 
از هم متمایز نموده وگفته شود این روایت مربوط به بعد از اختلاط و پریشانی پایان غور اواست ویا اگر ندانیم 
روایت مربوط به چه دوره ای از ۳ او هست در این صورت آن روایت مردود و متروک خواهد شد. 
تفت 
۴ ال یعنی حدیث نباید شاد باشد وحدیث شاد حدیثی است که روایت کننده ی ثقه آن را 


برخلافه حدیث راوی اوثق از خود نقل می کند ودر نقل با او مخالف می نماید. 


۵_ عدم علت در حدیث: یعنی حدیث شامل علت معیوبی در سند و متن آن نباشد وعلت حدیث عبارت است از 
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ی ان اسان حدیث به آن پی نخواهند برد. 


ن 


: شرایط حدیث صحیح: ۳ صردر .وه 


نوي وپ س 4س مر 2 a J‏ ۱ 
ا تر نه ای م کےا درا دی ودی 
r‏ 9 3 


کل یي 


از شرح وتوضیح حدیث صحیح واضح وآشکار Ew‏ شرایط ححد یث صحیح واجب والزامی است: که تحقق پیدا کند 
که عبارت اند از : ۱- اتصال سند ۲ . عادل بودن راوی ۳ ضابط بودن راوی ۴ -عدم علت ۵ -عدم 


شد وق در حدیث ۰ 


و هر گاه یکی از شرایط پنج گانه مختل شد در آن هنگام حدیث صحیح نامیده نمی شود . 


به اجماع اهل حدیث وصاحب نظران معتبر ومورد اعتماد اصولی و فقهی عمل به حدیث «سحیح واستناد و ا.حتجاج 
بدان وأجب والزامی آست 3 حدیث صحیح تحت 9 دلیلی از ححت ها ودلایل شرعی که شایسته مسلمان تست 


که عمل ودلیلی گرفتن از آن را ترک دهد و به بوته فراموشی بسپارد. 


الف) «منا حدیث صاحیح وهذا حدذدیث غير صع‌عیح» این است که شرایط پنج گانه صحت حدیث در اين عا ر 


تحقق يافته است مقصود از این گفته این است که این حدیث به خودی خود صحت ان قطعی است چون احتمال 


تاری شدن خدلاء و نسیان و لغزش به شخص ثقه ومورد اعتماد وجود دارد. 


حدیث یا برخی از انها در این حدیث تحقق نيافته است ومقصود از این حدیث این نیست که این حدیث به خودی 
خود دروغ اشنت جون احتمال داردکسی که زیاد دچار خطا و اشتیاه وفرآموشی بشود گاهی سخن راست بگوید وبڈ 


حق وصواب دست یاید. ۷ 
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((کتاب فضائل القران وما یتعلق به)) 
: 


باب الامه بالتعهد القران رکراهت قول نیست آیه (کذا و جواز قول انسیتها ) در این باب حکم وامه و پایبندی به 
قران ذکر کرده می شود. 


حدیث شماره 1_ (عن عائشه ان النبی (ص) سمع رجلا 3 من اليل .... 
منخلور ار رحلا : 
A ۳‏ 
پنسا ¢ بنابر روايتی که آمام بخاری ذکر نموده طبق آن روایت عباد بن بشر مې باشد. 
۲٣‏ . وطبق روایت عبدالغنی بن سمید منغلور از رجلا عبدالله بن یزید انصاری می باشد. 


مد یٹ شماره۲_ (لمد اذکرنی u‏ کات ا ( 


۹ 


۳ 
۱ 
و ۱ 


ت ی e‏ 
رم شی که در اج لک است در این سرت که سا ن در حق انبیاء به دوقسم است: 
”ےا ر سم ف 
۰۱ قسم اول سریع الزوال است بعنی فراه‌وش می کند ولی دوباره به یادش می آید واین بنابر طبیعت بشری می 
است که آن حضرت (ص) فرمودند: « انما انا بشر مثلکم انساکما تنسون. » 


واین حدیث رد دد ار یه فرقه بدعتی ها ھی . باشد که معتقدند انبیاء نور هستند و بشر نیستند پیامبر(ص) در این 
سا ُِ 
ویب صراحت فرمایند: ن مانند ما تن جيم را , دک اس وار فز 4 ژد تس رس زر 
ی ۰ قسم دوم خداوند متعال خودش این نسیان را می آورد ډبه اين نحو که تلاوت آیات ۳ از ذهن 9 قلب پیأمبر 
(ص) برمی دارد وین به معنای فستخ تلاوت و ایات است. مانند (نسیخج من یاتها او ننسها ) این آبه اشاره يك 


درد که خداوند خودش در سر پیامیر این نرع فراموشی را می آورد تا آیه را نسخ کند. 


- کمثل الابل المعلقه... 


چرا قران به شتر عقاله بسته شبیه شده است : 


قران به اين خاطر به شتر عقاله بسته تشبیه داده شده که همان گونه کسی شتری را در نزد خود مهار ومسخر 
5 


کند واز او مواظبت نماید شتر در نزد صاحبش می مأند, اما اکر آو را رها کنل واز او مواظبت نکند شتر فرار می 


E I, OI TET ص۳0 37 077 کل‎ ae بنج‎ imana nm a 


28 


SLi o‏ 2 زر A n A ame‏ 9 مرجم 2 سیم 
ا ا ی ت ی کی میت و ENTE‏ 24 بت ۳ 
۲ 


مواظبت تکند قران ازدستش مي رود و اعاده آن ¿ به صورت قبلی بسیار e‏ 


کند ودوباره رام ومسخر ترفن أن دشوار می شود وصا- حب قران شم می 


در حدیث شماره ۳ . منظور از یحیی. بحیی بن سعید قطان می باشد. 


حدیث شماره ۴ . ( واذا قام صاحب القران فقراه باليل والنهار) 


کر 


اولی وبهتر این است که شخص هر روز قران را تلاوت کند. 


حدیث شماره ۵ . ( بئسما لاحدهم یقول نسیت آبت کیت وکیت بل هو نسبی ) شیر زرم ر 
4 و Nl‏ کو 


این حدیث را امام بخاری تخریج کرده E‏ 


بئسما : نکره موصوفه است 


لاحدهم یقول و بل هو نسی مخصوص ذم ا ي 


اسقذ کروا القران:امتظهر این ات که پر قلافت قران مواظیت کش یعتی ار ففتان طلب کنید که قران را خذاکره 


وتکرار کنید. 
«نسیت آیه کیت وکیت بل هو نسی ... » 


چقدر بد است برای کسی که می گوید نسیت کیت وکیت : سبب ذم در اینجا اعلان به عنم اعتناء به قران است 
نسيان در حقیقت برای ترک تع هل است وین بر اثر کثرت غفلت است لذا بل ات برای انسان که بگوید من قران 


رفاو کرام اک وة رای کروانته شنم ام 


نسی : با تشدید و بدون تشدید خوانده می شود . 


اگر نات" باشد یعنی با فراموش گرداندن سزا داده شده به خاطر گناهش اما اگر نس باشد یعنی فراموش گردانده 


۳ 


تسده . 


خود شخص است واین نوعی تنبیه وعذاب از جانب خداوند می باشد (به سبب غفلت وغیره) برای همین صحیح 


نیست که انسان بگوید فراموش کرده ام بلکه بگوی فراموش گردانده شده ام ۰ 


ححافظ بن حجر می گوید : علمای سلف در مورد نسیان قران اختلاف کرده اند بعضی می گویند نسیان قران از 


ل در یک روایت که ضحاک بن مزاحم موقوفا روایت کرده : کسی وجود ندارد قران را یاد بگیرد سپس فراموش کند 
مگر اینکه سزای گناهی است که شخص مرتکب شده است. 


آبی داود و ترمذی از حدیث حضرت انس(رض) دلیل گفته اند: ( عرضت علیْ ذنوب امتی فلم ارا ذنبا اعظم من 
سورة القران اوتیتها رجل ثم نسیها. ) 


روایات اشاره به این دارند که فراموش کردن قران گناه کبیره است. 


. حدیث شماره۸. ( تعاهد والقران فوالذی نفس محمد بیده لهو اشد تفلت ....) 
e‏ سر 4 
e ۱‏ 

+ در این حدیث پیامبر(ص) سد چیز را به سه چیز تشبیه داده: 


ا حامل قران مشابه به صاحب شتر ۲ قران به خود شتر تشبیه داده شده ۲ حفظ بر همان رابط وحفاظت 


یر 2 
کردن تشبیه دادم شده . 


((باب استحباب تنسین انلصوت بالقران)) 


عن ابی هريرة يبلغ به النبی (ص) یعنی یرفعه الی النبی (ص) : حضرت ابوهریره این حدیث را به صورت مرفهءعا 


به پیامبر(ص) می رساند. 
حدیث شماره ۱. ما اذن الله لشی 


بخ در مور 9 اذن دو تعبیر وجود دارد ( در این روایت وروایت های دیگر ) 


سک أاذن ر فح HE‏ ۹ وف مز بك معنای رآ 8 سس نو هی وش دادر ن ا ويه مبا رکه قران 9 اذئت ربها وحقت 2 


هه‌ین مد ) آمده است. 


4 


۹ ادن وه کسره شمه و ذال دك معنای فرملن خرملن شدا خدا کیش داد چ یتح تاره دا 91 ۰ 


اي ETE la‏ و ۱ ا <( E‏ 
یه عاماء در این مور د ذر مو که اند: کف هار یندا معني دیش داد 9 بث صورت محللق, مناستب ست نی سعنای دیشر 


م 


را هرأن گرقنن فیچ یت بلکے معنای معتاز ی مراد ا ر »عنای حقیقی را مراد ل بن E‏ اس صاخ به رد ف ايله 
می باشد و مرت استباع ره مار ف ال درسمت انمت جرا که استماع ۳ شخسص سمعللبیی ۳ يه دشت وش 


کرد و حدآوند متعال نیا زو رك کوش ناد 3 E‏ ق ندا 


تی ندار شنوه راز تمام احرال باخبر است 


* -عذآوزه از در هنزب ‌ 


۱ ی ید اعتیار مجازی رسمه ات که بجداوند گوش م اید . استماع کنایه از نزدیک کردن اس ا 


ی س او تذل 


1 ۰ j 


4 فا ۳ 
بععال رد وی بردییب مې سوت و به وی قر ب دی ش ھت ۲ a‏ بر 


ر ۷ تتح ۲ 2 ۶ 1 
۹ در از أذن معنای دوم ۳ مراد بکیریم أن و کت معناي ۱ نمتب این می سود که : نی أجاره هج ي 3 ۳ ان اندازد 


ا 


ندادد که یی حسن الدسوت ۳ اجازه داده که قران ۳ تلاوت کند وبخواند. 0 


دومعنا و گی ا 


۱ 4 | 
یر e i Cs‏ ارم 
د اي دشر ان و ۳ 2ر 3 
۳ ا 9 72 
4 3 1 3 ۰۰ 
۳ 1 4 لس ز ےت آدآک وه ی و نأ 3 تاو 
7 ھی من درا ر به لن حوب وم.خیته: ادا دران جروگ و با تجو یل دروت 


کند که شایسته قران بشد . تغنی در اینجا ډه این هعنا يست که قران ر! مانند سرود وشعر بخډاند چرا که پیامب 
۳ ۲ ۰ ور 3 
7 (ص) این دنو ر سا ۳ مہ مر ده نا 
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۰ 
7 بای 7 
مور عاماء ی 


۱ 


چ ۰ 
و یا ف وک ااه 2 
و ۱ 


امام شافعی وبقیه لوا بد تول جمپیر مستتدند, ت 
2 اد : 4 
1 2 


E EOI‏ ی 
حسرت سفیان بن تي به زه ې لزنف مراد 


ی به قران است‌خناه است يعني انکد با خواندن قران خودرا از 


سیر 


مردام بی نیاز نشان هې دهد ودیگر اینکذ با تلایت قرار, خمد را از کتابها ونوشته دای, دیگر بی نیاز می «ند. بعضی 


وا مد 1 2 1 ان 
علماء دش یر ادر یه را ‌ر ن مورد دار AES‏ ۲ 


a n a تست متا‎ TREAT 1 2 16 7۳58 زانط اقا لقن‎ SEN LRH TN PELS LATTA NT OTEK KLIS e aye rege a i a 
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دلیل رد قول ابن عیینه : چندین دلیل ارائه نموده انن 


,ی‌بعضی گفته اند : یتغنی در اصل به معنی استغناء نیست ولی این سخنشان درست نمی باشد چرا که در احادیث 
۱ استفناء آمده اما در این حدیث که تغنی به معنی استفناء نیست صحیح است. 


1 


یی مس نت شتت 


ندارد . 


خلاصه سياق وسباق حدیث نشان, می دهد که قول امام شافعی وعلماء دیگر ترجیح دارد ومعنایی که علامه ابن 


عبداله بن قیس الشعری : اشعری منسوب به قبیله اشعر است . 


صدا وآواز اشعری ها تقریبا زیبا و خوش بود وپیامبر(ص) از این امر باخبر بودند. به همین خاطر پیامبر(ص) از 


مزمار : در اصل آله سرودن موسیقی است ولی در این جا آله 9 وسیله ی موسیقی مراددست بلکه آواز وصدای زیا 
مراد اتبت: 


, مزمار ال داود: در اینجا خود حضرت داود مراد است که صدای ایشان بسیار خوش زیبا بود و پرندگان به خاطر 


اواز خوش حضرت داود 9 استماع آن توقف می نمودند. 


مناسبت حدیث با ترجمة الباب : خوش آوازی وخوش سخنی بیان کرده شد 


ترجبع : دوران اواز در گلو 


5 ۰ 
ا ٠‏ و ی 


-"کیفیت تر چیع: ترجیع در آذان یعنی صدا را پست وبلند گردن اما ترجیع در حدیث به این معنا نیست چرا که در 


حدیث مفهوم آن صدا را در گلو چرخاندن است به خاطر زیبایی صدا . گفته شده پیامبر (ص) این کار را بخاطر 


اینکه یک نوع زیبایی در صدا ایجاد شود انجام دادند وبعضی می گویند. پیامبر (ص) در عام الفتح سوار بر شتر 
بودند وبه خاطر حرکت شتر این صدا (أ) در گلوی مبارک (ص) ایجاد شد . 


((باب نزول السکینه لقراءة القران)) 


احادیثی که در اين باب ذکر شده در مورد نزول سکینه هنگام قرائت قران سس امام نووی ابن باب را به باب نزول 
سکینه قران نامیدند. 


حدیث شماره ١‏ _ ( کان رجل سورت الکهف وء‌نده فرس مربوط شطنین ) 


۱ 


مخ 4 ی Is)‏ 1 ج 


سسس یی ۱ 1 6 3 


شطنین : تثنیه شطن است . 


7 / 
ا 


منظور از رجل در این حدیث : اکثر علماء می گویند این شخص حضرت اسید بن حضیر می باشد . در روایت امام 

بخاری به جای سوره کهف سوره بقره آمده . تطبیق این روایات به این صورت می باشد که واقمه متعدد می باشد 
ب 

وبعید نیست که این واقعه برای همین صحابه (اسید بن حضیر) پیش آماده است واین احتمال را دارد که ایشان 

یک قسمتی از سوره بقره را خوانده ویک قسمتی از سوره کهف را ودر بعضیی روایات آماده آن شختصی که سوره 


بقره را خوانده ثابت بن قیس است وآن شخصی که سوره کهف را خوانده سید بن حضیر است. 
(فقال تلک السكينت تنزلت للقران... ) 
در تفسیر سکینه اقوال مختلفی ذ کر نموده اند: 
حافظ بن کثیر خلاصه اقوال علماء را ذکر کرده اند: که سکینه لفظ مشترکی است ودرهرمحل معنای خاصی دارد 


علامه نووی می گوید: قول مختار درباره سکینه این است که سکینه قسمی ار مخلوقات خداوند است که وقتی 


نزول می کند در اطمینان وآرامش خاص موجود | وفرشته ها با أن هم اهتد. ۳۹ 
حدیث شماره ۲. (فجعلت تنفر فنظر ماذا ضبابت او سحابت .... ) 


گویند و ضبابه ابر رقیق را می گویند. 


حدیث شماره ۳ . (پینما هو لیلت يقرا فی مربده ...۰ ) 
ر پینما هو بفر! فی مر؛ 


ا 
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مربد: جایی که در آن خرما خشک کرده می شود. 


( فقال رسول الله (ص) اقرا ابن حضیر ....) 

منظور پیامبر (ص) این نیست که اکنون و فورا بخوان بلکه منخلور این است وقتی چنین حالتی در آینده برایت 
پیش می آید به خواندن آدمه بده رت 

اذجالت فرسه : 
:منظور از گردش وپریدن اسب چیست , گفته شده بخاطر دیدن فرشته ها رم کرده بود ويا اینکه حیوانات وقتی 
مخلوقی غیر عادی می بینند رم می کنند . بعضی می گویند : خود اسب از قرائت صحابی به وجد آمده بود به 
همین خاطر شروع به حرکت کرد 

ودلیل آمدن فرشته ها: به خاطر شوق به گوش دادن تلاوت قران . 

مناسب حدیث با ترجه الباب: 


نزول سکینه است وسکینه همان رحمت واطمینان است که خداوند در هنگام تلاوت قران بر انسان نازل می کند. 


«باب ففیله حافظ القران » 


حد.یث شماره ۱. (مثل العوض الذي يقرأ التران مثل الأترجه ....) 


در این حدیث پیامبر(ص) فضیلت تلاوت قران را بیان می کند وتلاوت کننده قران را بر چهار گروه تقسیم می 
کند. 


۳_ مومن ناقص: که قران قرائت نمی کند نه مانند تمر است. که بو ندارد وطعم آن شیرین اقتبتت: 
ا 

۲ اسلا په اسلام تظاهر نمی کند به مانند : حنظله است که بویی ندارد وطعمش تلخ است . 

يقراً القران : صیفه مضارع به کار برده. اشاره به این است که فضیلت مومن زمانی کامل می شود که بر تلاوت قران 


در این حدیث دو تشبیه وجو دارد: ۱ _ تشبیه ایمان مومن به طعم خوش ۲ تشبیه تلاوت قران به بوی خوش 
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. جرا ایمان را ب» طعم خوش وتلاوت را به بوی خوش تشبیه داده است؟ 
چون طعم برای هرچیز اصل واساس است ونسبت به بو ماندگارتر است چون بو ممکن است از بین برود اما طعم 
ای کته تست هون آنساه توافت ای اس دا ما ای اب خر فا شش ای 
اوقا ام با هن تفه خگاهی ارفا E PR‏ رای هس اه یرای یه یبای موه 
طعم تشبیه کرده شد و وصف تلاوت قران به بو تشبیه داده شد. 

خلاصه اینکه همه وجود مومن آیمان وجود دارد وایمان خود دارای حلاوت وشیرینی است اما مومن اگر در کنار 
ایمان درونیش تلاوت قران رکه موجب فضل و برتری است لازم بگیر درونق وصفایش افزایش می یابد ودر ظاهرش 
تاثیر قران ظاهر می شود مانند ترنج . اما منافقی که درون و قلبش خالی از نور و نعمت ایمان است بی طمع و بی 
مزه ات اکا ارک ران شاه را زیی کی نتم ان اش که اک ام هماد یم شو اوی ان لذت 
حامیل می شرد واگر خورده شود مزء اش تلخ است. 


جرا در ميان سوه ها میوه ترنج انتخاب کرده شد وقایده چیست؟ 


در نزد عربها ترنج میوه خاصی است علاوه بر طعم وبوی خوش آن. ظاهر آن نیز بسیار زیباست. رنگش زرد است 


در قران امده ) صفراء فاقم لونها و الناظرین) علاوه بر آن پوست این میوه یک نوع داروی ات همست اش 


روغن دارد که دارای منافع زیادی دی باشد و هم چنین گفته شده در خانه ای که ترنج باشد به جانب ان شانه 


0 جنها نزدیک نمی شوند لذا از این جهت ره قران مناسبت دارد چون ده قران هم موجب دوری د قرار جنها سی بای 
از خانه ای که در آن قران تلاوت کرده می شود. و علاوه برآن در زیر پوست ترنج یک نوع پوشش سفیدی وجود 
دارد که تشبیه به قاب مومن دارد که قلب مومن هم به همین گونه صاف وسفید است تا زمانی که آن را به گناه 


آلوده نسازد . انا پیامبر(ص) ولب مومن را به ترنج ندیه داده است. . 
۳ 
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وکسی که ماهر باشد در تلاوت فران وکسی که مشکل داشته باش در تلاوت قران صاحب فضل است.‎ 
مراد از ماهر به قران چه کسی است؟‎ 
کسی که در خواندن 5 مهارت داشته باشد یعنی قران را به خوبی حفظ باشد یا تجویدش به اعتبار الفاظ وادای‎ ۰ 
آنها صحیح باشد واین هم ممکن است که دارای هردو مهارت باشد یعنی هم تجویدش و هم حفظ وی درست‎ | 
وقوی باشد و دیگر اینکه از مفاهیم قران آخاهی داشته باشد یعنی معانی و را درک کند وکسی که دارای این‎ 


حصموصیات باشد همراه او فرشتگان ھی باشتند.. 1 


x 
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هار تس وم سره خی سافر است. در اصل سافر پیام آوران الهی به سوی مردم هستند. یا انبیاء که از طرف خدا 
برای مردم پیغام می آورند. 

سفره به معنی کتب نیز آمده: یعنی فرشتگانی که اعمال نامه را می نویسند وثبت می کنند. . وسافه از سفر می 
آید به معنی کشف. 

ee a‏ را به صورت واضح بیان می کند وآنچه که در کتاب آماده واضح 
و روشن بیان می کند. به سافر . کاب نیز می گویند چون کاتب آنچه CL‏ تن وب جورت 


واضح می نویسد. 


مراد از سفره در این روایت: ملائکه ای هستند که حاملین لوح محفوظ اند و اینها را به این جهت سخره می گویند 
چون قاصد ونماینده الله به سوی انبیاء (ع) هستند کلام خدا را به انبیاء (ع) می رسانند گویا آنها از روی لوح 
محفوظ نسخه برداری مې کنند. 

وجه اشتراک بین فرشتگان وحافظ قران این است : که همان گونه که فرشتگان مامور ابلاغ پیام الهی وحامل پیام 
الہ هستند و حافظ قران مهم در واقع حامل پیام الله است و همان گونه که فرشتگان واسطه ی بین الله وبنده 
هستند و ماهرین قران هم واسطه بین الله وبندگان خدا هستند. 


8 ۱ 
ار 


«وائذى يقرا الراب ویتتعتم فيه وعلیه شاق له اجران » 


یتتعتع : کسی که قران را با مشقت می خواند. 

. در این حدیث آمده کسی کد قران را با مشقت بخواند برای او دو اجراست منظور این نیست که غیر ماهر به قران 
اجرش بیشتر از ماهر به قران است چرا که اجر ماهر به قران بجای خودش باقی است وبه همراه اه (دیثره کرام برره 
) هستند وپیامبر(ص) به منخلور تشویق کسانی که قران را به مشقت می خوانند فرمود که به اینها دو اجر می رسد 
یکی اجر خواندن و دوم اجر مشقت وتکلیفی که تحمل می کنند. 


«باب استحباب قراة القران على اهل الفضل والحذاق فيه . 

۳ ماتحت این باب همان روایاتی را می آورد که اشاره به این است که مستحب است تلاوت‎ a 
اهل مضل وکسی که ماهر باشد در قرائت قران » اگر چه قاری افضل باشه به کسی که قرائت خوانده می شود بر او‎ 
حدیث شماره۱. (عن انس بن مالک ان رسول الله (ص) قال لا بی....)‎ 


منظور از آبی در این حدیث : حضرت ابی بن کعب است. 
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درا ن حدیث فضیلت حضرت آبی بن کعب را بیان می کند چون ایشان یکی f‏ ز ماهرین ده قران بونذ و پیامبر 


(ص) به این خاطر قران را بر وی خواند که به ذریحه ی ابی ب 


ن کعب قران را بد صورت صحیح به دیگ گران برد 
ودر روایت های دیگری آمده که آن حضرت (ص) آمرفره‌ودند تو بخوان من گوش میکنم . 
قال اك سماني لک: ` 

علت سوال کردن حضرت ابی (رض) از پیامبر(ص) که آیا خدا نام مرا گرفته چه بود؟ 
به این خاطر بود که حضرت ابی(رض) گمان کرد که شاید. خداوندبه پیامبر(ص) فرموده بر یکی از بارانت بخوان 
ونام شخص معیتی را نگرفته و پیامبر(ص ص) مطابق صلاح دید خودش اورا انتخاب کرده است . 
قال (راوی می گوید) فجعل ابی ببکی..) 


این گریه حضرت ابی (رض) گریه شوق بود که الله نام اورا برده بود واین فضت بسیار بزرگی است. 


>« باب فضل استماع القران وطلب القراة من حافظه ....» 
امام مسلم در ماتحت این باب أحادیتی رآکه در مورد فضیات استماع وطلب قرات از حافظ قران برای استماع 
و بکاء و تدبر هنگام قرائت قران را ذکر می کند. 
حدیث شماره ۰۱ (قال لی رسول اللہ (ص) اقرا علي القران ..... فرفعت راسی فرآیت دموعه تسیل .) 
این حدیث اشاره ب این است که انسان وقتی که قران را تلاوت می کند بايد در ان غور و تدبر وتفکر کند. 
حدبث شماره ۲. صادقت فبهم ارعاکنت فیهم شک مسچر . 
به خاجلر شک راوی مي باشد. 
حدبث شماره ۲ . (عن عبدائله پنام مسعود قال کنت بحصص فتال لی .... ) 
حضرت عبدالله بن مسعود به این شخص گفت: ( انش رب الخمر وتکذب الکتاب) به ظادر گویا این شخس ژران 
کریم را تکذیب کرده و علماء اتفاق دارند که یک آبه از کتاب الله را تکذیب کند کافر می گردد ولی ابن هسعود 
حکم به کفر این شخص نداد #ج!؟ 
علماء اینگونه جواب داده اند که این شخص خود ابن مسعود را نکذیب کرده بود نه کتاب الله راء اما از آنجایی که 
قرائت ابن مسعود (رض) را پیامبر(ص) تصدیق کرده بون لذا از این جهت گویا تکذیب ابن مسعود تکذیب کتاب 
الله بود ولی صریح نیست وشاید این مرد به خاطر جهالت ونادانی این کار را انجام داده بود وخواندن قران با په 
خوبی بلد نبود و يا به خاطر سود حفظش این کار را انجام داده بود یا اینکه تشنه ومست بود. 


سوال پیش هی این که اگر از کسی بوی شراب متشون شود ایا بر او حد شرب خمر اجرا می شود یا نه ؟ 
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+« امام قرطبی در ما تحت این حدیث بیان کرده که این حدیث علیه مانعین وجوب حد با بوی شراب دلیل و مدرک 
است. 

که امام طالب وجماعتی از اهل حجاز قائلند: از بوی شراب حد جاری نمی شود. عده ای دیگر از علماء از بوی شراب 
قائل به حد شراب اند . چنان چه علامه ابن منذر (رح) از بعضی سلف ذکر کرده که آنها قائل به وجوب حد بوده 
اند. شاید حضرت ابن مسعود (رض) خودش از قبیل این گروه بوده است که قائل به وجوب حد است. 

اما دلیل کسانی که به وجوب حد قائل نیستند: آنها می گویند حد در صورتی جاری می شود که شخص طوعا وبا 

خوشی شراب را مصرف کند ولی اگر با اکراه و اضطراب شراب نوشید مثلا لقمه در گلویش گیر کرده بود در این 

صورت حد به وی جاری نمی شود .و دیگر اینکه بسازی از میوه ها هستند که بوی شراب می دهند مانند گلابی 

لذا شاید این مرد از همین نوع میوه ها خورده و به محض خوردن میوه بوی شراب ظاهر شده واگر مرد در حالت 

شکر و نشسته دیده شد وبوی شراب از او احساس شد یا استفراغ شراب کرد و یا در جمعی از فساق و شراب 

خواران قرار داشت که عملشان معلوم است یا همراه آنها حفر ديه شود به وسیله این قرائن می توان حکم حد را 

بر او جاری کرد . 

< حضرت عبدالله بن مسعود چگونه حد را اجرا کرد در حالیکه اجرای حدود کار حکام است ؟ 

در این مورد جواب داده اند که أبن مسعود شخصا حد را اجرا نکردند حتی شکایت ق را به حاکم وقت بردندو 


حاکم بر این شخص حد را اجرا کردند لذا چون ابن مسعود سیب شده بود برای اجرا حد از این جهت آن را به 


طرف خود نسبت کرده است . بعضی از علماء گفته اند: آبن مسعود ار سوی حاکم وقت ماموریت اجرای حدود را 
داشت از این جهت مطابق مسئولیتش این عمل را انجام داد . در اینجا دو احتمال وجود دارد که حضرت عبدالله 


آ 
بعضی از علماء گفته اند ابن مسعود (رض) اين عمل را در دوران ولادت خود انجام داده بود زیرا ابن مسعوه (رض) 7 
EO‏ ۱ ۱ 
از زمان فاروق اعظم (رض) به عنوان والی کوفه و استاندار کوفه مقرر شده بود اما این چندان صحیح نیست چرا | 
که این اتفاق در حمص افتاده لذا بهترین جواب » دوتا جواب اول است . 0 
۷ 
حدیث شماره ۱. (فکیف اذا جئناض من کل امت بشهید وجئنا بک E‏ ۳ 
0 
پیامبر(ص) در برابر این آیه کریمه خوانده شد همان جواب حضرت عیسی(ع) را دادند و فرمودند : یعنی وقتی که 
در میان اینها هستم می دانم واز حال آنها باخبرم وزمانی که در میانشان نباشم از چیزی باخبر و آگاه وبا خبر 1 
نیستم. اشاره به اين است که آن حضرت (ص) عالم الغیب نبودند وپیامبران علم غیب ندارند. و عالم الغیب بودن ۹ 
مخصوص خداوند متعال است. 4 
4 
1 
EGS‏ 9 
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« باب فضل قراءة القران وتعلمه » 


7 ا 
حدیث شماره ۱. ثلث خلفات عظام سمان سه شتر آبستن و بزرگ وفربه . 


به خلفات جمع حلفت . در اینجا منظور شتری است که آبستن و حاطه است وشتری که نصف مدت حمل آن بگذرد 
به او خلفات می گویند . وقتی که از نصف بگذرد (یعنی مرحله دوم آبستن) به وی عشار می گویند. 


سر رم ر 3 
ل پیامبر (ص) این حکایث را در مورد فضیلت قران بیان کرد رسول الله (ص) با توجه اینکه محبوب ترین و مرغوب 


ترین حیوان نزد عرب ها شتر بود به منظور تفهیم مسئله وتجسیم آن در آذهان این مثال را زدند که خواندن قران 


و فراگرفتن آن را به چیز محبویشان (شتر) تشبیه داد تا مردم تشویق به خواندن قران و فراگرفتن آن شوند. 
۳۳ 


ین ی ۲ ۱ 
E‏ ر 2 ر رر َر 1 


e 
).... حدیث شماره ۲ . (قال خرج رسول الله (ص) و نحن فی الصفت‎ 

صفته : گوشه ای از مسجد نبوی (ص) بود که فقراء مهاجرین در آنجا جمع می شدند و از رسول اکرم (ص) علم 

می آموختند ودر حقیقت اولین شاگردان خاص رسول الله (ص) بودند وتعداد آنها بر حسب زمان کم و زیاد می 


شد بە‌ضی تعدادشان رأ صد نفر ذکر ک دند. 


E‏ بعلحان و عقیق: در بازار مشسوور در دویسه میلی مد ينه عي باشد که انحا میدان خرید 9 فروش شتر بوف. 


چرا آن حضرت (ص) مثال بعلحان وعتیق را زدند ونام مکانی دیگر را نگرفتند؟ 

چون این دو نزدیک ترین بازار به مدینه بودند وانسان جایی را مثال می زند که خودش به آن نزدیک باشد . 

فی غير اثم ولاقطع رحم : 

اصولا کسی که به بازار می رود با گناه مواجه می شود یا در معامله از وی ناراض, می شوند به همین خاطر 
پیامبر(ص) به آنها فرمود که بدون گنه وقط رسم آن شتر را بیاورد پس همین طور اگر کسی قران را بخواند بهتر 


نت از اینکه شتری را بدون گناه وقط رحم بیاورد. 


«باب فضل قراءة القران وسورة البقره» 


2 اه ی 
ی رسد مس ار هدن سس اي 


۳ 7۹ rn E aap) 7 AY ی ام‎ 
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اقرژ الزهراوین : تشنیه زهراء است که مونث آزهر می باشد یعنی چیزی که نورانی ودرخشنده باشد. تشبیه داده 


شده سوره بقره وال عمران به زهراوین . 

زهرآوین : مبدل منه سوره بقره وآل عمران بدل می باشند. 

غمامتان آوغیایتان : هر دو به معنی ابر هستند ولی اعتبار تراکم وعدم تراکم فرق دارند. 
غمامتان تثنیه غمامت: یعنی ابر غلیظ 


غیایتان تثنیه غیایه: در غلیظی وتراکم از غمامه کمتر است. 


ولا یستطیع‌با البطله قال معاویه بلغنی ان البطلت السحرت. 

انسان های باطل برآن قدرت پیدا نکنند. معاویه می فرماید : خبر رسید به من که همانا مراد از بطله ساحران 
هستند وباطل بودن ساحران ظاهر است ومعنایش این نیست که ساحران توان مقابله با این سوره را ندارند. یا بطله 
ره معنای انسانهای سست وتنبل است که نمی توانند سوره بقره را حاصل کنند با توجه به اینکه بزرگترین سوره 


« باب فضل الفاتحه و خواتیم سورة البقره واحث على قراءة..» 


حدیث شماره ۱. قال ببینا جبرئیل قاعد عندالنبی (ص) سمع نقیضا من فوقه فرفع فاعل سمع و رفع . 
حضرت جبرئیل می باشد. 

تقیضا: صدای شکسته شدن چوب را نقیض می گویند ومانند صدای در زمانی که باز کرده مئ شود. 

«لن تقرا بحرف صحغها ال آعطیته» : 

در این جا دو احتمال وجود دارد: 


۱ یا ثواب داده می شوی ۲ - اینکه آخرسوره بقره جمله دعائیه می باشد یعنی وقتی که دعا کند خداوند او ۳ 


حدیث شماره ۲. ( قال رسول الله (ص) الایتان من اخر سورت البقره من قرأهها فی لیلت کفتاه. ) 
منظور از کفتاه : 


۱ - بعضی می گویند کفایت می کند او را از قیام الیل » یعنی این در آیات را بخواند واگر برای تهجد بیدار نشد 


"+ ۲ -یعنی گفته اند از شرشیطان وجن او را محافغلت می کند. 
۳ - بعضی دیگر می گویند وی از مشکلات ومصائب محافظت می نماید 


/ 


«باب فضل سورة الکهف و آیه الکرسی » 


حدیث شماره۱. ( ان النبی (ص) قال من حفظ عشر آبات من اول سورت الکهف....) 

--- همان گونه که اصحاب کهف از شر فتنه پادشاه ظالم دقیانوس حفاظت شدند ونجات حاصل کردند چرا که انها 
موحد ویکتا پرست بودند وحکومت آن زمان مشرک بود وانها را وادار به بت پرستی می کرد وانها به غاری پناه 
بردند وبه مدت ۳۰۰ وخورده ای سال به خوابی فرو رفتند وخداوند به وسیله همین خواب آنها را از شر این پادشاه 
ظالم نجات داد و پیامبر(ص) به این طرف اشاره می کند که هر کسی ۱۰ ایه از اخر سوره کهف را تلاوت از فتنه 
دجال محفوظ می شود. همان گونه خداوند اصحاب کهف را نجات دان. 

" # دجال از دجدل گرفته شده به معنی مکر وفریب 
ال و لام که بر کلمه « دجال» وارد شده . الف لام جنسی است یا عهد خارجی » هردو احتمال وجود دارند. 
ظهور می کند چون فتنه وی بسیار بزرگ است. پیامبر(ص) به طرف ان فتنه گر اشاره کردند خداوند بعضی از از 

خوارق وعادات را به دجال داده که در دست وی ظاهر می شوند تا به ذریعه آن مردمان را امتحان کند . مثلا به 
زمین می گوید علف برویان علی الفور علف می رویاند. به اسمان دستور می دهد که ببارد ومی بارد » مردگان را 

>٦<‏ استدراج : خوارق وعاداتی که در دست شخص کافر ظاهر می شوند. 

۲-۰ - بعضی از علماء گفته اند که الف ولام جنسی است در این صورت منظور از دجال . دجال مخصوص نیست هر 
کسی که از او مکر وفریب خلاهر شود دجال است چنان که در بعضی از روایات امده که پیامبر(ص) فرمودند: در 
اخر الزمان تعداد زیادی دروغگو و دجال ظاهر می شوند . ودر روایت دیگری امده که پیامبر(ص) فرمودند: قیامت 
برپا نمی شود تا ۳۰ دجال خروج نکند مسلما تمام اینها دجالهای بزرگ نیستند . مانند : مسیلمه کذاب. علی 


محمدبهار غلام احمد قادیانی. به هرحال الف ولام عهدی باشد یا جنسی » سوره کهف این فضیلت E‏ 
کسی این سوره را بخواند از فتنه دجال محفوظ می ماند خواه دجال بزرگ باشد یا دجالهای دیگر. 


حدیث شماره ۲ . حدثنا محمد بن المشنی وابن بشار .... ح و حدثنی زهیر بن حرب قال شعبت من اخر 
الکهف وقال همام من اول الکهف كما قال هشام . 

امام مسلم (رح) در اینجا اختلاف روایات را از راویان بیان می کنند گویا روایت قبلی از طریق هشام بود و روایت 
دوم از دو طریق است از طریق همام واز طریق شعبه امده که اخر سوره کهف و در روایات همام که موافق با روایات 
هشام است که اول سوره کهف است. در نتیجه فرق نمی کند که شخص اول سوره کهف را بخواند یا اخر سوره 
کهف را. ۱ 

حدیث شماره ۰۳( عن آبی السلیل عن عبدالله بن رباح .... قال رسول الله (ص) یا ابا المنذر اتدری ايت 
من کتاب الله معک اعظم فال قلت الله ورسوله اعلم .) 


A‏ منظور از از ابی سلیل : طبق روایتی نقیر وطبق روایتی دیگر نفیل می باشد. ابی السلیل کنیت وی می باشد. 


در مقابل الله ورسول اظهار علم صحیح نیست وعادت صحابه کرام این بود وقتی که پیامبر(ص) از انها چیزی می 


پریدند حتی اگر مسئله را می دانستند ادبا علم ان را حواله به خداوند ورسول اکرم (ص) می کردند مگر اینکه می 
دانستند رسول خدا (ص) از انها اظهار نظر می رگن > همان طور که در این حدیث موجود است چون که این 
احتمال بود که دیدگاه حضرت ابی بن کعب مختلف باشد با دیدگاه پیامبر(ص). لذا ایشان علم ان را به خدا و 
رسول خدا(ص) حواله فرمودند اما وقتی پیامبر(ص) اصرار کردند ایشان فرمودند: آیت الکرسی ؛ واشاره به این نکته 
که پیامبر(ص) فرمود الله به تو الهام می کند این سخن را ودیگر اينکه خداوند این علم را.در سینه ی حضرت ابی 
بن کعب قرار داد و با گفتن آن » پیامبر(ص) ان را تایید کرد. 


۳ مراد از اعظم بودن آیت الکرسی چیست؟ 


بعنی به اعتبار ثواب 9 اچر پزرگ است: 


« باب فضل قراءة قل هو الله احد» 


در این باب امام مسلم فضیلت سوره اخلاص را بیان می کند . 


حدیث شماره ١‏ . ( عن النبی (ص) قال: ایعجز احبکم ان يقرا فی لیلت ثل اترن ن قالو. E‏ 


jal, 


حدیث شماره ۰۱( قال رسول الله (ص) الم تر آیات انزلت اللیلت لم ير مشلهن قط.....) ‏ 


ر 

در حال که سوره اخلاص کوچکترین سوره قران ات چگونه با NE‏ قران برابری می کند: حافظ ہن حجر مې 
فرمایند بعضی از علماء این حد يث را به ظاهر خود حمل کرده آند که سوره اخلاص برابر با یک سوم قران انست 
این حضرات مضامین قرانی را به سه دسته تقسیم ندوده اند وگفته اند قران کریم یا احکام است یا اخبار یا توحید 
و چون سوره اخلاص مشتملن بر توحید خداوند متعال ات ٠‏ پر این اعتبار یک سوم قران قرار می گیره ۰ ك اعتبار 
مفهوم ومحتوا. بعضی دیگر ۳ علماء فرموده اند این ید اعتبار ثواب مساوی با یک دیوم قران است بعنی اگر یک 
دموم قران ۳ تلاوت کند جقدر به او ثواپ تعلق ھی کف همان اندازه ثواب پا خواندن سر ه أخلاص به او تعلن می 
گیرد. 

بعضی گفته اند که دار عملی که انسان اننجام می دهد أن عمال او اجر مضاعف دارد بعنی یکی أن است که خداوند 
رك عنوان مزد به آو مي دهد ویکی اینکه خداوند او لط خود به او ثواب مضاعف خطاء می قرماید همان طور که 
در حدذ یت آمده که در عوضر, هرنیکی ۰ تا ۷۰۰ برایر ھی شود ایشان می فرمایند سوره اخلاص برابر با یک سوم 
قران هست به اعتبار ثواب ومزد له یذ اعتیار مضاحدیت . بعضی گفته اند اگر کسی قران را بخواند 9 بك تو حید ده 


صورت کامل عمل نماید گویا به یک سوم قران عمل ذموده. 


ن قضیه عمومی نبوده بلکد مخصوص همان شخصی بود که سوره اخلاص را در آن 
شب بار بار خوانده بود چنانجده روایت ابوسید خدری(رض) در بخاری امده : مردی در شب شنید کد شخصی 
سوره اخلاص را می خواند وباربار تکرار می کند وصبح همان این قضیه را نزد پیامبر(ص) فرمودند: قسم به ذاتی 
که جان من در دست اوست دوره اخلاص معادل با یک سوم قران است. 


٩ 


كت 


» باب فضل قراءه المعوذ تين « 


أمام مسلم در ماتحت بن پاب اسادیشی را می اورد در مور فضیلت خواندن معوذتین. 


ا ھر 1 
ره 7 ا 


۳ ۳ ما 2 : 
لم ۳ مثلهن: به این معنا ددست ده اصلا ایاتی دیځر نازل تشه دعنی جنین سوره هایی که کل آنها تعوید ویناه 


باشد از شرمخاوقات 9 وساوس شیعلان 9 شيره ۰ اين خسوصیات را هیچ سوره ای نداشته ‏ رسول اکرم (ص) قبل 
از نازل شدن این سوره دعاهای دیگری می خواند واز نشلر بد جن وانسان, به خدا پناه می برد ولی وقتی که این 


از این حدیث معلوم می شود که سوره های معوذتین جزء قران کریم هستند چرا که در حدیث آمده آنزٍلت یعنی 
منزل من الله هستند. 

> این اشکال از کجا پیدا می شود که سوره های معوذتین جزء آیات قران کریم هستند ؟ 

۱ ...از ابن مسعود(رض) روایاتی منقول است که معتقد است که اینها از قران کریم نیستند البته ايشان معتقد است که 
از جانب خداوند نازل شدند اما جزء سوره های قران نیستند وبه عنوان تعویذ ذکر شدند به همین دلیل در مصحف 
ننوشتند ولی اعتقاد جمهور این است که اينها جزو قران هستند وبعدا عبدالله بن مسعود به سوی قول جمهور 


رج کردند. چ ۱ ٥‏ 3 مر یرجم جر مه 


۰ ۳ 
۳ ۳ :3 ۰ و 


حدیث شماره ۰۱( عن النبی(ص) قال لاحسد الا فى ائنین ....) 
مراد از حسد : علماء دو تعریف از حسد را را ذکر کرده اند مت اه جر 
۱- حافظ بن حجر (رح) مى فرماید : ( الحسد تمنی زوال النعمه عن المنعم عليه. ) 


۲ - بعضی از علماء حسد را چنین تعریف کرده اند « تمنی زوال النعمه عن الغیر وحصوله لنفسه . » 


نمی خواهد فقط مقصد آن را زایل شدن نعمت وی می باشد. در تعریف دوم : شخص تمنای زوال نعمت غیر را 
۲ ی RE‏ ۰ ا 

می کند ولی ان نعمت را برای خودش می خواهد. هر بر سر 

مراد از حسد در این حدیث: علماء می گویند معنای حقیقی حسد نیست بلکه معنای مجازی یعنی غبطه و رشک 


کب عبط عباوت ات اراک یکی مل نک غیر راراي شود ار ون 


دارد. 

>اصول غبطه این است: غبطه در شک در امر ناچیز و معصیت باشد ناپسندیده و مذموم است. به طور مثال خداوند 
به شخصی مال داده واز ان مال در کار خلاف خرچ می کند و شخصی دیگر این تمنا را می.کند,که من هم مال 
داده می شدم همین کار را می کردم . اگر غبطه درباره کار خوب باشد مباح است. اگر غبطه در ملاعات باشد ثواب 


دارد. چراکه حسد به معنای حقیقی گناه وحرام است . چنان که آن حضرت (ص) فرمودند: الحسد یاکل الحسنات 


جرج سس سس رو ریت رن وم 


. كما تاکل النار الحطب. لذا پیامبر(ص) می فرماید: چنین کسی که غبط» ورشک می خورد یا می خواهد رقابت 
وتنافس کند پس بهترین میدان ن تنافس ورقابت همین دوران هستند که درحدیث ذکر شده اند. البته علماء در این 
باره نوشته اند که حسد به کافر جائز است ولی به مسلمان جائز نیست. بعضی گفته اند که اینجا حسد به معنی 
حقیقی خود است به طور فرض ومثال مطرح شده که حسد جایز نیست اما اگر فرض جایز می بود در همین دور 
مورد جایز می بود. 

حدیث شماره ۴. ( آن نافع بن عبدالحرث لقی عمر بعسفان.....) 

. عسفان : محلی در تزدیکی مکه مکرمه . 

و انه عالم بالفرائض : مراد از عالم بودن به فرائض : ۱ - عالم به عام میراث است. ۲ - عالم به دستورات وفرائض 
خداوند است. 

( فاستخلفت علیهم مولی ...) 

` ازاین حدیث استنباط کرده می شود اگر کسی نسبش پایین باشد ولی علم را فرا بگیرد از کسی که دارای نسب 
عالی است وعلمی ندارد درجه اش برتر است . نسب اعتبار کرده نمی شود بلکه شایستگی وعلم اعتبار کرده می 
شود. 


منظور از ابن ابزی در این حدیث : عبدالرحمن بن ابزی می باشد . 


«باب بیان ان القران آنزل على سبعه احرف وبیان معناها» 


حدیث شماره ۰.۱( آن هذا آلقران انزل على سبعه احرف ...) 
* اولین مسئله در این حدیث این است که منظور از نازل شدن قران کریم به حرف چیست؟ 
در حل این مسئله اختلاف بسیار شدیدی در آراء ونظریات وجود دارد. علامه ابن العربی ۳۵ نظریه در این مورد 
برشمرده است چند قول مشهور از انها تقدیم می شود . 
a‏ - نظریه برخی منظور از آن قرائتهای هفت قاری مشهور است این نظریه کاملا باطل و نادرست است برای اینکه 
قرائت های متواتر قران کریم منحصر در این هفت قرائت نیست وقرائت های متعدد دیگر هم با تواتر به ثبوت 
رسیده اند این هفت قرائت فقط از اين جهت به شهرت رسیده اند که علامه مجاهد قرادت های هفت قاری مشهور 


را در کتاب جمع نموده اند هدف او نه انحصار قرائت ها در عدد هفت بود و نه می خواست حروف را با هفت 
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۲ - بعضی از علماء اطهار نطر کرده اند که مراد از حروف تمام قرائت ها است اما منظور از کلمه هفت عدد مخصوص 
هفت نیست بلکه بلکه مقصود از ان کثرت می باشد کلمه ی هفت در زبان عربی برای بیان کثرت چیزی بکار می 
رود در حدیث نیز مقصود این نیست حروفی که قران کریم به ان نازل شده است عدد مخصوص هفت است . بلکه 
ابه معنای این است که قران کریم به طریقهای زیادی نازل شده است . مسلک قاضی عیاض از علمای متقدمین 
نیز همین است . حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی در زمان اخیر همین قول را اختیار کرده است. این نظریه به 
خاطر حدیثی در بخاری ومسلم به روایت حضرت ابن عباس (رض) درست به نظر نمی رسد زیرا سیاق روایات 
در پرتو احادیث قابل قبول معلوم نمی شود چنانکه جمهور آن را رد کرده اند 


۳ به نظر حافظ بن حریر طبری ودیگران منظور از هفت حرف در حدیث هفت لغت قبائل عرب است. آل عرب 


از قبائل مختلف تشکیل می شود زبان هر قبیله با وجود عربی بودن با زبان قبیله دیگر اندکی تفاوت دارد این 
خاطر خداوند متعال قران کریم را جهت آسانی برای قبائل عرب به هفت لغت نازل فرمود تا هر قبیله بتواند مطابق 


با لغت خود ان را بخواند. 


بخحامام اير حاتم سجستانی در تعیین نام این قبائل می فرماید: قران کریم به لفت این هفت قبیله تارل شده است 
اہ ۱ ۔ قریش ۲ -هذیل ۳-تیم الرباب ۴-أزد ۵ -ربیعه ۶-هوازان ۷ -سعد بن بکر 


حافظ بن عبدانله به نقل از دیگران این قبائل را نام برده است ۱ . هذیل ۲ . کنانه ۳.متين ۴.ضبح ۵ .تیم 


الرباب ۶ اسدین خزیمه ۷ . قریش 


بسیاری از محققین مثل حافظ بن عبدالله وعلامه سیوطی وحافظ بن جزری ای نظریه هم رد کرده اند . برای اينکه 


اولا ثبائل عرب بسیار زیاد بودند و انتخاب هفت قبیله چه توجیهی می تواند داشته باشد . ثانیا بین حضرت عمر و 
هشام بن حکیم (رض) در تلاوت قران اختلاف واقع شد در حالی که این دو قریشی بودند و حضرت رسول اکرم 
(ص) هردورا تصدیق کردند وتوجیها فرمودند قران کریم به هفت حرف نازل شده است . اگر منظور از هفت حرف 
لغت هفت قبیله مختلف می بود اختلاف حضرت عمر وهشام هیچ توجیهی ندارد برای اينکه هردو قریشی بودند . 
۴ - نظریه مشهور آمام ملماوی است او می فرماید قران کریم به لفت قریش نازل شده بود اما چون اهل عررب در 
قبائل ومناطق مختلف منتشر بودند ونیز تلاوت قران کریم به یک لغت برای همه بسیار دشوار بود در ابتدای اسلام 
اجازه داده شد که که انان با کلمات مترادف زبان محلی خود تلاوت کنند خود حضرت رسول اکرم (ص) کلمات 


مترادف را را برای کسانی که تلاوت قران کریم با الفاظ اصلی ان مشکل بود مشخص می کردند کلمات مترادف از 


« لغت قریش وغیر قریش انتخاب شده بود به عنوان مثال : هلم » اقبل , أُو, ب جای تعال خوانده شود که معنی 
همه انها یکسان است این اجازه فقط برای دوره ابتدایی اسلام زمانی بود که اهل عرب به زبان قرانی کاملا عادت 
نکرده بودند به تدریج دایره تاثیر بخشی قران کریم وسیع تر شد آهل عرب به ان عادت کردند و تلاوت قران به 
لخت اصلی برای انها اسان تر شد. 
حضرت رسول اکرم (ص) اجازه ی خواندن کلمات مترادف را در اخرین دور قران کریم پیش حضرت جبرئیل (ع) 
قبل از رحلت در ماه رمضان که به ان عرضه ی اخیر گفته می شد ختم کردند بعد از آن همان طریقه ای که قران 
کریم بران نازل شده بود باقی ماند. طبق این قول حدیث هفت حرف به زمانی تعلق دارد که به کار گیری کلمات 
مترادف در تلاوت اجازه داده شده بود . مطلب این نبود که قران کریم به هفت حرف نازل شده است بلکه مطلب 
او وھ ا قران گریم بة اهنت عرف موو رسای ری 
منظور از هفت حرف هم این نیست که هر کلمه قران را با هفت حرف مترادف می توان خواند بلکه منظور این بود 
که اجازه استعمال مترادفات تا عدد هفت محدود بود ومفهوم اجازه هم این نبود که هر شخص به ميل خود هر 
لفظی را که خواست استعمال کند الفاظ متبا در را خود حضرت رسول تعیین می کردند حضرت سفیان بن عیینه. 
ابن رهب » حافظ بن عبدالّه عصین قول را اختیار کرده اند. این قول نسبت به اقوال گذشته معقول تر است. 
دلیل قائلین این نظریه روایتی از حضرت ابوبکر (رض) که در مسند احمد آمده است می باشد. 

. اعتراض به این قول وارد نمی شود فقط یک اشکال حل نشده باقی می ماند و ان اینکه حیثیت قرائت های مختلف 
ومتواتر قران کریم واضح نمی گردد اگر این قرائت ها چیزی غیر از این هفت حرف قلمداد شود نیاز به دلیل است 
ذکری از اختلاف لفظی قران کریم غیر از اختلاف یک حرف در مجموعه أحادیث به میان نیامده است چگونه از 


طرف خود گذته شود اختلافی دیگر غیر از یک حرف سبعه در تلاوت قران کریم وجود داشته است؟ 


جواب اطمینان بخش برای این اشکال نزد صاحبان این نظریه یافت نمی شود. 


راجحترین نظریه در مورد سبعه احرف ا 


استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی (ح) می فرمایند: به نظر ما بهترین تشریح وتعبیر 
ترا منک فران کزیم ایناست که مرا اخقلاف حروف :هر دی کک قرانت. هاست و از مت صرق 


> هفت نوعیت اختلاف قرائت ها است. اگر چه قرائت ها بیشتر از هفت هستند اما اختلافاتی که در قرائت ها یافته 


می شود هفت قسم می باشد طبق تحقیق ما امام مالک (رح) از متقدمین اولین کسی هست که قائل به این 
نظریه شده است. مفسر مشهور قران علامه نظام الدین قمی نیشابوری در تفسیر خود غرائب القران می نویسد . 
مذهب امام مالک (رح) درباره احرف سبعه این است که هفت نوع اختلاف در قرائت ها وجود دارد . اختلافات از 


+۱ - اختلاف مفرد وجمع کلمه در یک قرائت مرد و در دیگری با صیفه جمع آمده است مانند : تمت کلمه ربک 


وکلمات ربک . 
۲ - اختلاف تذکیر وتانیث : لفظ در یک قرائت مذکر ودر دیگری مونث استعمال شده است مانند : لا قبل ولا 
ل 
۳ - اختلاف وجوه اعراب : حرکات متفاوت باشند مانند : هل من خالق غيرالله وغیرالله . 
> ۴ - اختلاف هیئت صرفی: مانند یعرسون ویسرسون . 
۰ ۵ - اختلاف ادوات : ( منظور حروف نحویه) مانند : لكن الشطین ولکن الشیطین. 
.۶ - اختلافی که حروف کلمه تغییر یابد. مانند : تعلمون و یعلمون» تنشزها و تنشرها: 
۰۰ ۷ - اختلاف لهجه . مانند : تخفیف تفخیم. اماله. مد . قمر اظهار » ادغام و غیره . 
> علامه ابن قتیبر » امام ابوالفضل رازی » قاضی ایوبکر بن طبیب باقلانی» ومحقق ابن جزری (رح) همین نظریه را 
اختیار کرده آندی 


حدیث شماره ۱ - لا یجاوز ترا قیهم ... 
جاوز نکردن از حلقوم به دو معناست : 
۱. یعنی به دل انها نمی رود و در دل انها جایگزین نمی شود وموثر واقع نمی شود. 
۲ یعنی از گلوی انها بالاتر نمی رود یعنی به بارگاه الهی شرف قبول حاصل نمی کند. 
مفصلات به سه دسته تقسیم می شوند: 
توا قل او ل کا تا 
۱۶ طول مقصل«از حجرات تا والسداه ات رزخ 
° ۴ اوساط مفضل :از بزوج تا لم یکن . 
۳ . قصار مفصل : از لم یکن تا پایان قران . 


« باب ما بتعلق بالقراءآت » 


حدیث شماره ۲ . ولکن هولاء یریدون ان اقراء وماخلق فلا اتا بعهم 


توجیه این حدیث آینگونه است . 


- 1 . چون خبر نسخَ به عبدالاه بن مسعود آبودرآء (رض) ترسیده بود لذا این گونه قرائت کردند و واليل اذا یعشی 


والذ کر والانثی » 
۱ قرائت بلا واسطه را بر قرائت باواسطه ترجیح دادند. 
۳ 1 ا 7 ۳ ۲ : ي e‏ اک ۱ 
8 ۱ ۱ ۳ 
N / ۳‏ کتاب الز كود « 
۳ 
4 ۽ * کات در لغت : به معنی طهارت ۰ رشد ونموء زیادت .بر کت » مدح وغیره به کار می رود . 


وجه تسمیه این معانی در زکات شرعی وجود دارند + چرا که زکات پرداخت کننده ی خود را از ز گناهان واز صفت 


سین 
نب 
مد 


۳ پاک می کند وحال باقیمانده را نیز پاک می کند به همین جهت مال زکات مال ناپسندیده ای انت و بر آل بیت 
ی پیامبر (ص) حرام کرده شده چون در واقع چرک مال اغنیاد است در قران خداوند به پیامبر (ص) ختلاب می 
r‏ اا 

0۳ فرماید : حل من اموالهم صدقد تطهرم . دعنی 8 ز اموال مسلمین زکات بخیر که به وسیله ی زکات مسلمانان را 


پاک و مزکی کن . در زکات رشد مهم وجود دارد به این معنا اکر ز کات به موقع وصحیح ادا کرده شود باعث ترقی 
ورشد اموال راد قیمانده می می شود وخداوند يه او جایگز ین بهتری عنایت می کند خداوند متعال می فرماید و ما 
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ی ی تا انش هگیم می کنید در راد خدا پس خدا در عوض آن به شم جیزی بهتری می 


دشد. و خدا صدقات ر رشد ھی دهد وبه سیب ز ت اجر و مزد فراوان به انسان تعلق می گیرد علاوه براین ژکات 
در واقع شکر مال است. و وعدت ی خداوند متعال است : « ! بت ن شکرتم لازید نکم » یعنی اگر شما شکر گذاری 


بکنید من به شما زیاده مید‌هم. وبه وسیله ردأت در مال برکت می اید بنابر ارشاد ؟ گرامی أن 1 
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هل من دق اوقم چنین معنای مدح هم در ان وجود دارد به این معنا پرداخته کننده ی زکات تعریف کرده 


ہی شود د خداوند متعاا ل می 3 گر ماید 2 والذین ۳ ل تاعلون ِ« بعنی مومنان ن کسانی هستند که زکات ۳ ادا م 
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کنند ودر جایی دیکر فردوده : « قد اقلح من ترکی وا اش لی 4 پا i‏ 0 


۳ 


ب معنای ا هر امظلاه رخ + طیق دیداد احتاف: ر کات غبارت ات۱ < تملیک شرع فال عیبه الشارغ مق 
ات یت قطع المنفعت عن المملک من کل وجه لله تعالی » 


, فرجما : د 7 یعنی بخاطر رضای خدا قسمتی از مال خود را که شارع مشخص کرده به گوند ای که منفعت و سودش 


بور کلی از اک ويل شود به مسلمانان یهرز هاشمی و غير موالی بنو هاشم دادن زکات نامیده می شود. 


( مملک : کسی که مالک می کند) 
در رابطه با اینکه زکات در چه سالی قرض شده و در مورد فرضیت تاریخ زکات بین فقها ء وعلماء اختلاف وجود 
دارد: 

. نظر جمهور علما این است که فرصیت زکات بعد از هجرت بوده است . در مورد اينکه بعد از هجرت در کدام 
سال فرض شد. اقوال متعدد وجود دارد؛ بعضی گفته اند که در سال ۲ هجری قبل از فرضیت روزه ی رمضان فرض 
شده است . علامه نوی (رح) در کتاب خود بنام « الروضه باب السیه » به همین جانب اشاره کرده است. 

۲ علامه ابن الاثیر (رح) در تاریخ خودش «الکامل فى التاریخ » آذعان کرده وبه صورت قطعی گفته که فرضیت 
زکات در سال ٩‏ هجری بوده است . البته در مورد این قول آبن الاثیر (رح) نظر وجود دارد و قابل تامل است بدلیل 
حدیث ضمام بن تعلیه ودبت و قد عبدالفیی و اغا دیگر یکه در انها ذکر زکات وجود دارد و همینطور بدلیل 
گفتگوی ابوسفیان (رض)با هر قل که در سال ۷ هجری بوده که در انجا آمده . « یامرنا بالصلوت والز کات الصیام » 
به این دلایل قول علامه ابن الثیر اشکال دارد و چندان قوی نسیت. 

۲ ابته ابن خزیفه (رح) در صحیح خود این ادعا را کرده که زکات قبل از هجرت فرض بوده . استدلال ابن خزیفه 
از حدیثی است که از طریق ام سلمه (رض) در قصه هجرت به سوی حبشه آمده که حضرت جعفر ابن ابی طالب 
(رض) با نجاشی گفتگو کرد ودر میان گفتگوها ی او این سخن بود که گفت :« یا مرنا با لصلوه الزکات والصیام » 
ولی این استدلال درست نیست چرا که ممکن است گفتگوی حضرت جعفر (رض) با نجاشی در اول هجرت نباشد 
و ممکن است چندین بار پیش امده» ودر ملاقات های بعدی خبرازفرضیت نما امده وان را مطرح کرده است ودیگر 
اينکه از یا مرنا بالصلوه .... معلوم می شود همانطور که زکات ونماز در مکه فرض شده اند بايد روزه هم در مکه 
فرض شدءه باشد حال انکه نزد همه روزه در مدینه بعد ره رت فرض شده لذا می توانیم اینطور توجیه کنیم که 
شرا وکا وتاز ویونه قرف مود اک نا ۴ نفل بوده اند یعنی نماز لی و ق اک اا ا 

۴ . علامه ابن کثیر (رح) در تفسیر مزمل تحت این ارشاد الهی « واقیموا الصلات و اتو الزکات » می نویسد که 
این دلیل کسانی است که قائلند فرضیت زکات در مکه بوده است اما ا سان زکات واندازه ی اخراج از مال, 
این تفصیلات در مدینه منوره بیان شده شده اند. ۱ 5 5 ا 
خلاصه بحث ل فرضیت زکات. . 5 9 
ا بعد از ار مورت بر سال ۲ هجری قبل از فرضیت روزه ی رمضان 


نزد ابن ا : سال ۹ هجری پود است. 


ر 


i 


تود ات تماق SS‏ ای 


نزد ابن کثیر : فرضیت در مکه مکرمه و تفضیلات در مدینه منوره بوده است. ۲ 


۱ 


یه سس از 


حدیث شماره ۱ .( عن ابی السعید عن النبی (ص) قال لیس فیما دون خمسه اوسق )" 


۱ 2 


٤ ۴ ks ۷ 4 ۳‏ ۳ ۱ ۱ 
افش : جسع وسق است . بععسی گفته نف وسق می باشد وجمع أن آوساق است. سل و 
هروسق مساوی با ۶۰ صاع است به اتفاق علماء . اگر مال تا ۳۰۰ صاع برسد زکات واجب نیست. ‏ ` 5 
7 ترا 
_ دود : به فتحه ذال وسکون واو .!کثرا ذود بر ۳تا* یا ۱۰ شتر اطلاق می شود. امام قرطبی (رح) می فرماید: اصل 


أن ذاد یذود په بد معنای دفع کردن جیزی ۽ مأخوذ ذ است . علتش این است که : وقتی کسی ده شتر داشته باشد گویا 


او نگ ققر 9 شدت قاقه ونداری را به وسیله این ده. شترا دفه ع مي کند 9 ود در اینجا به معنیی مقدار ات 
در انحا حدس به سوی شود مضاف شده لذا ذود به معنای مقرد معنی ھی شیم چون عددی وه سوی ان مشافی 
است یعنی ۵ شتر. وخمس دود را بعضی ها گفته اند مبدل دنه بدل هستند واز نظر حکم تفاوت چندانی با 


نمی ۳ ۰ وى دید گاه e‏ همان بود که اول ذکر شد بعنیی ید صورت اضافت است . مانند؛ این قول خداوند 


متعال » کان قى المذینه ۳۳ زطِ « رهط هم أ ز قبیل ڏود ان که برای بیش از یک سال استعمال مبی لہ 


یعنی از ۳ تا ٩‏ راه در بر می کیرد . در ایح جا ٩‏ گروه مراد نیست بلکه ٩‏ تفر مراد ادت 0 


> آواق : جمع أوقیه است . هر أوقیه معادل با ۴۰ دهم است . لذا ۵ اوقیه ۲۰۰ درهم مس شرد. در اینهبا گفته 


ثډ که رسول انه (عن) قر مودند: کمت ا 8 ز ۵ وسق, صدثه #ر ان ليست عاي ی اگر کمتر از ۰ صاء ا باشد 


صنثه بر آن لازم نیست . 


ج هور علما: با استدات یه أن روایت فرموده اند: که بر محصول ین زمانی عشر واجب می شون که محصول ان 


زمرن به ۵ وسق نی ا ور لذا آن عشر واجب می گردد واگر کوت زار زاين مقدار باشد بران ری و لا ره 


بت مام عم آم بسیاه ی دیگر از عل از جمله حماه پن اپي سلیمان » عمر بن عبدالعزیز . مجاهد . ابراهیم 


تخي و نی و 5 ل ما اخرجته الارض قلیله وکثیره العشر € دشن محصول زین 


على الاطلاق کم باشد یا ۳ لازم است . , 
آمام نوری ب در ضمن بحث ار این هایگ توید که از ! این حدیث دو فایده بدست می أید: 

۱ اینکه ز کات واجب می باشد. برهمین قدری که در حدیث مشخص وبیان شده ( بعنی ۵ وسق ) 

۲ .این است که در کمتر از این مقدار ز کات وجود ندارد . 

بعد از بیان کردن این مطلب گفت : در میان مسامانان در ین مطلب اختلاف وجود ندارد فقط امام اعظم و بعضی 

از سلف گفته اند : که در قلیل و کثیر ز کات وجود دارد و بر امام ابو حنیفه (رح) می تازد و می گوید: هذا مذهب 
باطل منابد لصریح احادیث الصدیحه . 


0 
ol 
۲ 


مام در لین عینی (رج) می فرماید: این کلام در خورشان یک امام که تقدم ودر علم وفضل و زهد مشهور است 
ونزدیکی او به صحابه و تبعیین شناخته شده است و چنین سخنی شایسته ی او نیست بالاخص از و 


مردم به علم فراوان مشهور است جزء تعصب چیز دیگری نیست ولی در واقع امام نووی نسبت این بطلان را تنها 
بطرف امام ابو حنیفه نکرده چونکه امام ابوحنیفه در این مسئله منفرد نیست بلکه بسیاری از سلف را مورد انتقاد 
قرارداده است ., a‏ 
که استدلال بوحنیفه وهمکارانش داز روایشی است که در صحیح بخاری آمده از طریق زهری عن سالم ابن عمر قال 
قال رسول الله (ص) « فيم سقت السماء والعیون کان العشر » یعنی ان چه که ان را باران اب بدهد یا چشم در 
ان عشر است . « وما یسقی بالنزح نصف الفشر * و هم چنین استدلال می کنند از روایاتی که در صحیح مسلم 
امده از « ابوالزبیر عن جابر قال قال رسول الله (ص) فیما سقت الانهار وااغیم العشر وفیما سقی بالسانیه نصف العشر 


» یعنی هر آنجه را که نهر به او اب بدهد ی ابر به او اب بدهد عشر است؛و هر انچه که به وسیله سانله اب داده 


شود نصف عشر است. هم چنین استدلال می کنند از روایت ان ماجه ی قزوینی از طریق امام مسروق (رح) از معاذ 
بن جبل (رض) آمده . بعثنی رسول الله (ص) الى الیض فامرنی ان أَخذ مما سقت السماء و ما شقی بالماء العشر و 
ما سقی بالدوانی نصف العشر . 

کسانی که می گویند مادامیکه محصول به پنج وسق نرسد عشر در آنها نیست انها استدلالشان از روایت باب است 
البته احناف اینگونه تاویل می کنند و جواب می دهند . 


۲ .این مربوط به زکات اموال تجارت است زیرا که در ان زمان به ذریعه ی وسق خرید وفروش می شد و قیمت 


هر وسقی ۴۰ درهم است پس ۵ وسق قیمت ان ۰ درهم می شود و ۲۰۰ درهم نصاب زکات نقره است وظاهر 
است که اموال تجارت با نقره و یا طلا حساب می شوند : یعنی اگر کسی اینقدر مال داشته باشد برا او زکات لازم 
می شود . ِ 

۲ . هرگاه در روایت از پیامبر (ص) امده باشد یکی از انها عام و دیگری خاص باشد مسلمل فقهاء بر بکارگیری یکی 
اتفاق داشته باشند وتلقی بالتبول باشد از طرف مردم ودر دومی اختلاف باشد لذا روایت متفق علیها بر مختلف 
فیها ترجیح حاصل می کند. 

مسئله عشر» مسئله ای متفق علیه است یعنی کل فقها قائل به وجوب عشر برای محصولات زمین هستند یعنی 


نفس عشرمتفق عليه است اما در بابت مقدار ان اختلاف است که بر چقدر عشر است و بر چقدر نیست لذا ما ر 


خبر عشررا بر خودش قاضی قرار می دهیم می گوییم عشر لازم است اما در مورد مقدار ان . انچه که در روایت 
امده ان را مجروح قرار می دهیم یا می گوییم منسوخ بوده یا ان را چنین تاویل می کنیم که با خبر عشر موافق 


روایت «فیما سقت السماء العشر» عام است یعنی انچه که اسمان به ان اب داده در ان عشر است. و این حدیث 


دس مر و سو 
«لیس فیما دون خمس اوسق » خاص است . چونکه اشیاء دو نوع هستند : : موسو وی ی N‏ 


حدیث فیما سقت ..... فییه العشر عام است و عشر را واجب می کند در موسوق و غیر موسوق . و حدیث « لیس 
فیما دون خمس اوسق » خاص است و در وقت تعارض حدیث عام را برخاص ترجیح می دشیم . 

در بابت « ولا فیما دون خمس ذود صدقه » این مسئله اجماعی است و در این مورد هیچ کس اختلاف ندارد که 
نصاب شتر پنج شتر است و سائم باشد و سالی از ان بگذرد و یک بز زکات ان است واین امر متفق علیه است. 

ولا فیما دون خمس اواق صدقه : مراداز اواق درهم است و مراد از درهم » درهم خالص می باشد خواه 2 
ری ی 
شود وهر اوقیه ۴۰ درهم است و براین امر حدیث هم دلالت می کند واجماع هم متفق است 

۱ ر اما درباره نصاب طلا علماء گفته اند : که در ۲۰ مثقال طلا E‏ و در این باره حدیث صحیحی وجود 

۱ ندارد و دلیل اینها در واقع اجماع امت است و در این مورد یعنی نصاب طلا را خود پیامبر (ص) بیان نکرده و 
حدیث صحیحی در این مورد وجود ندارد و مبتنی بر اجماع است البته حسن بصری و ابن شهاب زهری قائلند که 
کمتر از ۴ مثقال زکات ندارند ولی قول مشهور اینها مانند جمهور است که در ۲۰ مثقال » نیم مثقال است . 
بعضی از سلف مانند قاضی عیاض نقل کرده است که طللااگر قیمت به بای آغچه ۶ ۰ بثقال 
باشد زکات دارد. واگر ۲۰ مثقال باشد و قیمت ان به ۲۰۰ درهم نرسد زکات ندارد ولی این قول شاذ است وقابل 
اعتناد نیست . نصاب طلا ۲۰ منقال است و اضافی بر ی 


نه ؟ | زاين بابت علماء اختلاف دارند ( ی و و ۲ ۱ ۱ 0 E‏ کرد 


هی وا اند ی سای ی پاش ما ای ی ی ات 


و عموم اخل حدیث (رح) قائل هستند که مازاد طلا و نقره هرچه باشد ربع عشر( یک چهارم ) دارد در قلیل و 
کثیر همین مذهب از حضرت علی (رض) و ابن عمر (رض) نقل شده است. ا 
۲ . امام ابوحنیفه وبعضی از سلف قائلند که مازاد پر ۲۰۰ درهم تا مادامیکه برء۴ درهم ترسد و ما زاد براینها تا به 


و زکات در ان نیست و درهم تا ST‏ تس رش تا دینار 


را هم یک درهم حساپ می کنیم . گویا جمهور در بسئله طلا ونقره قائل به وکس نیستند یعنی مانند چهار پایان 


و حیوانات حساب نمی کنند .اما امام ابوحنیفه قائلٍ په وکس است . د مسرا E‏ ی 
اوھ س 


(وکس ی یک تا نه ت 1 شتر دند دوک کات داد و 


9 
ا 


مس لیس فیما دون خمسه اوساق من تمر و لاحب صدقه : در آلچه که کمتر از ۵ وسق است از خرما و دانه صدقه 
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عن ابی هریره (رض) ان رسول الله (ص) قال لیس على المسلم فى عبده و لا فرسه صدقه... 
. ۰۱ سعید بن صیب » عمر بن عبدالعزیز > محکول . عططا بن ابی رباح » امام شعبی . e.‏ 
سفیان وریء امام زهری . امام شافعی » امام احمد ‏ امام اسحق . اهل ظاهر هم چنین امام ابو یوسف وامام محمد 
از احناف استناه کردند از این روایت وگفته اند که در أسب زکات نیست . 
امام ترمذی (رح) در کتاب خودش بعد از نقل این حدیث حضرت ابوهریره (رض) نوشتند: اسبها اگرچه سائمه 
باشند زکات ندارند و غلامانی که برای خدمت باشند صدقه ندارند و در صورتی که برای تجارت باشند به اندازه 
TT‏ انامه انیت 

۲ . امام نخعی » حمان Ss‏ ض) قائل هستند که اگر اسب برای توالد 
وتناسل ی ذکور و اناث پاش 2 پس در 8 9 زکات واجب می شود. 
فتوای امام ابو حنیتد ترجیح دار 3 پا صاحبین ؟ 
اقوال مختلف آند: در فتوای قاضی خان آمده : فتوا به قول صاحبین است . وهم چنین امام اور ۰ دبوسی و امام 
طحاوی (رح) همین قول را ترجیح داده اند . اما ا الائمه سر حشی و علامه سمرقندی قول 2 ابرحنیفه ۳ 
ترجیح داده اند . خلاصه کز , اتفای دارند بر ای ینکه زکات اسب را حاکم به جیر نمی تواند بگیرد . 
البته امام ِ حنیشد شمفکرانش هم از اين حدادث یشن على الك فی عیده و لاقرسه صدقه ندارد اگر برای 
EN‏ 
دلائل احناف : در این خصوص زیادند از جمله انها روایتی است که در صحیحین امده در مورد مانعین زکات 
یل ان هی للرجل جر والرجل ستر و للرجل وزر فا ما التی هو الستر فالرجل ربطها تغنیا و تعففا و لم یس 
حق الله فی رقابها و ظهورها فہی لذلک الرجل ستر. در اینجا ظاهر است که حق رقاب زکات است . 
بعضی ها این حدیث را تاویل کردند و گفتند مراد از فرس » شرس عاریه است منتها علماء گفتند مراد گرفتن عاریه 
درست نیست آ گر بخواهیم اسب عاریه را مراد بگیریم فقط شاید به سواری درست بشود ولی در مورد رقاب نمی 
تواند درست باشد بدلیل اینکه در ادامه ی حدیث امده که از پیامبر (ص) سوال کرده شد در بابت الاغ » فرمودند: 


«لم ینزل علی شی » یعنی در باب الاغ چیزی برمن نا E‏ ریه مراد بود عا ریه الاغ هم درست می بود. 


و بعضی ها گفتند درست است که اين حدیث برای آی زکات است اما ان اسبی مراد است که برای ی تجارت باشد ولی 


این قول را رد کردند و گفتند تاویل به تجارت درست نیست به این قرینه که از پیامبر (ص) در مورد الاغ پرسیده 


شلد 4 جواب دادند : «لم ول علی" نی € و ظاهر است که اگر الاغ برای تجارت باشد برای قیمت ان زکات انتست 
ا 

لذا نظر کل منظور پیامبر (ص) ایر ن بود یعنی غیر از تجارت بودن الاغ برای من چیزی اطل نشده. بعضی گفته اند: 
قبلا و ابتدا واجب بوده بعدا منسوخ شده این عده استدلال می کنند از روایتی که در ترمذی از حضرت علی (رض) 
اینجا استدلال می کنند که عفو بعد از وجوب می باشد نما جائز بوده وعدا منسوخ شده و در ES‏ 

«رقیق» امده که اگر غلام برای خدمت نباشد زکأت بر او لازم است لذا این SS‏ ا 
می بود مسلما حضرت عمر و عثمان (رض) وقتی در جلوی صحابه این کار را انجام می دادند مورد انکار قرار می 
گرفتند پس معلوم ۰ 
« ما ینتم ابن جمیل .. 

خی دام دا 

بخاقط بن خخ عقا ی (رح) می فرماید : من بر نام ابن جمیل اطلاع پیدا نکردم که چه کسی بود بعضی گفتند 
ابن یل اقا مان نه برای همین ابتدا زکات نداد لذا تن شد 

رورا 
4 د ود مت صرح رز 
7۷ پیامبر (صس) در مورد خالد اين سخن را فرمود. . دو احتمال دارد بر زر و ر ار ۳ رعو ل 
۱ شما در مورد خالد ظلم می کنید یعنی شما کات ا خاد ر وی طلم ی کن 2 جرا که ب بر خالد 


زکات نیست جون او تمام وسایل و اسلحه هایش را در راه خدا وقف کرده و زکاتی ندارد و شما از او زکات طلب 
می کنید ودر حالی که او مالک چیزی نیست این ظلم است . 
۲ . شما نسبت ماع زکات را به سوی خالد می کنرد این ظلم است چون ری اسلحه جنگی و تمام وسایل 
حیواناتش را دراه خدا وقف کرده پس جدلور از دادن قسمتی از مالش در راه خدا ب عنوان زکات انکار می کند . 
بان لالم لسباس فهی علی ومظیا O‏ اي بت و 
پیامبر(ص) در مورد عمویش عباس (رض) این سخن را فرموددو احتمال دارد: شارجان تاویلات مختلفی کردند: 
۱ ۱ . بعضی از علماء این طور گفته اند : منظور از این سخن پیامبر (ص) این بوده که زکات عباس بر من است و 
مانند ان به همراهش يعني من زکات دوسال بعد عباس را گرفتم لذا بر او زکات نیست , لذا اگر از دادن زکات 
انکار کرده به همین خاطر است که زکات چند سال, بعد و زکات همان سال را به من داده و در روایتی آمده که 


پیامبر (ص) اگر نیاز به مالی داشت برای فقیران و نیازمندان از عمویش عباس زکات اورا جلوتر می گرفت 


EE e)‏ اس نت این است بخاطر غیرت و احترام عمویش فرمود : که من زکات 


می دهم ) a2“‏ ۹ ۱ / 2 
۳ 5۹ 3 5 


2 کے 


« باب زكاة الفطر » 
وجه تسمیه صدقه فطر : بعضی گفته اند که این با داخل شدن فطر واجب می شود یعنی زمانیکه انسان روزه را 
اقطار می کند بر او صدقه واجب می شود . بعضی گفته اند : از فطرت گرفته شده یعنی منطور از خلقت فطرت و 
افرینش است و از ز این ايه قرانی « فطرت اله التى فطر الناس علیها » ماخود است لذا اين صدقه الفطر ب عنوان 
( تزکیه کردن انسان مشروع و جایز قرار داده شده است که این صدقه الفطر برای کسی که در روز عید قبل از ز طلوع 
صبح صادق بدنیا بیاید لازم می شود وکامل کننده تزکیه نفس است بهمین جهت انرا « زکات الفطر » می گویند. 
« همان طور که با سجده سهو نقصانی که در نماز بود » جبران می شود با دادن صدقه فطر نقصانی که در روزه 
رمضان بوده جبران می شود » 1 
(صدقه الفطر: ايا اين اضافات الى الشرط است يا اضافت إلى السبپ ¢ 7 


مر ۱۳ رہ 1 
رال 


هردو قول وجود دارند: e‏ 


۱ بعضی گفته اند اضافت ال الشرط است و قول صحیح همین است که قطر « شرط» است و سبب وجود انسان 
است و وجود انسان در لحظه طلوع صبح صادق سبب فطر است. ۱ 
۱ ۲. بعضی گفته اند اضافت الی السبب است که فطر را سبب قرار می دهند. 
حكم صدقه الفطر : 
۱ . علامه ابن منذر (رح) فرموده : بر اجماع صدقه الفدلر فرض است ولی این سخن ایشان درست نیست 
۲ . نزد احناف صدقه فطر واجب است و ان را فرض نمی دانند چون نزد احناف هر انچه که از دلائل قطعی ٹا 
شود « فرض» است و انچه که از دلائل غیر قطعی ثابت شود « واجب» حساب می شود و صدقه فطر از حدیث 
ثابت است لذا واجب است بر عکس زکات که در ایه ی قرانی ثابت است و فرض می باشد . 
۳ . ابراهیم بن علیه. ابوبکر بن کیسان أصم قائل هستند که واجب هم نیست ابتداء واجب بوده بعدا منسوخ شده 
وجوب آن > استدلال ایشان روایتی است که در 9 و د شده که در ان امده قیس بن سعد بن. عباده e‏ 


دا کم ی سر مت و 
مج 7 9 


ی د 
مقت 


۳۹ 


EE 
ام‎ 
9 ر‎ 


gac 


یعنی قبل از زکات پیامبر (ص) به ما دستور داد صدئه فطر اداء کنیم اما وقتی زکات فرض شد پیامبر(ص) مارا 
امر و نهی نکرد ولی ما اداء می کردیم صدقه فطر را . 


۱ ۱ بتابر دو دلیل این استدلال شان درست ليست : 


1 . در این روایت نیامده که ان حضرت منع کرده بلکه فقط امده به دستور داد و ند منم کرد و دستور ندادن دلیل 
بر منسوخ شدن آن نیست ۱ 
۲ . اضافه بر این در این حدیث راوی مجهولی وجود ندارد لذا بنابر جهالت راوی این حدیث صحیح نیست وقابل 
استدلال نیست. 
۰ ۳ . امام اشعب مالکی . دیدگاهش این است که صدقه ی فطر (سنت موکده ) است بعضی اهل ظاهر نظرشان 
همین است و ابن بیان از شوافع نیز همین نظر را دارد. 
خلاصسه حکم صدقه قطر : 


١‏ علامه ابن منذر : فرض ات گ. نزه احناف 3 واچب است 51 ابراهیم بن علیه 9 ابوبغر بن کیسان, أصم ¢ واجب 


هم نیست . ۴ . امام شعبی و بعضی اهل ظاهر و ابن لیان : سنت موکده است . 


۱ 0 
۱ : el 
۱ 3 


و ۱ 
« على کل حر و عبد د کر او اننی من السسلعین 
."با توه به این الفاظ این مسئله زیر بحث می اید که ایا صدقه زن برخود زن لازم است یا بر شرهرش ؟ 
۱ از این حدیث معلوم می شود که بر خود زن صدقه فطر واج است خواه محرد باشد یا متاهل » جونکذ در 


حدیث انثی امده که بیانگر این است که بر « انش » حدقه فار بعلور مستقل بیان شده و تایه شوهر نیست که بر 


ر شوهر صدقه ی فطر را واجب قرار دهیم اما سفیان ثوری . امام اعظم و علامه ابن منذر (رح) بر همین قائلتد. ۱7۳ 


تقایل این سای اوام مانتن امام GN‏ نیا یامه REE‏ یم ام 
(رح) بر این قائلند که صدقه فطر بر شومر زن لازم است! این حضرات صدقه الفطر را الحاق مي کنند بر نفقه. 
همان طور که نفقه ی زن و لو اینکه ٹروتمند باشد شوه لازم است . ۱ 

از لفظ « من المسلمین » مسئله دیگری زیر بحث می اید و آن این است که ابا صدقه فطر غلام بر آقا لازم است 
یا صدقه فطر غلام زمانی بر آقا لازم می شود که او مسامان و مومن باشد ؟ 

۱ امام مالک » امام شافعی » امام احمد » امام اش (رح) با استناد به این لفظ بر این قاثل هستند که صدقه 
فطر غلام بر آقا زمانی لازم است که او مسلمان باشد و صدقه فطر غلام کافر بر آقا واجب نیست » همین قول 
حضرت سعید بن مُسیب » حسن بصری (رح) است . در فتح الباری حافظ بن حجر عسقلانی همین قول را به 


سوی جمهور نسیت کرده أنات: 


* 
ید 
مه 


۳3 


۳ 


داي نی 


خی 
س یس 
ر 


کر ار 


EOL RS‏ یوسف و امام محمد و زفر قائلند که به اقا 
واجب است که صدقه ی فطر غلام کافر را ادا کند همین نظر از سیدنا عطا بن ابی رباح » امام مجاهد. سعید بن 


جیبر » عمر بن عبدالعزیز » امام نخعی منقول است و از میان حضرات صحابه حضرت ابوهریره به همین نظر قائل 


( علامه ابن منذر از طریق ابن اسحق نقل کرده که خود ابن عمر (رض) که راوی حدیث اول این باب است درباره او 
روایت شده : « ان ابن عمر کان یخرج صدقه الفطر عن اهل بیته کلهم حرهم أو عبدهم صفیرهم و کبیرهم مسلمهم 
و کافرهم من رقیق » ظاهر است که راوی حدیث به مراد حدیث اگاهتر از دیگران اس 

ا ۳ ۳ ۳ ۰ ی 
۲. علامه ابن منذر این عمل حضرت ابن عمر را به تطوع حمل کرده که حضرت ابن عمر تطوعا از غلامان کافرش 
صدقه فطر ES‏ > منتها این خلاف ظاهر است و قابل قبول نیست. 

, مراد از « الناس » حضرت معاویه (رض) می باشد که نیم صاع گندم را مساوی و معادل صاعی از چیزهای دیگر 
قرار داده بود و مردم هم همین را گرفتند . 

در اینجا این مسئله پیش می اید که ایا از گندم نیم صاع یا یک صاع کامل بدهد همانطور از بقیه چیزها میدهد. 
١‏ . امام احمد » امام اسحق » امام شافعی قائل هستند که یک صاع گندم بدهد . 

۲ . امام اوزارعی قائل است که هر انسان دو صد از دو صد شهر خودش گندم بدهد و دوصد گندم بر او لازم است 
۴ . امام ابوحنیفه هی فرمایند: که نصف صاع از خندم یا آرد بدهد. 

خلاصه: امام اوزاعی » ليث بن سعد وامام ابوحنیفه کل قائلند که از گندم نیم صاع بدهد اگر چه در صد اختلاف 


« باب اثم مانع زکاة » 


فیکوی جنبه و حبینه وطهره 

حکمت و فلسفه ذکر این چهار عضو بلوزیت خاص .. 

علما در این مورد چندین قول دادند: 

۱ بعضی ها گفتند با توجه به اینکه این اعضا اشرف الاعضای ظاهری انسانند از این جهت ذکر این ها شده چونکه 
این اعضا مستقل پر اعضای دیگر هستند از جمله دماغ » قلب. کبد.جگر, که در همین محدوده قرادارند. 
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9 . عده دیگری از علما ذرمودند: جبهات اریعه انسان, ذکر شده اند . مقادیر و محدرده ی بدن انسان ذکر شده اند 
جنبین چپ و راست او را و پیشانی صورت اورا ۾ قسمت جلو و ظهر ر او یعنی قسمت عقب بیان م شده آند. 
ی رود دند : نظر بر اینکه داغ بر روی پیشانی قبیج تر است و در معرض دید قرار دارد و نما وزیبایی آنسان 
را از بین می برد و داغ بر پشت تکلیف دهنده تر و ناراحت کننده تر است از این جهت ذکر اینها شده . 

5 
١‏ ۴ . اما شیخ الاگیر عربی می فرماید: حکمت در ذتر این چهار اعضا این است که انسان هر گاه سائلی را می بیند 


اولا صورت او تیره می شود وچهره اش منقبض و پیشانی اش چروک می شود لذا سائل وقتی حالت او را می بیند 


ناراحت و درد مند می شود لذا خداوند صورت او را داغ می دهد. و گاهی سائل بیشتر از این اسرار می کند و نمی 
رود لذا شخص پهلوی خود را بطرف او دی کند و اعراض می کند از او . لذا پهلوهایش داع داده می شوند . و چه 
بسا سائل این طور نمی رود لذا شخص پشت می نند. و می رود لذا پشتش را داغ می دهند. 

| (کلما ردت اعیدت له فی یوم کان مقداره خمسین الف سن ) 

در بعشی از نسخه ها به جای « زوت » بردت امده است. 


۱ . ۵ ر صسورتی ده ردت باشد مچتے ج اش أب ن ست : هر گاه 3 صفا ج از بنش به آتش جهنم برگرداند می شود 


دوباره به سوی أو بر گردانده می شوند. 


۲ در صورتی که « بردت 4 باشد معنی اش چنین مبی شود : کد این صفائح وقتی سرد شدند دوباره آعاده کرده ۳ 

می شوند به جهنم برای گرم تردن 0 

وه کات تقاازم شمه ال تم ی 

( یعنی کسانی که #ناهش زیاد باشند این پنجاه هزار سال براي او بسیار دیر می گذرند. ۳ 
بدلح : صیغه مجهول از « بطحا» ینی سرزمین پهن و وسیع . / 
1 


( كلما هر عليه أولاها رد عليه آخراها ....) ۳4 


بعضی از عاماء گفته اند باید اینگونه می بود : کلما مر علبه اخراها رد علیه آرلاها .... !ین عبارت به جای خودش 


درست ست اما غذاب دادن به دو صورت است: 


ز. ۱ یکی آننکه شر هاا صقان کیک شم منیا وراه ام تعرس نو کی کباش ع 
آخراها رد عليه آولاها. 
۲ . صورت دوم انش است که صف بسته صاحبشان را لکد دی کنند از اول تا آخر دور نمی زنند و همین آخری باز 


دوباره اول می شوند و او را نگد می کنند . یعنی کلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. 


( عقصاد : حیوانی که شاخهایش پیچ خورد . 
ز ‏ جلحاد: حروانی که شاخ ندارد. 


یت یمیمص نی سوت مد :میور اور ها ME TEDE U‏ 0 هی ی و FT 1355701960 E ES ۳72515:۲5 76 FOE" NOE 1/53 ETI EL‏ 3۳ ۳۳9۳۷ تسس مس 


0[ 
(قیل یا رسول الله فالخیل ) 
۳ اینجا سوال از زکات بود و منع کردن زکات و جواب پیأمبر (ص) به ظاهر به زکات مربوط نیست 


( این جواب پیامبر اکرم براساس اسلوب حکیم است یعنی پیامبر(ص) فرمود در مورد اسب این چیز و مطلب قابل 
(سوال است که چه نفع و ضرری دارد » به همین جهت علماء دو توجیه کردند؛ 

0 تا ی و ایا یم رز 
| 
صاحبش بر می گردد. ) 

۲ . طبق توجیه اناف تقدیر عبارت چنین می شود: ( لا تسال عما وجب فیها من الحقوق وحده بل اسال عنه و 
عما یتصل بها من المنفعه والمضره لصاحبها ) یعنی سوال فقط درباره حقوق واجبه اسب نکن بلکه همان طور که 
بر ۱ 


- بذخ: : هر دو معنی آشر و بطر را در بر می گیرد . 
طلف : جمع ان أطلاف است . 


و ی وت مس را 
ی های ) گاو و گوسفند و آهو بکار می رود. 
مش موی شا ریت ۱ 

- حافر : برای اسب و الاغ و قاطر به کار کی رود . کح ار“ 


( و لم ینس حق الله فی ظهور ها و لارقابها فهی به سترٌ) 

مراد از ظهور: حمل ونقل » باربرداری » کمک کردن به درماندگان 

مراد از رقاب : زکات منظور است 

مراد از بطون : حق انها در غذا دادن است 

(فهی له ستر) : 

۱ ستر است از مزلت و حقارت دنیا که در نظر مردم حقیر جلوه نمی کند و پنهان کنند کننده ی مقر و فاقه اوست 


اس ی ی وان 
استنان : معانی متعددی برای آن بیان شده : 

امام ابو عبید می فرماید: استنان این است که اسب بدون اسب سوار حاضر شود . بعضی دیگر از اهل لغت گفته 
اند: ( یستن فی طوله یعنی یفرح فيه من النشاط ) 

یعنی با نشاط و خوشحالی این طورف و آن طرف رفت و آمد بکند و بچرخد . 


بعضی گفته اند: استنان نام این اشّت که حیوان هر دو در دستهایش را همزمان بلند کند و همزمان به زمين بزند 


یعنی جست و خیز وافت وخیز کند. 
( شجاعا اقرع یتبعه فاتحا فاه ) : منظور آژدهای بزرگی است که کسی که زکات کنز خود را ندهد این اژدها دور 


واطراف او را می پیچید و او نیش می زند . 

_ خبانه : پنهان کردی 

) حلبها علی ااماء واعاره دلوها واعاره فحلها و ضحتها وحمل ی 

دوشیدن ان بر سر آب و عاریه دادن دلو آن و عاریت دادن شتر نر آن و دادن و بخشیدن خود شتر به نیازمند و 
حمل نیازمندی بر آن شتر در راه الله . 

ا 

گنز در اصل مال مدفون شنه را می گویند مغلا شخصی مالی را برای اینکه از دستیرددیگران محافظت شود آن 
وا دقن ھی کد این کر اش نطو وهای که خو شت آنها را دوف رار اه اهارا ادن هی کید 
و هرنوع مال پوشیده را اعم از کنز و معادن را. 

البته نظر جمهور این است که مراد از کنز در این احادیث هران مالي است که زکات آن اداء نشود در قران کریم 
ارشاف غداوتدی ات که از این یه بر می نت ھر لن مالی که رکات ان ادا ره گنه ات 

سوال پیدا می شود که در دنیا حیوانات مختلفند جلحاء و عضب و غیره در میان انها وجود دارد واز طرفی قانون 
قاری انیت که هر یرای را هضور قفا لیم کبس ون دام روایک اما که ای نا 
طوری می شود که سالم هستند؟ علما جواب داده اند وقتی حشر می شوند به همان صفتی حشر می شوند که 
خداوند آنها را در دنیا قرار داده بود ولی زمانی که خداوند قصد شکنجه و عذاب مانعین زکات را بکند آنها را سالم 


می کند یعنی در خلقت آنها تغییر پیدا می کند . 


« باب ارضاء السعاة » 
- السعات : جمع ساعی . به معنی عاملین زکات . 
( قال جاء الناس من الاعراب الى رسول الله (ص) فقالوا ان اناسا ...) 
در حدیث آمده پیامبر (ص) فرمود : ارضوا مصدقیکم . معنی این حدیث این نسیت که اگر عاملین صدقه ظلم هم 
بکنند انسان تن به ظلم بدهد. اما در اینجا در اصل عاملین صدقه ظلم نکردند بلکه در گمان و ظن اینها ظلم کرده 
اند چون مال را هرکس دوست دارد. 
( قال ما یسرنی ان لی آحد ذهبا تاتی علی ثالثه ) : 
در این حدیث لفظ ثلاثه آمده است : به دلیل اینکه این اندازه اموال اگر نزد کسی باشد تقسیم ان کمتر از سه 
شبانه روز ممکن نیست و حداقل سه شبانه روز می خواهد تا تقسیم شوند. 
( قلیل ماهم ) .... 
ما زائده است برای تاکید قلت آمده است. 


« باب تغلیظ العقو بد من لا بودی الزكاة « 


( و ان زنی و آن سرق 


در این معدیث دخول بهشت در صورت زنا و سرقت امده : 


منظور این نیست که شخص بلافاصله وارد بهشت می شود در اینجا دخول اولی مراد نیست ضابطه خداوند است 
که اگر کسی گناهی کرده به اندازه گناهانش مورد مواخذه قرار می گرد و در فهم عذاب می بیند بعدا به طفیل 
ایمانیش که دارد خداوند اورا به بهشت داخل می کند. رد است بر فرقه خوارج و فرقه های باطله دیگر که معتقدند 
با گناه کبیره انسان کافر مى شود . > < <<" 

- الکانزین : جمع کنندگان مال 

| ( قال خذه فان فيه الیوم معونه ماذا کان ثمنا لدینک فدعه ...) 

a‏ نیاز و کارهای دنیوی هدیه داد ان را بگیر اما اگر این هدیه بخاطر این باشد که تو دینت وا 


ترک بدهی آن مال و هدیه را ترک بده . 


« باب الحث على النفقه و تبشير المنفق بالخلف » 


ITT‏ جع سس عمتجم 


بغخیضها شی 3 الیل 3 انيار Cs‏ 


تَر (اللیل واتنهار ( مرفوع باد ر افو صرزرت فاع ن شود برای فعل » ۷ یغیص 4 بدنی شي 3 روز آنرا کم 


نمی کند . 


1 ۲ کر الليل 3 التهار متصو باشد بنابر ظر فیت تب وسنت خد‌آوند بعششنده ات جیزی از بخشش خداوند 
ری 
8 کم نمی کند . بخششر, شبان» روز از خزانه الله کم نمی شتد. . 
۲ 
ج } ع الله ملای e‏ 
۳ 2 ا 2 
15 در ارا کلید یمین برای الله به کار ردت و خداوند ار غات مخلوقات و مشابهت بأ مخلوقات و ار سیت و شيره 
2 ۱ ۱ 
۳ بات وه نو ده است . این ول رث از احاد ست دشار ت ادمت مانشد آیات متشایهات . علماء سی گویند ) لد ایذ لا کایدینا 
1 ۱ 
ی له اون اد کار جلنا وشیره e‏ يعني تمام اینها برای خا ژابت هس تند . 
/ ابا نه ماننگ اعضای, مك همان طور ر که دست راست؛ ما قوي ۳ از دست چپ ماست و در حالی که خداوند از تعیب 
2 ۱ 
8 3 پا ۲ منزه است 3 ودنکر ایذکه اعضا سای ۳ از دشر جا NE‏ اوت هنت : متر از قسمت بالا دستها اد ز دو حل و ی و پاها 
L1‏ 


۳ 


ك 


از کت پایین 9 ۳3 له | برای , انله يسن و Pd‏ ل هاگ ب شو یم لازم هې ید که اه هم محدود باشد و همان 


a 
O 9 


ا 
3 


ور که خدا اعد و دقف منزه انش از معحدود بودن هي منزه اشات 9 پيامبر (ص) به اندازه فهم انسانها با انها 


ا 
4 ر تم ۳ ۳ 
۲ ستن ھی فت و جون ۳ ا مدن لا رقت بحششن او E)‏ رست می بخشل لذا پیاءبر ر (حر) و ند خواست 
2 
LA IE ۱ 4‏ ی ۹ 
نهیم کند فرمود: دست راست خدا بر است . ماایمار. داریم به انجه که متصود خدا و پیامبر (ص) و اینکد خداوند 8 
1 ۱ 
7 ود ۳ 1 ۱ 2 . ده ۲ ر 
دای رای بخلوقات يست 9۰ دمن ات اینحا د رت نیا ولد اغراد داش که انغاق شبانه روزی ا جیری 3 خزانه 5 
۳ 
1 ین کم ا u‏ کی 
© 


yT 4‏ مای انسانی حفت هستند لذا مدنث شستند به همین خاطر بعضی کفته اند کلمه ی ملان 
اشتاه است . 1 
2 


¥ . اما بعضی گفته اند کد أبن فا ذوجتین اش هم مذ در استناده می شود وهم مولت 


5 اگر اعضای آنسانيی و مراد نگوریم 3 تذردت و اشتیار ا بگیردم که در اب ن صورت هیچ ضرورت مودث 3 مد گر 


2 اره 0 
SSE‏ تسین ن 
( ما انف خلق السماء ر الذارش و مرش شی اس ....) ۳ 

/ 

مناسبت جمله ی درشه صلی الماء با جمله ی گذشته ( ما قبل ) چیست ؟ ۱ 
۳ 

ات 

۷ 

تست تست سای میس مره ورس رز UF TI TRL‏ او یا LIP FS U‏ و n TROON 735 39537 13777۲ CECI ۱3515775 ENE‏ :ات نت سس سب ۳ 


حافظ بن حجر عسقلانی (رح) می فرماید : مناسبت این هست وقتی اینجا از آغار آفرینش بحث شد ممکن است 


برای بعضی سوال پیش می اید که قبل از افرینش اسمانها و زمین چه چیزی بوده پس رسول الله (ص) فرمود: 
( و بيده الاخری القبض يرفع و یخفض ) 
مراد از قبض چیست؟ 


و چپ حذا فیاض هستند. بعضی گفتند فیض هم به معنی صوت است و قبض هم به معنای قوت می اید . 


ری سس 
e‏ پرداخت کند بعد به دیگران . 


« باب الابتداء فى النفقه فى النفس اهله ثم الق ابه » 
ا ر 1 4 
مدبر : همان غلامی است که آقا آن را پس از مرگش آزاد کند.. 
مذبر بر دوقسم است : 


ی ی 


end e E 
. غلام آزاد می شود البته از ثلث مال ازاد می شود چون وصیت است و وصیت از ثلث مال داده می شود‎ 
با توجه به آین احادیث مسئله ای مطرح می شود که ایا بیع مدبر جایز است يا نه ؟‎ 

ااام ارح ا وال و گروهی از اهل کوفه قائلند که فروختن مدبر جائز نیست . سید و اقا حق ندارد که 
مدبر را هبر کند همین قول از حضرت عبدالله بن ع دعید بن مسیب » عام شعیبی . ابراهیم نخعی » ابن ابی 
لیلی » لیث بن سعد منقول است . 
[۲ . امام شافعی . امام احمد بن حنبل » امام ابوئور » اسحاق, بن راهویه , واهل ظاهر قائل اند که بیع مدبر جایز است 


همین قول از حضرت عائشه صدیقه » امام مجاهد . حسن بصری . طاوس بن کیسان منقول است. 


۳ . مذهب امام اوزاعی (رح) : او می فرماید : فروختن مدبر به دست کسی که می داند او را ازاد می کند اشکالی 


ندارد و جائز است . از امام محمد یک روایتی است که به وقت مرگ می تواند مدبر را بفروشد . 
. استدلال مجوزین بیع مدبر: از حدیث باب که رسول الله (ص) مدبر افروخت و نعیم بن عبدالله (رض) آن را خرید 


استدلال می فرمایند : اگر جایز نمی بود رسول الله (ص) این کار را انجام نمی داد . 


٩ 


a 


استدلال مانعین جواز بیع مدبر : از روایتی است که غالب از حضرت ابن عمر (رض) نقل شده است : المدبر لایبا" 


ولا پوهب . 
جواب به مانعین جواز : 
علماء جوایهای مختلفی داده اند: 

۱ بهترین جواب ,ا شیخ الهند محمود الحسن دیو بندی داده اند از حدیث باب فقط همین اندازه معلوم می شود 
که پیامبر (ص) مدبررا فروخت ولی آقا آن را نفروخته بود که بگوییم بیع مدبر جایز است و رسول الله (ص) یک 
سری حق تصرفات را در امت داشت که خود شخص حق انها را نداشت چنانکه خداوند می فرماید : النبی اولی 
الوت اسهم ا که ا و و ا 

هرگونه تصرفی در جان و مال افراد انجام دهد. ودر این جا این شخص خلاف مصلحت نادانی انجام داده بودند گویا 
| پيامبر (ص) تدبیر را از بین برد و مدبر را از تدبیر خارج کرد یعنی گویا تصرف ان شخص را لغو کرد لذا غلام مدیر 

نبود و غیر مدبر قرار خواهد گرفت و فروختن وبیع غلام غیر مدبر جایز است. 

۲ . این فروختن مدبر زمانی بود که فروختن ازاد نیز جایز بود چه برسد به مدبر . چنانکه یک مرد بنام شرق را 

پیامبر(ص) در مقابل وامی که داشت فروخت جال انکذ ازاد بود و ازاد فروخته نمی شود پس بطریق لول ي بیع مدپر 

جایز بود بعداً بیع مدبر و آزاد هر دو منسوخ شد . 


۳. بیع مدبر مطلق ۰ جایز نیست مدبر مقید بیعش <ایز است و شاید ه.نظور همین نوع است . 


» باب فضل النفقه وألصدقه علی الاثربین والزوج has‏ 


آیا بر زیزار E‏ 


E 


امام زفر »امام محمل وسفیان توری » » قائلند که زکات بر زیور الات واجب آست e 8 ٠‏ مذهب عمر بن خطاب 


عبدالله بن صعود » عبدالله بن عمر » عبدالله بن عباس » و هم چنین مذهب سعید بن صعيب » عطاء » مجاه: › 


صعید بن جیبر » زهری میمون بن مهران » علمقه . اسود ۰ اوزارعی . ابن شبر ومه » محمد بن سیرین » جابر. ابن 
حزم ظاهری »و ابن المنذر (رح) » می باشد . 

۲ . در مقابل امام مالک . امام احمد . اسحق بن راهویه . امام شافعی » طبق اظهر القولین قائل به عدم زکات به 
به همین قائلند. 

۲ مسلک لیت بن سعد است که هی فرماید : هر آن زیور آلاتی که استعمال شوند و به عاریت داده شوند هر آن 
بر انها زکات لازم نیست اما هر ان حلی که صرفا برای فرار از زکات درست کرده شده اند زکات دارند . ( یعنی 
۴ . حضرت انس می فرماید : فقط یک سال زکات ان را بدهد. 

آیا زن می تواند به مرد ز کات بدهد وآیا زکاتش اداء می شود یا خیر ؟ 

۱ امام شاقعی » امام احمد طبق یک روایتی » امام ابوثور » امام ابو عبید » امام اشعب مالکی » امام ابو منذر » امام 
ابو پوسف ‏ امام محمد قائل به جواز هستند کد برای زن جائز است که زکاتش را به شوهر فقیرش بدهد. 

قائلند که برای زن جائز نیست که زکات اموالش را به شوهرش بدهد. این قول از حضرت ابن عمر (رض) نقل شده 


(و هو یحتسبا) : 


ز از کلمه بحتسبها این استنباط می شود که اگر شخصی بدون احتساب و بدون قرب و رضای الله این کار را انجام 


دهد تبرثه می شود وأجب از ذمه أو ساقط میشود ولی ثواب به او نمی رسد رسیدن ثواب موکول است به اینکه 
نیت ثواب داشته باشد و به منظور رضای خدا این کار را کرده باشد ى 

7 هی راغبه او راهبه ) : 

راغیه : بعضی گفته اند رغبت به اسلام دارد. 

راهبه : ( از چیزی می ترسد ) ای عن اعراضی . یعنی از روی گردانی من می ترسد او را تحویل نگیرم واز عطیه و 
بخشش محروم کنم . 


دس خالی بر گردانم . 


YENÎ‏ رت 


| 9 


مس ی 5-۳-4 نس م۳ ECE‏ 


علیاء نوشته آند: راید من الاسلام جندان درست يست چزن در این صورت نیازی به استفتاء نیست 9 سوال کردن 


ار رسول الله (ص) وجود نداشت این هم معلوم می شود که اگر والدین درمانده و فقیر باشد نفقه ی انها بر فرزند 


لازم است باید با انها با احسان رفتار کند ولو اينکه کافر باشد. ¿ ' ۳ 
ل ۱ : “Ti‏ ی 
۳ « واب € دی از e‏ و9 
نان رش a eae‏ ن به میت بدهد با ج یر ؟ در این باره سه 
مذهب وجود دارد : ۱ ا 


۱ مذشب متنزله : بد ایمال ثواب قائل نیستند یعنی کسی عملی انجام دهد و ثواب را میت ببخشد ثوابش به میت 
نمی رسد ن) 

۲ . مذهب امام مالک و شافعی : غیر از عبادت بدنی محضه خاص ثواب بقیه عبادت به میت می رسد اما عبادت 
بدنی محضه در این مورد نغلرشان این است که ثوابش به میت نمی رسد مانند : نماز و روزه و تلاوت قران 

۲ جمهور اهل سنت : هر نوع عبادت ( بدنی » مالی » م رکب از بدنی و مالی) اگر به میت بخشیده شوند ثوابش 
GEE‏ و بدون م اینکه از ثواب خود شخص کم شود . 

استدلال گروه اول (متزله ) : از آیه قرانی «و ان لیس للاد ان الا ماسعی » یعنبی تنها ثمره ی کوشش وسعی 
خود انسان به او می رسد لذا چطور مزد عمل دیگران به میت می رسد . و استدلالشان به این صورت است که این 
آیه اگر چه مربوط به صحف ابراهیم و موسی است اما وفتی که قران با حدیث مطلبی را از شرائع گذشته نقل 
بکنند بدون نکیر های منقول. من الکتب السابقه شریعت ما قرار مي گیرد لذا این آیه نکیری ندارد پس معلوم می 
شود که جزو شریعت ما هست که انسان جزء سعی و کوشش خودش چیزی گیرش نمی اید . 

اما علماء ما جواب داده اند : اگرچه از ظاهر ايه همین طور معلوم می شود که منتزله استدلال کرده اند. ما بنابر 
نصوص دیگر دو احتمال دارد : 

۱ یا اینکه منسوخ است . 

۲ با اینکه مقید باشد چون الیل دیگری وجود دارد که ب ر خلاف ان هستند که اگر تاویل نکنیم تعارض پیش 
می اید در صحیحین آمده ا الله (ص) بکشین املحين احدهما عف نفسه والاخر عن أمته ¢« 

ابن ماجه در سندش از حضرت عائشه TY‏ رد شل کک +( انه رز ان ن آذا اراد آن یضحی 
یشتری کبشین عظیمین سمینین أقرنین آملحین موجوئین ذبح احدهما عن امت ممن شهد بالله بالوحدانیه و له 
بالبلاغ و ذیج الافر عن محمد (ص) و آل محمد (ص) ) . همین چنین امام ابو نعیم در ترجمه این المبارک از 


حضرت عبدالله بن مبارک به این صورت نقل کرد : 


۲ 


عن یحیی بن عبدالله عن ابیه سمعت ابا هريره یقول ضحی رسول اله (ص) بکشین اقرنین املحیر ين موجوئين فل 

و جهما قال انی وجهت وجهی الایه اللهم مت و منک عن محمد و امته بسم الله و الله اکبر ثم ذبح . ۱ 

علاوه از این دلائل دیگری نیز وجود درد از جمله روایت بخاری که از ابن عباس زرض) نقل کرده که مردی به 

خدمت پیامبر(ص) آمد و گفت : ( اد e‏ توفیت أینفعها ! ن تصدقت عنها قال نعم ) . هم جنین امام احمد 

ونسیان از (عن الحسن عن عباده امه ماتت ت فقال با رسول الله (ص) ان امی ماتت افتصدقها قال نعم فقلت آی ) 

دم ن دلائلی بر معتزله اند . علاوه از این دارقطنی قطمی آمده مردی در خدمت رسول الله آمد و گنت :( ان 
ان لی ابوان ابزهما فی جال حیاتهما فکیف لی بیرهما بعد موتهما فقال (ص) ان من اکبر عدالیران تص ارم لما 

مع صلاتک وان تصوم لهما هم صیامک ) . 

هم چنین در قران کریم خداوند امر می فرماید : رب اغفرهما وارحمهما کما ربیانی ضغیرا . 

دعا عمل بدنی است و دعا و استغفار برای والدین عمل بدنی است اگر فایده نداشت دستور آنهی خالی از فایده 

می بود . 

توجیه آیه ای که معتزله از آن استدلال کرده اند: بعضی از علماء چنین توجیه کرده اند که مراد از سعی در این 

آیه سعی ایمانی است یعنی ایمان هر انسان به سعی خودش معتبر است و ایمان دیگری به دردش نمی خورد . 

۲ . علاوه از این اگر ما این را سعی عملی قرار بدهیم خارج از سعی میت نیست کی که برای دیگری ایصال ثواب 

می کند یا انگیزه مالی دارد با معنوی و چه چیزی او را وادار کرده که ایصال ثواب بکند شاید این شخص (میت) 


به او در حال حیاتش نیکی کرده می خواهد آن را جبران کند یا اینکه نفع مالی نبرده بلکه نقع معنوی برده است. 


1 1 ا : ۱ ۳ 

« باب بين أن آسم الصدقه بقع على .....» 
رو : صيغه مفعول . به معتی شناخته شده . 
معروف : هر آن جیزی است که حدیشین از دید‌گاه ن شرع معلوم و شناخته شدد باشد و شرع با پسنل رده بودن أن 
حکم کند . 
بضع : به معتای ی مجامعت و هم به معنای عضو مخصوص و آله تناسلی است واز هر دو معنا درست می شږد د . الیته 
به 5 E Es‏ باشد که حق همسرش را اداء کند یا اینکد طلب ولد 
محفوظ بمانند برای آنها صدقه است . 


( آباتی احدنا شرموته و یکون لرذییها اجرا ....) 


تست سیر دنو تسوا خر ایو وت( ور 


2 2 کے ار | 
07 ۳ ۳ ج مج مر 


7 


1 
7 


ر 


نسم 
E"‏ = 


سر رز 
جع 


بان ی وا 
ید اي 


2 


کس ہی جر 
مر بت 


2 س 
تن TY‏ 
یا میت 


اج 
ر و 


EDN TENET 


VTE 


رسول ازله (می ) به أ ین جانب اشاره می فرماید که در مضاه ی شهوت اجر نیست محل قضای شهوت بت شها در 


جایی انت أن اج ر ارف اگرهوا و شواهش انسان مصادف باشد با شرع آن سند یاه انیت 9 واب دارد . 


سس 


مس مر 
کت 


ریما کال سوب در فی از وابات بای کی شی اه یکی طقورمی کی امھ می کد اک می کت 


o 


خود را از اشن جهنم . 


۰ 


».... باب التر غيب فى الصدقه قبل أن لايو جد‎ « E 


کی ا 
کک 
e‏ ی 


| علماء می فرمایند ( در ما تحت این باب ) این احادیث اشاره دارند به آخر زمان که در آخر زمان مال به کثرت می 


سح 
e‏ 


شود مردم به دسدقه قه نیاز پیدا نمی کنند 9 مین خزأنه هایش ر بیرون می آورد و کسی به انها دیاز پیدا نعی ند 


از یت مسي 


اطع رحم می اید و می گوید مز به خاطر اینها با خویشاوندانم قطع صله رم کردم و و آذیا أ را ثاراحت کردم و دزد 


NTS 


: می گوید من بخاطر اینها دستم را قط کردم . لذا برای ی همین پیامبر (ص) فرمود : قبل از أیذکه جنین روزی بیاید 
۳ 41 
+ که کسی صدقد شما را قبول نکند صدقه بدهید. 1 
1 ای رن الا یه شین ابراف لور بیع ۱ 
0 4 
۱ در ححصوص این روایت علما گفته اند بنابر كث لش ت جنگ ادست جون مردها اش جنگ و ۵ رگیری مرن لد بیشترشان 
ا 


۳9 
3 


م میرن“ ۰ 3 زنما باقی دی مانند. ۰ در شر خانه. ای سای E)‏ ط یک مرد در هر خانه ای باگیر بان وتي دیگر کته 2 


چ 


اند. ممکن است این خودش از حلزمات قیامت باشد یعنی زنها بچه بدنبا می آورند ولی فرزندان دختر بیشتر از پسر 


مج ی 
تس پاب ۱۳ 

ی 
وخ 
a‏ کر 


بچه ۳ می باشند لذا دنداد ردان کمتر 3 زنان بتر می شوند شاید بذ همین تتاطر شریعت دش درت اجازه ذرقشن 


سس بس ی 
4 
۹ 
ی 
2 1 


ر کی 


۴ زن داده که این عن عداات است برعکس زن که نمی تواند بیشتر از یک شوهر بگیرد و عدالت هم همین اد.ت 


ل 
۲ ا ز 
ن تعداد زننا بیشتر أست . ی 


1 
وس 


EE 
رامیت‎ 


اتعرد ارس انعر فروجا ِ انها,! 2 1 


دمرزمین عرب سرسبز و انیار وجررها می شود ( در حالی که سر زین عرب خشت وبیابانی است ) بنا بر کشرت 1 


ة = با ۱2 1 و 1 ۳ 2 
ن ي دیول یعتی تمأم منابع مالی در اخمیار 3 سرس مردم قرار مي یر 


ا ا ي 
ER‏ س س 


j‏ عضی فته !زد که منخلور این اند نت که در سر هیر شراب اب زیأد می شود آما چون مردم ډک آب فیاز ندارد أن را 


N 


یه کاآر نمی پر نذا سبزد و تیاه مبی ردید . 
ESTE‏ ره 
ك فلو : از فلی يفل ڊ به معنای قطام . 


و : جانور و حیواننی که تا زه از شیر گرفته شده. 


کی 
E Ka‏ مر 


0 
ANIN 


ی 


ِ فصیل : شتری که تازه از شیر ها شده . 


مت سب سس سوه خسی ! د تا تسا کل ک اقا ۲35 ا ا ا اا 95 125۳70۲3325 :10917017۳113۳ ا :۲2-25176771 1 22051۷ ۳9067019: ۳0-60۳ سو سس سس سس سس 
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فلو عام است و فصیل مختص شتر 
( آخذتها الله بيمينه ....) 


این حدیث از متشابهات است که در ان امده الله با دست راست می گیرد مسلم است که الله از دست و دیگر اعضا 


پاک است . علمای اهل سنت این گونه توجیه کرده اند که مراد از کف و یمین در واقع کنایه از پذیرفتن صدقه 


است که خداوند متعال با رضایت و قبولیت ان صدقه را می پذیرد همان طور اگر کسی بخواهد چیزی را با خوشی 
ما به آیات متشابهات ایمان داریم که خدا این چیزها را دارد همان طور که در احادیث امده ( له اعین لا کاعیننا 


4 ( فتربوا فی کف الرحمن سس اروت ار . 


- فتربوا : رشد جسمانی باشد یا رشد ا ا است هر دو قول وجود دارد: 

یعنی این صدقه کم » حجمش اندازه کوه می شود و در ترازوی اعمال سنگین می شود . 
۲ ن خود ان صدقه رشد پیدا نکند ولی ثوابش به اندازه ی کوهها زیاد می شود. 
7۳ : ولد الناقه یا ناقه ی جوان است 
( کلوا من طیبات و اعملوا صالحا ...) 
علماء استنباط کردند که عمل صالح اثرأکل حلال است اگر انسان حلال بخورد ۰ حلال بپوشد و حلال بنوشد 
توفیق عمل صالح حاصل می شود ولی اگر بنده به رزق حلال کفایت نکند و از حرام پرهیز نکند توفیق عمل نیک 
ازاو گرفته می شود) 
( مطعم حرام و مشربه حرام 
در اینجا تغذیه هم أکل و شراب است پس این تکرار است که در یک جامعه مطعمه و در جای دیگر غذی امده 
است » علماء گفته اند تکرار نیت در اینجا دو حالت را بیان کرده . تغذیه در حالت کوچکی و خردسالی به وسیله 
دیگران انجام می گیرد و مطعمه در حالت بزرگسالی از طرف خود شخص انجام می گیرد یعنی پیامبر(ص) فرمودند: 
که انسانی که از خردسالی تا بزرگسالی با غذای حرام رشد کرده چطور دعایش قبول میشود بعضی گفته اند که « 
مطعومات » آن چیزی که در طب انسان قرار دارند بخورد یا نخورد و غذی منظر همان ن طعار) است که در طلب 
شخص قرار دارد و از ان خورده می شود گویا پیامبر (ص) می فرماید : که این شخص پیوسته بر رزق حرام بوده 
و یکسره بر حالت حرام زندگی می کند چطور دعایش قبول EE‏ 


ها 


مسر ۸ EES‏ ی قس 0 سا و 


ا 


ر 


Cn 4 


اگ و 


کا ل 


ا 


م 
ا 


N 


تم یج 


ی 


۱ « باب الحث على الصدقه ولو بشق النقر 8 ....» 
۱ اشاح : E‏ مختلفی بیا نموده اند: 


۲ . بخاه و عدل به : یعنی به کنار رفتن و عدول کردن از یک چیزی 


۲ ی کید ان که موی SEE‏ رای وه اه ER‏ رک را 


۳ بعضی گفتند به معنی مقبل «یعنی جلو رونده » 
۴ . بعضی گفتند به معنی «هارب > یعنی گریزان و ثرار کننده 


تمام ین معانی در این جد ی صحیح هستنك . 


« باب الحمل باجر* بتصدق بها و النهی الشدید » 


نام ابو عقيل : حبحاپ أت »> منظور از انسان ؛ عبدالرحمن بن عوف . 


8 
۲ «یاب فضل المنیحه » 


بنیحه : در اصل همان شتر و حیوانی را می گوین. که صرفا به خاطر شیر و استفاده از شیرش به کسی داده می 


شود و خود شستر مال شخص, است 


« باب مثل المنفق والبخیل » 


قانسی عیاض (رح) ھی قرماید و ر این روایت اوهام کشیره ای از راوی وارد شده است 9 تضعیشق: 9 تقد‌یم 4 تاي 
ډه کترت د یله انكو آنست 9 صورت ار دسا و صحیحج از روایت دیگر فهمیده شده از جمله این اوهام 9 تضعیفات 


١‏ . يكي «مثل المنفق و المتصدق » که هر در يكنةر هستند بايد اینجا « مثل المنفق و البخیل » يا مثل 


: 
«لمتصنی والبخیل» می بود . 

۲ . دیگر اینکه « کمثل رجل » در حدیث آمده در حالی که دو نفر هستند پس باید « کمثل رجلین » مې بود. 
۳ . و بجای «علیه » علیهما . درست و صواب است . 

۴ . لفظ «جبتان » و «جنتان » است که به طور شک آمده که درست جنتان است. بدون شک احادیث دیگری 
بر این دلالت می کند . N ma‏ ك ۱ 

۵ . در ادامه حدیث آمده » ( أخذت کل حلقه موذعها ) و ظاهر است که در جبه حلقه ای نیست و هم چنین در 


۳ 


روایت دیگری آمده « جبتاں من حدید؛ و طاهر است که جدید در جنتان می شودلذا ابن تضعیف است. 


> خسو ر 
Oo‏ سر : a SO‏ 0 
E‏ 


jeh, ۸ ê‏ چم سیر ر ا 
ستح 0 س ا 


۶. یکی دیگر « سبغت علیه » أو « مرت » است که صواب بجای «مرت » مدت است که به معنای «سبغت» است 
همان طور که در بعضی روایات بجای مدت « انبطت » آمده است . 


۷. و از جمله تضعیفات «حتی تجن بنایه و تعفوا ثره » است که این قسما آخر در واقع مربوط به منفق است که 


وقتی بخواهد جبه اش گشاده می شود وکل بدن را در بر می گیرد لذا جای ان قسمت مقدم بود بعد از سبغت 
عایه أو مرت . که ان را تاخیر کرد و چون که « قصات عایه و اخذت کل حاقه موضعها و تجن بنانه و تعفوا اثره » 
با هم ضد هستند . لذا این قسمت «حتی تجن بنانه و تعفوا آثره » مقذم و ادامه جمله ی « سبعت علیه أو مرت 
» می اید و جمله « أراد البخیل » موخر است. 

( قال رجل لا تصدقت اللیله بصدقه .... اللهم لک الحمد علی زانیه ..) 


در مورد این حدیث علماء سه توجیه نموده اند: 
ندادی گویا شکر خدا را جا اورد که صدقه اش به شخصی بدتر از زانیه نرسیده 
۲ بعضی گنتند نه اینجا اظهار تعجب موجود است همان طوری که کسی چیز تعجب آوری می بیند سبحان ! 


هي گوید اا بعصي مواقع المد الله می گوید ۰ 


e 


۱ بعضی گنتند: گویا این شخص می گوید شکر از آن تو هست یعنی تمام ستایش برای خداست که به اراده و 
خواست خدا صدقه من به دست زانیه رسید او دن به اراده الهی تسلیم هستم کریا خودش را تسلیم اراده ی الهی 
هی کند که اراده الهی هم خوبند واگر چه بعضی به نظر ما خوب هستند و بعضی نه ولی این شخص می گوید من 
در ءقابل ۳ ولم ی رین تاویل همین است ه 

( آما الرانیه فنیلیا تستعف ا ۶ن ر ناا و لعل الغنی یعانرر . 9 

از این حدیث این نکته فهمیده می شود که بیشترین سبب سرقت و زنا و غیه . فقر و فاقه کشی است که انسان 
۳ به ګناه وادار می کند. همان طور که پیأمبر (ص) فرمودند: کاد الفقران یکون کفرا . که فقر و فاقه کشی انسان 
را تا حد کفر می کشد. 


کر ر این جا سوال پیدا می شود کہ اگر کسی ز کات فرضی خود را به شخص غیر مصرف زکات داد آیا زکاتش اداء 
می شود يا نه ؟ 


علماء در این مورد بحث کرده اند: قول صحیح این است که اگر این شخص تحری و جستجو کرده که زکاتش را 


در راه صحیح به هعصرف بر ساند ولی با وجود این تلاش بعدا معلوم شد که صاحب مصرف نبوده . مثلا پدرش يا 


سح تروتمندې ات 9 در شب تاریک آنها با نشناخته به انها دای ۳ زکاتش را به انها داده لذا زکاتش ادا شده 


ونیازی :4 اعاده ان نیست ولی اگر بدون تحقیق و تحری و زکاتش را به غیر مصرف برساند باید بعد از معلوم شدن 


متس وه جرج NEDEN.‏ 


زکاتش را اعاده کند همان طور که در قران کریم آمده « لایکلف الله نفسا الاوستها » لذا به اندازه توانش سعی 


وتلاش کند . 7T‏ 
« باب اجرالخازن الامین والمراة اذا تصقت » 
سے 


| آل O yS‏ ی درست است . 
( ان الخازن المسلم الامين .... قال يعطى رها أمربه .... فيعطيه كاملا ...) . 
همان اندازه جر به او می رسد یعنی به اندازه ی همان شخصی که صدقه ذاده وصاحب مال است به صدقه دهند 
همان قدر مزد و اجر می رسد واز صدقه ی کسی کم نمی شود چون خزانه الهی پر است .) 
چند شرط در حدیث آمده بود: 
۱ . باید مسلمان باشد چون کافر نیتش اعتبار ندارد. 
۲ . امین باشد اگر خائن باشد اعتباری ندارد. 
۳ . دستور را اجرا کند. اگر اجرا نکرد خائن جساب می شود . 


۳ و به همان شخصی که دستور داده شده به همان شخص بدهد و خلاف دستور عمل نکند . 


« باب مااتفق العبد من مأل مولاه » 
(تخنم الراك A‏ و بعلپا شاهد الاباذنه یی 
1 رن روزه تگیره ار ر حالی که شوهر حاضر شنت اینحا مراد روزه نفلی است نه فرض ) لاملاعه لمخلوق ف معصيك 


الخالق ) اگر شوهر به مسافرت رفته زن می تواند بدون اجازه ی شوهر روزه بگیرد چون اگر شوهر حاضر است چ 
بسا به زن نیاز بکند. ] 
5 


۰ - مراد از بعل : زوح است بعضی گفته اند بعل عام است هم زوج و هم آقا را در بر گیرد یعنی برای کنیز هم حکم 


همین است ." 
- غیر مفسده : خراب کاری منظورش نباشد هدف او از بین بردن حال شوهر نباشد .۲ 
- الحمد الله علی زانیه و علی سارق ....فأتی : در خوابش گوینده ای آمد و گفت تو پریشان نشو صدقه تو قبول 
کرده شدند. 
0 پب ولا تأفن فى بیته و هو شاهد الاباذنه ... 
رو وم کی ا دو ا و ا و 


اجا زه گرفتن از شوهر وجود دارد یس باید اجازه بیرد اما زمانی که که امگاه ن اجازه گوفتن نیست پس به هيچ عنوان 


کیک ر 
تم TETAS‏ 
po‏ ا 


( تمی تواند به کسی اجازه بدهد مگر دلالت مثلا اگر شوهر اجازه داده و گفت : اگر من در خانه هستن يا نه و 
مهاتی له ماه اه ره اور اقا ما 
( سمعت عمیرا مولی ابی اللهم س) | - 7( . 
ابی اللهم : نام او عبدالله است. 
به این خاطر او را آبی للهم می گویند ‏ 
۱ بعضی گفته اند که چون از خوردن گوشت انکار می کرد . 
۲ . بعضی گفته اند که چون از خوردن گوشتی که بنام بتها و غير الله کشته می شد انکار می کرد 
۳. بعضی گفته اند به این خاطر که یک بار علاقش را بخاطر اینکه تکه ای گوشت به مسکینی داده بود زد و گویا 
که منع کننده . از دادن گوشت به مسکین بود" 


E 
١ چ‎ 


ا « باب فضل من ضم الى الصدقه غير ها من انواع البر » 


لفظ زوجین . مراد از زوجین چیست ؟ معنای لفوی زوج (جفت ) 


سء ۳ ۳ 8 9 i‏ ی ۳ ۳ 3 
١‏ گروه کفته آند ده تنعل ,. رعاپزوجان قال فرسان اوعبدان او بعیران 2 
1 


۷ عرفه قرمودند: کش فون بصاحبه فهر زوج . 
۱ ری :7 


زوج : هر چیز که مقارن باشد با هم جنس خود « زوج» است گفته می شود زوجت بل . 

۲ . بعضی گفته اند: مراد از زوجین درهم و دینار یا درهم و ثوب است . ا ی 

۴ . زوج به معني صنف ( گروه) می آید در قران کریم آیه ی «و کنتم ازواجا ثلثه ای کنتم اصنافا ثلثه »به همین 
خلاصه مطلب اینکه پیامبر (ص) در این حدیث بیان فرمودند که هر کسی که دو چیز انفاق کند از باب صدقه صدا 
داده می شود بهتر بت 


- خیر : در اصل آخیر باب تفعیل است اما علماء گفتند که خیر اینجا به معنای تفشیلی نیست یعنی به معنای 


خوب است خوب تر نیست . 


- ریان : از ری به معنای سیرابی » نظر به اينکه روزه دار در دنیا خود را صرفا بخاطر رضای خداوند متعال تشنه 


می کند برا ی همین او آز بابی داخل می شود که » باب الريان « نامیده می شود. 
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در این حدیت فصیلت بز ر کې وحجود دارد برای حرفت ابوبکر صدیق (رض) کے پیامیر(ص) فرمودند: ارجیان تمون 


منم : وقتی ستذآو ند 5 رسول الله ص ر( در مورت یری امرف و ر جاء ؟ مدنگ أن م زله فق ی ست گویا پیامبر(ص) 
به ابوبگر (رض) بشارت د«ادذد.. 


» د «یاب فضا, اخفاء الصدقد‎ ١ ٠ 


ر (يا نساء المسلمات ....) 


به اعتبار اعراب این جمله دا ای مد احتمال است : 

۱ صحیح ترین و مشهور ترین اعراب این است « نساء 4 متصوب و المسلمات مجروز است پنایر اضافت و آين از 
قبیل « اضافت انسی إلى نفسه » يا از قبیل « اضافه الدیصوف الى الصفه ( مسلمات فت برای نساء است ) یعنی 
مسلمات. منظظور زن و منظور آز زن مسلمات است و ایتطور هم می شود که «اضافه الاعم ای الاخص » است زبرا 


دیناد عام ادست و La‏ یو ارت هه ۳ شر بر ھيو کیت ب هم سلما آرت 4 خاص ات ۲ ز نزد كق فيان ¢ جایز E‏ 


د ر 
ch‏ 


5 / 1 ا ند ی ۳ ت 
و اشکالی ندارد ۰ و این سيه اشاشفن بر بصیریان, و ذحویان هدیم سواد ز ست ! CH‏ ا آنا یک تار خر ای و مہم گویده: 
E‏ 2 : 
ابنسا یک مقدر 3 سح و کی و جود دارد و تندی ز زد ادااينطور اف :د ۹ الحماعات ال با ی نساء الاتدس 
۶ 5 
المسلمات 


1 


۳ 2 ا 3 
۲ اعراب شوم : دساه مرو ا 6 الات م مرقوع al‏ مرفوع بوشن «نساء» بخاطر lali‏ بودن و مر لام ارت 


ام ۲ , ۳ 
ی بخادلر سات یوکن شاد سر له ۶ هه 
e: 92 :‏ 


5 پا حوضو 1 9 6 a‏ 2 
۳ اراد فزق : اه وام 4 سرت تم نت 9 « مستما * مجردر باشد آما جر ی که قائم مقأم نصب کت ان اء 


ا 
۰ ۰ مه 1 r‏ 
مرتنع است سیب مادا در واقم سشت مناد" دو وجه در آن چایز ا ت هم نصب و هن حر کت مناداء لذا اینجا هم 


“ی توانیم » ۳ نساء المستامات» ¢ و ند یا زا ا 3 بک ی فا ن الئل ار زید العاول . 


( لا تجترن" ا رت تسا رتها و 


ه میرم ادا 


منجلور اين ت کسی کشا ۳ را بخورد و سم یوار 5 ۳ دارل یه پا .هد هیچ کس ای دکار 1 را نمی ګند که شیم 


ر 
هدیه بدهد بلکه این کنایه از کمې است یعنی هیچ همسایه آی برای همسایه حود هدیه ای را کم نداند و اثر چه 
کم باشد يعني منظور این است که اکر چه هدیه چیز مس باشد و توان و قدرتش را دارد از دادن هدید دريغ نکد 
ومنتغلر زیادت نباشد زیا که «دیه دادن محبت را زیا مي کند. تاویل دیگر این می تواند باشد که همساید جدیه 
م۹4 مفصسایه را حقیر شمارد و کر جه که باشد. و به اندازه سم گوسفندی باشد لذا طبق این تاو 2 لام ۳۹ در 


لجاره { به معت » من“ ای 


ار تسف لظامهم | الله ۳ , حه . 
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سبعه : عدد سبعه بعینه مراد نیست در لغت عرب عدد سبع و سبعین کنایه از کثرت اند خاص همین عدد مراد 
نیست اما اینجا هفت گروه خاص نام گرفته شده اند . 
ز الامام العادل : مراد از امام فرمانه واو امام اعظم است . 


فی المسجد : در اینجا بالمسجد نگفت اگر چه با وهم هم به معنی فی می آید . در اینجا یک نکته وجود دارد . 
علماء نوشته اند منظور از « فی المسجد» یعنی مانند قندیل دلش در مسجد آویزان است اگرچه خودش در مسجد 
نباشد یغنی همان طور که قندیل در مسجد آویزان است دل این شخص در مسجد آویزان است خودش و اگر چه 
رفته باشد و اگر بالمسجد می بود یعنی دلش وابسته به مسجد است هر جا برود دلش همراه است و تعلقش از 
دسجد پاره شده . 

( حتی لا تعلم یمینه ما تنفق شماله ...) 

در صحیح بخاری آمده برعکس کتاب صحیح مسلم یعنی : حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه » به همین جهت 
قاضی عیاض و بعضی دیگر از علماء فرموده اند که این جمله مقلوب است در این روایت قلب است واین طور می 
شود : « حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه » و چونکه اگر کسی چیزی می دهد معمولا با دست راست می دهد 
برای همین گفته اند « مقلول و قلب » است . ۱ 

ذات منصب : مراد از منصب صاحب اصل و شرافت است این خودش یک انگیزه است اضافه بر اصالت و شرف 
نژادی خوب صورت باشد نور علی نور با همه این دعاوی باز خودش دعوت به خلاف بدهد این نهایت و کمال 
ایمانداری و تقوا است که مرد بگوید «انی اخاف الله » من از خدا می ترسم . 

ترحل دی اه الا هداد عناوم 

در خلوت خدا را یاد می کند و اشکهای او سرازیر می شوند ویا در وسط جمع نشسته است اما دلش از غير الله 
خالی است . 

سوالی پیدا می شود که در روز قيامت خورشیف بالای سر به به اندازه میلی قرار می گیرد و این هم ظاهر است که 
در احادیث آمده وقتی خورشید به اندازه یک میل بالای سر قرار می گیرد عرش خداوندی برای یعضی افراد سایه 
می آفکند در حالی که عرش از خورشید بالاتر است پس چطور عرش سایه می اندازد در حالی که سایه هر چیزی 
وقتی ظاهر می شود که سایه بین شنخص و آفتاب قرار گیرد ودر اینجا عرش از خورشید بالاتر است. 

۱ حافظ بن حجر(رح) این اشکال را به این صورت جواب دادند که این سخن که سایه فقط زمانی به وجود سی 


اید که جسم در مقابل خورشید ظاهر شود مسلم و پذیرفته شده نیست بدلیل آن که پیامبر (ص) فرموده بود در 


جفت درختی است که سوار در زير سایه ان چندین مدت راه می رود و آن سایه تمام نمی شود و ظاهر است در 


بهشت خورشیدی وجود ندارد پس وجودی که خورشید نیست بازه‌مسایه است پس معاوم می شود که سایه بدون 
خورشید هم می تواند باشد . بعضی گفتند این قول صحیح نیست . 

۲ . بعضی جواب داده اند که مراد این است که خداوند متعال این افراد را از پستی فرش بالا می برد به بلندی 
عرش و زیر سایه عرش جا می دهد یعنی بالاتر از آفتاب زیر عرش قرار می دهد. 

۲ . بعضی گفتند با وجودی که خورشید پائین تر است و خورشید بین آنها و عرش حائل است منتها عرش 


خداوندی غالب است و برآنها چنان سایه می کند که آنها از گرمای خورشید بر آنها بی آثر می شود و تاثیر گذار 


نیست همان گونه که در حدیثی آمده وقتی که مومنی از مرز جهنم عبور می کند جهنم خطاب می کند : نور تو 
شعله مرا خاموش کرد و گرما و تپش مرا از بين برد . عرش الهی هم همین خاصیت را دارد ظاهرا سایه ای ندارد 


اما افرادی که زیر آن قرار دارند گرمای خورشید بر آنها تاثیری ندارد . 


ع ۰ مه ۳۹۹ 7 
« باب بیان آن افضل الصدقه صدقه الصحیح ٠»‏ . 


أ 


سه بار لفظ « فلان » تکرار شده است در رابطه با اینکه مراد از فلان اول و دوم وسوم چه کسی هستند شراح بح 
کرده اند: 

۱ علامه خطابی (رح) می فرمایند : مراد از فلان اول و دوم «موصی له » است ( یعنی وقتی نفسش به آخر می 
رسد وصیت می کند ) ومراد ازفلان سوم وارث است ( یعنیی آگاه باش که مال برای فلانی وارث است و می تواند 
آن را نافذ کند یا نکند ) بهترین توجیه همین است . 

۲ . مراد از فلان در هر سه مورد «موصی له » می باشد اگر موصی له رادر هر سه جا مراد بگيريم یعنی زمانی 
که نفست به حلقوم برسد می گویی که مال به فلانی برسد در حالی که خداوند قبلا به او داده واين دادن تو اعتبار 
ندارد . 

۳ . علامه کرمانی (رح) می گوید : احتمال است که مراد ار فلان اول «وارث » و فلان دوم «مورث » فلان سوم « 
موصی له » باشد . گویا بعضی از این سخن وصیت و بعضی اقرار است یعنی وقتی نفست به حلقوم رسید می 
گویی به وارث من اینقدر ال بدهید که من وامدارم . پس برای بعضی اقرار می کند برای بعضی اقرار می کند 
برای بعضی وصیت وبرای بعضی به صورت ارث می گذارد. 

( آما و ابیک ..) 

علامه شیر احمد عثمانی (رح) می فرماید : بعضی تصور کردند که این و او قسمیه است در حالی که پیامبر(س) 


از سوگند و قسم به غیر الله منع فرموده و خودش سوگند می خورد به ظاهر با هم تعارض پیدا می کنند. ایشان 


می فرمایند : این در واقع قسم و سوگند نیست اولا سوگند به چیزی خورده می شود که محلوف عليه چیز و 
شخص محترمی باشد واین سخن در مورد کافر است و کافر به هیچ وجه محترم نیست در عرف عرب همان طور 
که کلمه واو برای قسم بکارمی رود برای تعجب هم بکار می رود یعنی گویا پیامبر (ص) فرمود: تعجب است بر تو 
> آفرین بر پدر تو 

( یدالعلیا خير من یدالسفلی ....) 1 
at‏ ن است به صدقه کردن و هم بر حذر داشتن افرادی که تکدی گری می کنند 
از سوال کردن . علماء گفته اند : از آداب استاد و شاگرد این است که هرگاه شاگرد به استادش چیزی می دهد 
دستش را بلا نکند و هم اینطور اگر مرید بخواهد چیزی را به مرشدش بدهد دستش را بالا نکند و چنین بدهد که 
مصداق « ید العلیا و ید السفلی » نباشد ( یعنی دست استاد يد سفلی ودست شاگرد ید علیا قرار نگیرد) . 
بعضی گفته اند: ید علیا همان انفاق کننده و دهنده است . و ید سفلی : سائل و طلب کننده است . بعضی گفته 
اند ید علیا دست معطی و دهنده است و ید سفلی دست گیرنده است خواه با سوال باشد يا بدون سوال . پس در 
این صورت معنی چنین است که صدقه قبل از آنکه بدست فقیر بیفتد بدست خداوند می افتد پس در این صورت 
دست خداوند گیرنده می شود . ( نعوذ بالله ) اما بعضی گفتند که برای خدا سوال پیدا نمی شود و این کنایه از 
قرولی است و خدا از دهنده خوشحال می شود . ؛ 
پا کی کیت انان ھا ا 
TT‏ ی ی ی ات 
۲ . یدالسائل : یعنی دست طلب کننده که در روایات آمده که ید سفلی است خواه چیزی داده سودیا داده نشود. 
. یدالمتعفف عن الاخذ : دستی که از گرفتن تعفف و پاکدامنی اختیار کرده 
۴ . ید آخذ بدون سوال : کسی که بدون سوال کردن به او چیزی داده شد و او انرا گرفت ودر بابت این اختلاف 
است که بعضی گفتند که این سفلی است و بعضی گفتند سغلی نیست سفلی آن است که آن را بگیرد و ید علیا 
است بخاطر سوال نکردن . 
TS‏ : ترتیب در میان اینها به این نحو است : 

ela ۳۹‏ شین کفانشای من کو دهم 
۲ . ید متعفف عن الاخذ است . ۳ .ید آلاخذه بدون سوال ۴ . اسفل الایدی یدالسائل والمانعه که 
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« باب بیان ان 
(قال سنعت معاوید يقول : ایاکم و أحاديث الاحدینا ...) 
حضرت معاویه (رض) بر خذر دارند در این حدیث از روایت کردن هر نوع حدیث : علتش این است که در زمان 
حضرت معاویه (رض) دائره و قلمرو اسلام وسیع شده بود و مردمان زیادی من جمله بی دینان و اهل کتاب مسلمان 
شده بودند و تازه مسلمان بودند و از کتاب هایشان چبزهایی را می گفتند و اگر هر نوع حدیثی گفته می شد 
ممکن بود به پیأمبر (ص) چیزهایی نسبت داده شود که در کتابهای آنها نیست . بخاطر همین حضرت معاویه 
اارضر) فرمودند: که احادیتی را که در زمان, حضرت. عدر (رض) بودند بیان کنید چون که حضرت عمر (رض) در 
مورد احاذیث پیامبر (ص) سخت گیر بودند حضرت تمر (رض) به هرکس که حدیث بیان می کرد می گفت : که 
باید گواد بیاورد با اینکه پشتش را برای زدن آماده کند. 

تیم فی الدین : از سه باب مي آید در میانشان کمی فرق است : 

۱ فقد یفقه : از باب « کرم یکرم » زمانی گفته می شود که فقه طبیعت و سرشت انسان قرار بگیرد . 


۲ عه وغه : از باب «فتم یفتح » زمابی گفته می شود که شخص در فقاهت از دیگران سبعت بگیرد. 


۲ فقه بدقه ار باب » سین دسج مطاق فهميدن ات 


فته در لغت به معنی دانستن است . در اصتللاح : ااعام بالاحکام الشرعیه الفرعیه بأدله التفصیلیه . اما در اين سا 


مت 
معنا اسط-عيی خقه مرآد یت باه معنی لعوی مراك | 
3 


لد تلسنوا از آلعف 0 يلحف 6 الحافا ا 


دعنی اصرار تکنید 9 از لاف کر فته شده است هون عازّر که لداف انسان را می پوشاند 9 لعاف را انسان بر هود 


e 1 ۶ u‏ ی !ار ۱ ۶ ی ۲1 ۰ در ادن 
دی برد سائل داصر ار مدد عم گریا ن ارارش دورویر خی می أبد 9 او ۳ ۲ بیچد . بعصی گفته اند از » 
م و ۳ اف , ۳ 1 
الحف الرحل» ماخود است زمانیی کته ۵ی شود َه شخصن در تسمت سحت کوه راه می رود لذا در این ددرت 


هایس این است که در سوال, کرنین شدت خرج کنید. که همان معنای اصرار است. 


١‏ . علامه اور پشتی می وید : که رسول الله (ص) این نکته را بیان می فرماید که انما آنا قاسم . من ابلاغ کننده 
هتم و ما آوحی الله > من کل ا را تمام و یکسان برای چوك سيم کرده ام 9 داده ام : والله یعحلی دسنی بخشش 
الله که به یکی استعداد قوی دادده است در استنباط احکام و به دیگری نداده است و این در دست و اختیار من 
فیست ۰ گویأنمین تو چیه مربوط اتن ره علری نبوی 9 متعلق به وحی تن 


۳9 سیخ یلب الدين می نو بد که عل ی « 1 قاسم واره تخل « بأبت مال ینت نه استعداد. هدف پیامبب رص) 


VEDE FTO LELE KULE bi Raa agira a‏ از نز اپ ETTI SONT RT E’‏ اا یت تسیا 
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این است که به بعضی زیاده می دهد و به بعضی کم و نباید این باعث پریشانی شود که پیامبر (ص) یکی را بر 
دیگری ترجیح می دهد و طبیعت انسان همسن طور است . خلاصه اینکه من تقسیم کننده هستم در میان مردم 
و خداوند بخشنده و دهنده است و من اختیاری ندارم و اختیار بدست الله است . 

( ليس المسکین بالذی ترده التقره والتقرتان و لا اللقمه و ...) 

با توجه به این حدیث سوال پیش می آید که مسکین اسوا الحالتر است یا فقیر ؟ 

۱ . حافظ بن حجر (رح) می فرماید : این حدیث ( لایجد غنی یغنیه ) دلالت می کند که حالت فقیر از مسکین 
بدتر است یعنی مسکین فى الجمله مال دارد ولی او را کفایت نمی کند و فقیر آن است که اصلا مالی ندارد لذل 
حال فقیر لز مسکین بدتر است و دیگر اینکه در آیه ی قرانی که در مورد داستان حضرت موسی و خضر (ع) آمده 
۰« اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فى البحر » با وجودی که اینها صاحب کشتی بودند خداوند متعال آن ها 
را مسکین می گوید لذا معلوم می شود حال فقیر بدتر است و حال مسکین بهتر است چون مال دارد. این نظلر امام 
و کو ف و ا ۱ 

۲ حال مسکین از فقیر بدتر است . ۱ 

ی گغتند حالت فقیر و مسکین یکسان است اين قول ابن القاسم و اصحاب مالک می باشد . 

۴ . بوضی گفتند : فقیر همان کسی است که سوال می کند و مسکین همان است که سوال نمی کند و نمی خواهد 
۵ دیدگاه احناف : می گویند فقیر همان کسی است که کمتر از نصاب مالک باشد و مسکین همان کسی است 
که هیچ چيزي نداشته باشد . بر عکس این راهم بعضی از احناف گفته اند البته این قول پنجم از امام اعظم نقل 
شده . ۱ 

در اینجا ذکر نصاب آمد : تصاب بر سه قسم است : 

. نصاب وجب زکات ۲ . نصاب حرمان زکات ۳ . نصاب حرمت سوال‎ .١ 

۱ . نصاب وجوب زکات : شخصی است که بر او زکات واجب است البته اینکه چقدر مال داشته باشد یعنی نصاب 
وجوب زکات آن این است که شخص مالک مال نامی باشد که برابر است خلقتا نامی باشد.باشد یا اعدادا ‏ یعنی 
آن را برای تجارت مهیا کرده در اصل برای تجارت نیستند ) به تعبیر دیگر مال نامی را مالک باشد که حقیقتا 
نامي حساب است يا تجارتا که قصد و آراده ی شخص نامی قراردادن آن است و سالم باشد اویش و حدائج اصلی 
بیشتر باشد . مال نامی حقیقتی مانند طلا و نقره و پول و امثال آن که حقیقتا رشد ظاهری ندارد ولی خاقتا برای 
نمو ورشد درست کرده شده اند ومال نامی اعدادا مال تجرت مراد است اگر چه اصالتا برای رشد و نمو نیست ولی 
وقتی به نیت تجارت درست می کند و می خواهد آنرا رشد بدهد و از اموالی باشد که قابل رشد و نماد باشد اگز 


که شخصی مالک ۵۲ تولا نقره یا ۲۰۰ درهم با ۲۰ مثقال طلا باشد یا معادل آنها از اموال تجاری چیزی را مالک 


باشد به شرطی که از دین و حوائج اصلیش اضافه باشد پس بر این شخص زکات واجب است . 
۲ . نصاب حرمان از زکات : شخصی است که مالک یکی از این نصاب های ذکر شده نباشد نه نامی خلقتا نه نامی 


اعدادا , یعنی مالک مال باشد ولی به حد نصاب نرسیده . مثلا کالایی دیگر دارد اسب » خانه . خانه. خدمتگذار ولی 
آموال تجاری نیستند و از قبیل طلا ونقره نیستند و این دو صورت دارد: ۱ - یکی اینکه حاجت ونیازی او طوری 
است که کل مال او را در بر می گیرد و چیزی باقی نمی ماند اگر به این انداره است که مستغرقند در حاجت و 
نیاز او و زیادتر نیستند در این صورت برداشتن زکات برای او حلال است البته بدون سوال ۲ -اما اگر از حاجت او 
بیشتر است در این صورت برداشتن زکات برای او حلال نیست. 

۳ . تصاب حرمت سوال : شخص نمی تواند سوال کند در این بابت سه قول وجود دارد: ۱-بعضی گفتند کسی که 
صاحب توشه ی یک روز باشد یعنی قوت یک روز را داشته باشد این شخص مالک نصاب است و برای او سوال 
کردن ممنوع و حرام است و قدرت کسب و کار را داشته باشد . ۲ - بعضی گفتند : اگر شخص مالک یک روز قوت 
هم نباشد ولی قدرت کسب وکار داشته باشد برای او هم سوال کردن جایز نیست و اگر چه چیزی دیگر نداشته 
باشد . ۳ - بعضی گفتند : اگر مالک ۰ درهم باشد برای او سواز, کردن حرام و ناجائز است . 

سوال آیا فقیر و مسکین یک صنف حساب می شوند يا دو صنف جداگانه البته در غير زكات ... 

۱ امام ابو حنیفه اینها را دو گروه حساب می کند در وصیت . وقف » نذر وقول صحیح همین است . 

۲ . امام ابو یوسف در این مسائل ذکر شده اینها را یک صنف واحد حساب می کند . پم« ۱ 

ثمره اختلاف هر دو امام : 

شخصی وصیت کرد که یک سوم مال من را به فلانی و به فقرا ء و مساکین بدهید حالا یک سوم چطور تقسیم 
مس شود : 

۱ امام ابوحنیفه می فرماید : این مال به سه جا تقسیم می شود یک جا برای فلانی و یک جا برای فقرا 

برای مساکین . 

۲ . امام ابویوسف آن را به دو جا تقسسیم می کند یک جا برای فلانی یعنی نیم آن را و نصف دیگر برای فترا و 


نا کین 
« باب کراهه المساله للناس » 


بعضی این حدیث را بر ظاهر حمل کرده اند و گفتند گدا که کارش تکدی گری است در روز قیامت در حال حشر 
می شوند که هیچ گوشتی بر صورتشان نیست واین e‏ مناسب با اعمالشان است چونکه سوال می 
کردند و دست گدائی به‌لرف مردم دراز می کردند. بعضی این را به ظاهر حمل نکردند بلکه به معنای مجازی حمل 
کردند صاحب وجه و وجیه بودن به اعتبار معتبر بودن است مثلا گفته می شود فلان" ذاوجه . این جمله گویا کنایه 
ا را روز قیامت طوری ملاقات می کنند که در نزد خدا بسیاری بی ارزش و بی اهمیت هستند . 

( لان یتزم احدکم حزمه من حطب ۳ 

و موی ی a‏ کد ی مقار خو ههان فر اس ی کی : مه 
یک بسته است که انسان بتواند حمل کند همان قدر می باشد. 

( حتی یقوم ثلائه من ذوی الحجه من قومه ....) 

در این جا آمده که سه شاهد و گواه بیاورد در حالی که در بیشتر مسائل دو گواه لازم است فقط در زنا ۴ گواه 
لازم است و در اینجا سه گواه لازم است : 

کلمه ۲ که در اینجا برای گواهان آمده به این خاطر است که فقرا و محقق و ثابت شود و گرنه ۳ شاهد بودن شرط 
نیست اما بعضی گفته اند که این شهادت علی النقی است برخلاف بقیه شهادات که شهادت علی الاثبات می باشد 
لذا در آنها گواهی دو نفر کافی است ودر شهادت علی آلنقی ۳ گروه لازم است گویا که فقر نفی مال است که این 


شخص مال ندارد. ۱ ۳ 


ر 
Vv :‏ » ( باب کراهه الرحص على الدنيا » 


( والله توت غ اف 
۱ بعضی گفتند این اشاره به این جانب است که ترک حرص مال به منزله این هست که انسان از گناهی توبه 
کند و چنین گناهی شایسته است که انسان آن را رها کند وتوبه نماید وقتی توبه از حرص مال کرد خداوند توبه 
اا وتات من کنو 
۲ . بعضی گفتد توبه در اینجا به معنای رجوع است یعنی خدا رجوع می کند بطرف کسی که از گناه توبه کند . 


7 رو ۱ 
م ری ؟* «باب فضل القناعه و الجث علیها » 
انواع نسخ : قاضی عیاض (رح) می فرماید : در قران کریم نسخ به سه صورت می باشد . 
4 حکم منسوخ 9 لفظ باقی مانند: آبه ی ظاعفوا واصفحوا و سوره قل یا ايها الکافرون ... که اینها موجودند ولی 
حکم آنها با آیه قتال منسوخ است بیشتر آیات ای به همین صوت است. 


۲ . هم لفظ منسوخ و هم حکم منسوخ .مانند: ثلاث رفعات یحرمن یا سوره طلاق که ابتدا به اندازه ی 
بود که بیشتر آن منسوخ شدند و فقط ۱۲ آیه باقی ماند . 

۳ لفط منسوخ و حکم باقی . مانند: الشیخ والشیخه اذا زناهما رجوهما 

علمای اصول نوع چهارمی را بیان کردند : ۴ . وصف یک حکمی منسوخ شود . 


۱ مثلا: عموم عامی منسوخ شود 9 خاص شود للق اطلاقش منتسوخ شود 9 مقید شود ِ 


« باب اعطاء موی و من 0 


ا ا 1 / 


۵ خیرونی بین ان ا الفحش او یبخلونی . 2 

مال دادن پیامیر (ص) به کسی دلیل محبوتب بودن آن شخص نزد پیامیر(ص) نیست پیامبر (ص) گاهی برای 
تالیف قلوب این کار را انجام می داد تا بطرف اسلام بیایند ودیگر اينکه اگر پیامبر(ص) به آنها چیزی نمی داد با 
فحش و ناسزا سوال می کردند یا به پیامبر (ص) صفت بخل را نسبت می دادند و پیامبر (ص) صفت بخل را دوست 
نداشت و ناپسند می کرد و اگر آنها این کار را می کردند نسبت به پیامبر (ص) سبب افتادن آنها در جهنم مي شد 


شاید مجبور را برای تالیف قلب که از شر زنان بد آنها راحت شود به انها چیزی می داد. 


/ 


« باب فضل التعفف والصبر والقناعه » 


( قد افلی من أسلم و رزق کفافا و قنعه الله بما تا 

از این روایت حلماء استتباط کرده اند که بهترین رزق » رزق کفاف است 9 دلیلش این است که پیامبر(ص) برای 
خودش و برای آل محمد رزق کفاف را می خواست و مام است که رسول الله (ص) برای خودش بهترین چیز را 
می خواست ۲ شلاوه از این گنه شده : خیرالامور آوسطیا 

( قد افلح من أسلم و رزق كفافا وقنعه ) 

در این جا سه چیز علائم رستگاری ذکر شده اند ۱. اسلام ۲.رزق کفاف ۳. قناعت . 

( فقال رضی مخرقه ) : این جمله دو احتمال دارد ۱ . احتمال دارد قول پیامبر(ص)باشد که فرمود آیا تو راضی 
هستی بر آين . 

۲ . احتمال دارد قول مخرمه (رض) باشد وقتی آن را گرفت و نگاه کرد گفت «رضی مخرمه » 
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« باب اعطاء 0 قلوبهم على .... 


( لما فتحت مکه قسم الغنائم فی قرش ): 
در اینجا مراد از فتح مکه خود فتح مکه نیست چون غنیمتی در فتح مکه بدست بیامده بود اما چون ن که غزوه 
چنین و هزاران بعد از فتح مکه پیش آمدند بهمین خاطر با فتح مکه شامل کرده شدند . 
هوازان و غملقان : دو قبیله مشپور هستند . 
طلقا : جمع طلیق . اسیری را می گویند که از اسارت آزاد شده یا آزاد اسارت دور شده بود. 
لشکر به چند قسم تقسیم می شود : 
۱ میمنه : عده ای از لشکر که در طرف راست قرار داشته باشند . 
۲ . میسره : عده ای از لشکر که در طرف چپ قرار داشته باشند. 
۳ . قلب : عده ایی که در وسط لشکر قرار داشته باشند . 
۴ . مجنبه : میمنه و میسره را شامل می گیرد . 
حضرت خالد بن ولید در میمنه قرار داشت . 
( عدشره الافاض الصدابه ....) 
ده هزار نفر که به همراه پیام‌بر(ص) در فتح مکه بودند . در این جا شاید قسمتی از لشکر را بیان کرد و گرنه کل 
لشکر ۱۲ هزار غر بودند که ده هزار از ز مدینه و ۲ هزار نفر از مکه جمعا ۱۲ هزار نفر بودند. 
( هذا حدیث عمیه ۳9 ۱ 
در اعراب این حدیث احتمالات زیادی وجود دارد لذا توجیهات زیادی شد ای 
امام نووی فرموده : این کلمه به چندین وجه ضبط شده' 
۱ به کسر عین وميم ویای مشدده به معنی شدت و ستتتی « هذا حدیث عمیه « یعنی این قصه و داستان 
سک است که پیامبررضص) مها باقی مانن ۱ 
۲ به ضم عین و کسر میم و یای مشدده « عميهٌ » در این سورت هم به معنای شدت و سختی است. 
E E‏ کشوم مین RS‏ عیاش a‏ یمیش ان ارت 
« هذا حدیث عمیه » يعنی این حدیث , داستان و جماعت و کروه من یعنیی انصار است. 
۴ . به فتح عین و کسر میم مشدده و یای مشدده « عَمَّه » در این صورت معنایش منسوب است به سوی عم 


«يعني عمو و عموزاده ها و دو توجیه شده: 
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الف :این حدیث و داستان را عموزاده های من بیان کرده اند یعنی داستاني که حضرت ۳ بیان می کند بعضی 


را خودش بلا واسطه شنیده ودیده و بمضی چیزها را در لابه لای داستان را از انصار شنیده بود . 
ب : یا اینکه این داستانی است از عموهای من پا عموزاده های من ۰ یعنی بیان اعمام من است یعنی از عموزاده 
ها ی خود این حدیث را نقل می کنم . 

« بحث مولنه القلوب » 
درباره مولفه القلوب که حکم آنها چیست ؟ آیا سهم آنها باقی است یا از بین رفته ؟ 
علامه زبیدی در شرح الاحیاء مذهب شوافع را به این صورت خلاصه کرده که مولفه القلوب یا کفارند یا مسلمان : 
الف : اگر کفارند یا به امید خیر آنها بد آنها چیزی داده می شود یا به منظور کفایت از شر آنها ء این دو صورت در 
حیات رسول الله بوده اند . ( یعنی یک عده ایی را را رسول الله (ص) به این خاطر داده که اميد وار بوده که اسلام 


مې آورند و به یک عله به این خاطر داده که مسلبانان از شر آنا محفوظ باشند. 


اما بعد از پیامبر(ص) آیا به اینها چیزی داده می شود يا نه ؟ از شوافع دوقول فقول است : ۱ -اینکه داده می شوند 
۲ . آینکه دادء نمی شوند . 
ب ) اگر مولفه القلوب مسلمانند : به چهار دسته تقسیم دس شوند : 


۱ کروه شرفاء هستند که مال داده مي شوند تا افراد نظیر و همانند او بطرف اسلام گرایش پید! کنند . 


ی 


۹1 کسانی هستند که انها ید ماخدور آینکه بر اسلام ثابت باشند جیری داده می شوند. 


رای 


در زهان پیأمبر(س) به هر دو گروه داده می شل . آي عل از پیامبر(ص) به انها جبزی داده می شود ؟ از شوافع دو 


رت 


7 قول وجود دارد : ١‏ ہلا ۲ - نعم . ۷ 
1 اگر داده می شوند از کجا به انها داده می شود ؟ ۱ . از زکات داده شوند ۲ . از خمس الخمس داده شوند ۳ 
۹ ۳ کسانی هستند که با کار هم مرز و نزدیک هستند اگر از مال به آنها چیزی داده شود با کفار قتال و جنگ می ۸ 
کرد و اگر چیزی داده شوند با کفار نمی جنگند . کک 
۴ . کسانی هستند که در همسایکی اهل صدقات نشسته اند اگر به انها چیزی داده شود پس زکات را وصول می ۳ 
کنند و به حکومت می رسانند . 0 


e 


بابت اینها از امام شاقعی (رحح) چهار قول منقول است : ۱ . اینکه از سهم مصالح داده می شوند اه‌والی که امام برای 


eam 
اریت‎ 


مصلحت عمومی در نظر گرفته از آنپا به او داده شوند. " . از سهم مولفه القلوب به انها داده شود . 


۳ . از سهم غزات از زکات به انها داده شبد ۴ . قول اکثر شوافع این است که از سهم غزات و مولفه در دې داده 
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امام احمد می فرماید: حکم مولفه القلوب باقی است منسوخ شده » لذا هر گاه امام گروهی از مشرکین را ببیند که 
از ضرر آنهاييم دارد و در اسلام آنها مصلحتی می بیند جایز است که به مال زکات تالیف قلب آنها را بکند . 
روایت دیگری از امام احمد و مذهب امام اعظم (ح) این است که حکم مولفه القلوب منسوخ شده ( یعنی دیگر 
مسئله تالیف قلب وجو ندارد خدا به اسلام عزت داده و لازم نیست به کفار چیزی داده شود ) قول مشهور امام 
مالک همین است که برای مولفه القلوب سهمی باقی نمانده چرا که مسلمانان از آنها نیازند . 

البته از امام مالک (رح) روایت دیگری است که می فرماید : اگر اهل شهری از شهر های اسلامی یا مرزی از مرزهای 
اسلام نیاز پیدا کنند به کفار امام می تواند تالیف قلب کند . 

اما احمد و هم نوایان او که می گویند حکم مولفه القلوب منسوخ شده , ناسخ نزد آنها چیست ؟ 

در این بابت چند قول وجود دارد : 

۱ بعضی گفته اند ناسخ آن اجماع صحابه ی کرام (رض) است که در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق منعقد 
شد که الان اسلام بی نیاز است لذا کفار متعلق برای گرفتن چیزی می آیند به انها چیزی داده شود . البته دلیل 
ناسخ بودن اجماع پذیرفته نیست چرا که اجماع نام مجموعه ای از آراء و نظرات است که در نظرات فرد فرد آنها 
احتمال خطاء است . 

و علماء نوشته اند که اجماع فقط توسط کتا ب الله یا سنت متواتر امکان پذیر است و به وسیبه ی قیاس و اجماع 
نسخ نمی گیرد. 

۲ . بعضی گفتند سهم مولفه القلوب منسوخ شده بدلیل اجماع و آن آیه ای است که حضرت عمر (رض ) وقتی 
ابتداء خواست در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق (رض) سهم مولفه القلوب را ساقط نماید بر آن استناد نمود 
و آن آیه در روایت آمده که حضرت عمر به حضرت عیینه بن حصن و غیره که برای گرفتن سهم شان آمده بودند 
فرمودند: ( الحق من ربکم فمن شاء فلیومن و شاء فلیکفر ) گویا حضرت عمر (رض) به این جانب اشاره کرد که 
الان نیازی نیست واین آیه ناسخ است برای سهم مولفه القلوب و اسلام نیازی ندارد . 

منتها بر این اشکالی وارد می شود و آن این است که این آیه مکی است و آیه ی « انما الصدقات للفقراء > مدنی 
است و معلوم می شود که آیه های مکی مقدم و مدنی مخر است پس چطور آیه مقدم می تواند آیه موخر را 
منسوخ کند حال آنکه متاخر مقدم را منسوخ می کند پس این قول چندان قابل قبول نیست . 

بهترین قول این است که ساقط شدن سهم مولفه القلوب . از قبیل ( انتها الحکم بانتها العله ) است یعنی اين حکم 
تالیف قلب دائمی نبوده و مصلحتی و موقتی بوده که آن نیاز مسلمانان به کفار بود . وقتی علت باقی نمانده خود 
به خود حکم باقی نماند لذا تالیف قلب نیز باقی نماند . 


( الا تا منو منی وانا امین فى السناء .... اتق الله يا محمد قال فقال ...) 
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نظر به این روایت ها در اين جا دو م عله قابل يبحت است ؛ 

۱ یکی اینکه صحابی هم بلند شد و این حرف را زد و شخص دیگری که صفاتش در کتاب آمده بودند آوهم همین 
حرف را زد اما آن حضرت (ص) در مقابل سخن صحابی هیچ واکنشی نشان نداد و صرفا گفت : « الا تا منوی نا 
امین » ولی در جواب ان مرد دیگر خواستند تا او را بکشند تفاوت چیست ؟ 

علماء نوشته اند که گاهی از زبان انسان کلمه ای بیرون می آید مثل همان کلمد از زبان دیگری خارج می شرد 
که به ظاهر مثل هم اند ولی در واقع متفاوت هستند ء عقیده شان فرق می کنند و لهجه ی یکی با لهجه دیگری 
فرق می کند. نظر يه خصوصیات و احوال 9 نظرات شخص مدکن است همان سخن به دو معنا متفاوت مي شود: 
۱-یکی حمل صحیعح ۲ - دیگری حمل بر غلط . چنانچه که مي دانید که گاهی محبوب نزد محبش گله می کند 
۳ دشمنش یکند نفرت این شخص به آو بیشتر می شود وممکن است برای او قابل تحمل فشود لذا پیامبر(ص) 
فهمیده بود که مقتضای سحن صحابه جه بو ۵ و انکیزه آنها حيست و شکوه و کله آنها را برطرف کرد و شخص 
دیگر پیامبر(ص) را به بی انصافی 2 عدالت نکردن نسبت داد که این منجر به کفر می شود و باید چنین شخصی 
کشته شود . 

۳ ۰ در این احادیث درلما گفده اند این احاد یث در و دش خوارج آند 9 خوارج یک فرقه ای هستند که در زمان لاقت 
حضرت علی (کرم الله وج زمانی که حضرت غل 3 معاوبه (رض) برای تحکیم قران ات بسن کر دند ايها بر 
عليه مسلمین خروج کردند و از بعضی آیه های قرانی استدلال کردند مانند: « ان الحکم لله » که حکم و فرصله 


خدا اعتبار دارد و گویا گفتند که شما برحکمیت ابوموسی اشعری (رض) رضایت دادید وحکم کر به مسلمانان می 


دادند و در مجلس حضرت علی (رض) می آمدند و حضرت علی (رض) به آنها فرمود : « کلمه الحق آرید بها الباطل 


« 


آیا خوارج مسلملنند یا کافر » سه دیدگاه در میان مسلمانان وجود دارد : 

۱ عده ای به کفر اینها قائل هستند قاضی ابوبکر اين عربی در شرح ترمذی تصریح کرده « انهم کفار * ودر 
حدیث پیامیر(س) آمده ‏ یمرقون من الاسلام » و دیگر اينکه پیامبر(ص) فرموده « لاقتلنهم قوم عاد » و در جای 
دیگر قوم مود فرمرد و مسلم است که قوم عاد و نود ب» کفر هلاک شدند و مردند . ودلیل سوم اینکه : « هم 
شرالخلق » و حلیل درگز اینکه ه آتهم ایتض السلی الي له 1۱ ن کی ی الدین سبکی وعلماء اتورشاء 
کشمیری به همین جانب مایل است از روش امام بخاری نیز این گونه معلوم می شود که قائل به تکفیه اینها است 
NAR SEALS‏ 


۲ . دیدگاه دوم این است که اینها فساقند اما از اسلام خارج نیستند زیرا که شهادتین را تلفظ می کنند و ارکان 
اسلام را انجام می دهند از حضرت علی (رض) پرسیده شد اینها کافرند گفت : نه اینها به گمانشان از کفر فرار 
کردند اینها برادران ما هستند که به خطاء رفتند . 

حافظ بن حجر (رح) می فرماید : این دیدگاه جمهور اهل اصول است که اینها کافرنیستند اما فاسقند / چون 
شهادت را تلفظ می کنند و مواظبت بر ارکان اسلام دارند / چون که مسلمانان را کافر می دانند و مسلمانان را 
مباح الدم می دانند لذا از این جهت فاستند . 

۳ . آما بعضی دیدگاهشان این است که توقف کردند نه فتوا به کفر می دهند و نه بر اسلام . از جمله ی آنها امام 
ابولمعالی از علمای بزرگ شافعی الفرهب » کافی ابوبکر باقلانی از حنیفه و امام غزالی (رح) گرایش ایشان هم به 
همین جانب است استنادشان از بعضی روایات است که آمده به گونه ای از اسلام خارج می شوند که تیر از شکار 
خارج می شود و اگر تیر با دقت نگاه کرده شود در جای فوق (سر تیر ) شک پیدا می شود که چیزی بر آن هدف 
یا نه و از بابت ایشان شک است که آیا چیزی از ایمان و اسلام در وجودشان است یا نه . 

نصله : قسمت آهنین تیر که به پیکان تیر نیز تعبیر می شود . 

رصاف : جایی که نصل از تیر داخل می شود . 

- نوق : قسمت نوک تيز که به صورت پیکان تیز و برنده است . 

د فذد :ریش تیررا گویند قسمت انتهای ر که به آن پرهابی متضل است: 

- نضیه : که همان قدح است قسمت چوبی تیر را گویند . 

( یکون فی امتی فرقتان فیخرج من بینهما فارقه ) 


در این جا سوال پیش می اید که از ظاهر حدیث معاوم می شود که پیامبر (ص) فرمود که از ميان دو گروه گروهی 


خارج می شود و حال آنکه خوارج از یک گروه خارج شدند و آن گروه حضرت علی (رض ) بود پس چرا در حدیث 


ومرجان از یک قسمت دریای شور بیرون می آیند نه از دریای شیرین و با وجود این خداوند در قران فرموده : از 


میان دریای شور و شیرین بیرون می اید لذا دریا شور باشد یا شیرین ۰ مجموعه ی در یا يکي است و گوی از 
مجموعه دریا خارج شده و در آنجا مجموعه ی دو گروه مسلمان بودند لذا از هر کدام خارج شود گویا از ميان 
مسلمانان خارج شده فرق ندارند کدام گروه است . 
( یخرجون على فرقه مختلفه ..) 
۱ فُرقّه: خروج می کنند به وقت فرقت و اختلاف و دو دستگی . 

. فرقه : خروج می کنند بر گروهی (حضرت علی ) که با یکدیگر ( با حضرت معاویه ) اختلاف می کنند. 


( یقتلها أولى الطائفتین بالحق ..) 
خوارج بدست حضرت علی (رض) کشته شدند به همین جهت علماء گفته اند : که منظور از« آولی الطائفتین 
بالحق » گروه حضرت علی (رض) می باشد. 


_ خدعه » این کلمه به چندین صورت ضبط شده است : 


۱ خدعه : بفتح خاء و سکون دال ۲. خدعه : به ضم خاء و فتح دال 
۳. خدعه: به ضم خاء و سکون دال ۴. خدعه : به فتح خاء ودال 
۵ . خدعه : به کسر خاء و سکون دال . 


فصیح ترین کلمه « خدعه » است . ومعنای « خدعه » فریب است یعنی معنایش این است که جنگ فریبنده است 


. اگر به ضم خاء و فتح دال یعنی « خدعه » باشد مانند همر و آمزه . پس صیغه مبالغه می شود و همان معنا را 
می رساند . اگر « خدعه » باشد جمع « خادع » که معنی اش چنین می شود که اهل جنگ اهل فریبند اگر « 
خدعه » باشد یعنی اظهار آمر و ٍصفار خلافه اظهار چیزی و خلاف آن را در دل پنهان کردن است . 

درباره ی این سخن امام واقدی (رح) گفته که بار اول این سخن را پیامبر (ص) در غزوه خندق فرموده است . 

( سیخرج فى اخرالزمان قوم احداث الاسنان .) 

در آخر زمان قومی پیدا می شود که نزدیک ترین قوم به حق آنها را می کشد سوال از احادیث مشخص می شون 
که این فرقه در خلافت حضرت علی (رض) رخ داد و ظاهر است که خلافت علی (رض) آخر زمان نیست : توجیهات 
زیادی دارد : بعضی گفته اند که در آخر زمان محاسبه پیش می آید باز هم این اشکال وارد می شود که خلافت 
حضرت علی (رض) در اخر عهد صحابه تا پایان ۱۰۰ سال بودند بعضی گفته اند ممکن است آ-عر زمان خلافت را 
شده باشد در این شکی يست که پیامبر (ص) فرمود : خلافت بعد از من ۲۰ سال است . علماء حساب حضرت 
حسن ۶ ماه را اضافه کرده اند بعضی گفته اند که پیامبر (ص) پیشین گوی یک قوم را می کند و لازم نیست که 
آن قوم خوارج باشد ممکن است که در آخر زمان قومی با این علامت پیدا شود. 

( حتی استحلنه ثلاثا و هو لحیف له ...) 

هدف حضرت ابو عییده از سه بار سوگند دادن حضزرت علی (رض) توهین به حضرت علی نبود بلکه می خواست 
این سخن موکد شود برای مردم و معجزه و پیشین گویی پیامبر (ص) ظهور کند ومردم گمان نکنند که حضرت 
علی (رض) این را از طرف خودش گفته لذا او را سه بار سوگند داد. 


مثدون اليد : دست پر گوشت و کوتاه را مثدون می گویند . 


« باب تحریم الزكاة » 


در روایت دیگری آمده « انا آل محمد لا تحل لنا الصدقه ....) 

مراد از آل محمد چه کسانی هستند که صدةه بر آنها حرام است و در این مورد اختلاف است : 

۱ امام شافعی و جماعتی از اهل علم می فرمایند : مراد از آل محمد بنو هاشم وبنو مطلب هستند . ایشان استدلال 
می کنند از اینکه رسول اکرم (ص) بنو مطلب و بنو هاشم را درسهم ذوی القربی شریک کرده بود و به انها سهم 
داده بود و به دیگران سهم نمی داد چون از صدقه محروم بودند. لذا امام شافعی (رح) می فرماید :این عطیه و 
بحششی که پیامبر (ص) ازسهم ذوی القربی به بنو مطاب و بنو هاشم داد عوض همان مایل زکاتی بود که بر انها 
حرام بود پس معلوم می شود که برای اینها گرفتن زکات و صدقه حرام است . 

۲ . امام ایوحنیفه (رح) و امام محمد (رح) و روایتی از امام احمد (رح) این است که برای بنو هاشم صدقه حرام 
است و برای بنو مطلب حلال است چون در این قول خداوند « انما السدقات للفقراء و المساکین ...» درست است 
بلذا برای بنو معللب اخذ زکات جایز است یشرطی که فقیر باشد . 

ام چ ای و و و ا 

۱- آل عباس ۲ آل علی ۳ ۔ آل جعفر طیار ۴-آل عقیل ۵ -اولاد حارث بن عبدالمطلب 

که صدقه بر اینها حلال نیست و چون پیامبر (ص) فرمود : زکات در واقع اوساخ الناس است چون زکات مردم را 


پاک می کند خدارند می فرماید : « خذ من اموائیم صدقه تطهرهم و تزکیهم » 


این کلمه به صورت های مختلف ضبط شده است : 


۱ . قرم : دانه صاحب رای . اصل قرم برای حیوان بکار می رود که اصل و اساس حیوانات ماده است ولی اینجا مراد 


این است : من ابوالحسن صاحب رای و دانا هستم. 

۲ . در بعضی روایات بجای قرم > قوم آومده است به صورت اضافت « انا ابوالحسن القوم » « من ابوالحسن قوم 
هستم » ابوالحسن کنایه از دانش است . 

۳. در بضی روایتها آمده « آنا ابوالحسن القوم یا القوم » یعنی حرف ندا که (یاء) است محذوف است و این درست 


نیست چون حرف نداء در قوم یا امثال آن محذوف نمی شود واین ضعیف ترین توجیه است . 


» باب ایاحه الد بد للنبی (ص) 9 لبنی هاشم و بنی المطلب Gi‏ 


۸ جر e‏ شر چ ي ا اا 5 
اسان )ابر سم تسا سای ec Ra‏ ار 29 را سل ده OS EN‏ 
یت دس( هجرد مخ 7 ره رم 


فقال این رد( : هو عل یا صدقه 9 لکم هشن ده فکلود 3 
گویا که پیامپر (ص) این ضابطه ۱ را بیان قرمود د که أز تبدیل ملک تبدیل £ لازم می شود وك این صورت که این 
ججیر به حوررت پربره په عنوان صدقه رسیدد بود و برای او «حلال بود و بعدا حشرت بر برد آن 1 به عنوان دب ډه 
به پیأمبر (ص) 3 همسرش به پیامبر (س) 9 همرش دادند یعنی برأی او به عنوان صدقه 9 برای 5 ينها ده هدید 


۳ 
سب هه 19 1 ۳ ۰ ۰ 
تبدیل شد و دقه بودن انوا از بین رفت . 
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کانت ئی بر یره تلال قضیات : برای حضصرت» پریره سه قضیه بو که حکم آنها برای اولین بار از حخضرت بر یره سر وع 
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1 . مرد م بك او صدقه مو داد ند 4 برای حضرت بریرد رر( ین صدق4 حسأب م شد وقتی کد حصرت بر دورن ایذیا 
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۳ ره پیأمبر (دں) 9 همسرش می دادند ده عدوان هد ید «حساب می شدند . 
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صوم در ا : به معنای ملق امساک 9 باز داشتن أست خراه امسای عن الکلام یعنی سکوت هم صوم گفته شده ۳ 
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خداوند متعال (ج) خملاب به حضرت. دریم )2 می فرماید 8 اکر قوم توء تو را درباره ی حشرت عبسی (ع) د مزال 
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ز صوم در اصعنلاح شرع و مس رت ا از خودار + ری از خوردن 9 نوشیدن ومتاربت با شرایط مخصوص که ۱ ر اول صیح 


© 


3 Sk 
اسع س‎ 
سس‎ 


صادقی ۳ غروب آفتاب و با نیت روزه این امساکی انعتام بگیرد نام آن صوم ات ۳ 
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روزه از بزرگترین ارکان دین و موفق ترین قوانین شرع متین است که به وسیله همین روزه نفس اماره بالسوء 
مغلوب کرده ممی شود و روزه مرکب از اعمال قلب و جوارح است و منع ازخوردن و نوشیدن و جماع از زیباترین 
خصال است البته از پر مشقت ترین تکالیف شرعی به نفوس بشریت است به همین جهت اول نماز بعد از آن زکات 
و بعد از آن روزه فرض و واجب قرار داده شده . این آیه قران کریم » علاوه بر حمد و ستایش به همین ترتیب اشاره 
دارد :« و الخاشعین والخاسعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات » که منظور از خاشعین و خاشعات 
نماز گزارانی هستند که با خضوع و خشوع نماز اداء می کنند و منظور از متصدقین و متصدقات کسانی هستند که 
اموال خود را به صورت صدقه و زکات در راه خدا خرج می کنند و مراد از صائمین روزه داران هستند . 

روزه شرعی تقسیم می شود به فرض و واجب و تطوع یا نفل . بعدا فرض (مطلق روزه) تقسیم می شود به : 

۱ -فرض عین ۲ -فرض دین . 

وفرض عین به دو قسم تقسیم می شود به : 

۱ آن است که به تعیین الله برای آن وقت معین شده است 

۲ . آن است که به تعیین عبد برای آن وقت معین شده است و نمونه ی فرض عین که به تعیین الله مقرر شده 
روزه رمضان است . به تعیین بنده مانند : روزه نذری . 

فرسیت روزه از کتاب و سنت و اجماع و قیاس و عمل ثابت است : 

از کتاب الله این آیه دلالت دارد : « يا ایها آلذین امنوا کتب علیکم الصیام كما کتب على الذین من قبلکم » فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه . 

ومراد از سنت این سخن گهر بار رسول الله است : بنی الاسلام علی خمس خمسه ارکان فی دین 

همچنین ارشاد آن حضرت (ص) در عام حجته الوداع ۰ ايها الناس اعبدوا ربكم و صلوا خضکم و صوموا شهرکم ء 
حجوا بیت ریکم و اد و | زکات آموالکم طیبه بها انفسکم تدخلوا جنه ربکم . 

اما اجماع این است که امت بر فرضیت روزه رمضان متفق اند و جز کافر کسی فرضیت آنر رأ انکار نکرده است . 
"۱ عقل هم تقاضا می کند که روزه فرض باشد از جمله دلائل عقلی این است که روزه وسیله ای است برای شکر 
نعمت » زبرا که در روزه خود داری است ازخوردن و نوشیدن وجماع و اینها از بزرگترین نعمت های خدا هستند 
وقتی انسان از این نعمت ها مدتی خود داری کند قدر اینها را بهتر می داند زیرا که گفته شده که انسان تا وقتی 


که در نعمت ها است قدر نعمتها را نمی داند وقتی آن نعمت را از دست بدهد آن را می فهمد . 


انیا : روزه وسیله ای اس برای بدست آوردن تقوا زیرا انسان وقتی نفس خود ۳ متقاء می کند در خود داری از 
چیزهای حلال که برای او حلال اند آن هم به منظور رضایت خد! و از ترس اينکه عقاب شدید متوجه او نباشد 


بطریق اولی نفس خود را لگام می کند از ارتکاب حرام و معذورات شرعی که الله حرام کرده انس لذا عقل هم می 
گوید که انسان روزه باشد . 


ثالئا وک ی ها که ی و ن¿ هرگاه اشباع شود به همان نسبت بیشتر به سوی 
شهرات و خواهشات انساتی میل و گرایش پیدا مي کند اما اگر گرسنه باشد کمر به سراغ شهوات مي رود و چه 
بساف فرصت اندیشیدن در مورد خواهشات نفسانی در او پیدا نمی شود به همین جهت رسول خدا(ص) می فرماید: 
« من خشی الباده فلیصم فان الصوم له رجاء » گویا روزه وسیله ای است برای امتناع از معاصی و امتناع از معاصی 
فرض است به همین جهت روزه فرض است . 

کات امیس اس SESE‏ یا تاکز هی ای ها ی وه وف تام 
خودش شکمش سیر است و سردی و گرمی را ندیدء قدر انسان های فقیر که برای لقمه ای نان در به در هستند 
و در شبهای زمستانی سایه ای ندارند که در زیر آن بروند و گرما را از خود دفع کنند متوجه حال چنین انسان 
هایی نمی شود ولی وقتی خودش این طور باشد آنگاه متوجه می شود که چنین افرادی چقدر در بلاء و شکنجه 
ایو : 

در بابت این علامه بدرالدین عینی (رح) می فرماید » اختلاف است که کدام روزه در اسلام قبل از روزه ماه رمضان 
واجب بوده : بعضی گفته اند : سه روز از هر ماه روزه گرفتن ِِ وو تزمانی_ که رییول له رمی) ره ملایده 
ای و شک MESES‏ 
فرض شد اختیار داده شد بین اینکه روزه نگه بدارد یا اینکه طعام بدهد بعدا فرضیت همه ی اینها منسوخ شد و 
همین گونه تخییر نیز منسوخ شد با این ارشاد الهی ۰ « فمن شد منکم الشهر فلیصم » 

حکم فرضیت روز رمضان : در شعبان سال ۲ ه نازل شد و رسول الله (ص) ٩‏ رمضان روزه گرفته بودند. 


2 ۰ ۳۹ ۰ 
«باب فضل شهر رمضان » 
عن ابی هريره ان رسول الله (ص) قال : ( اذا جاء رمضان فتحت ابواپ الجنه و غلقت ) 
در روایت چند مسئله قابل بحث است : 


مسئله اول :يا گفتن رمضان ن بدون ذکر شهر(ماه) جایز است يانه ؟ 


۳ ز اصحاب مالک و هم چنین از ابن الباقلانی و بسیاری از ی رت کلمه شهر فقط اطلاق 


رمضان این مکروه است البته ان الباقلانی و شوافع گفته اند که اگر قرینه ای که بسوی شهر برگردد باشد مکروه 


اما دیدگاه جمهور علماء : برخلاف این است و انها قائل به جواز اطلاق رمضان بر این ماه مبارک اند بدون اینکه 
لفظ شهر وجود داشته باشد. 

دلیل مانعین جواز : از حدیث ضعیفی که از حضزت ابو هریره (رض) مرفوعا روایت شده استناد می کنند و ان این 
است : ( لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله و لکن قولوا شهر رمضان ) . این روایت را ابن عدی در « 
الکامل » نقل کرده و آن را ضعیف قرار داده است . 

امام نووی (رح) می فرماید : اسماء خداوند متعال توقیفی و سماعی هستند جز با دلائل قطعی و صحیح ثابت نمی 
شوند پیس لذا رمضان بطور تامی از نام های الهی قرار داده نمی شود وثابت نمی شود و اگر ثابت شود که رمضان 
نامی از نامه های خداوند است کراهیت ثابت نمی شود که بدون اطلاق شهر بر ماه رمضان اطلاق شود . چرا که 
بسیاری از اسماء الهی مشترکند که هم برای خدا و هم برای غیر خدا اطلاق می شوند : مثلا سوف. رحیم » ودر 
مورد پیامبر (ص) آمده : و بالمومنین رووف رحیما. ا 

ابن عابدین می گوید که دیدگاه عامه ی مشایخ همین است که مکروه نیست چرا که لفظ رمضان » در احادیث 
صحیحه وارد شده بدون اینکه کلمه « شهر » ذکر شده باشد . مثلا : این روایت که پیامبر (ص) فرمود: « من صام 
ای وا ی AEE E‏ تاه a‏ 

و همین طور اسن حدسث که در اول این باب در کتاب ذکر شده است : « اذا جاء رمضان فتحت اپواب الجنه و 
غلقت ابواب الذار و صفدت الشیاطین » 

که از دلائل محکم بر جواز رمضان بدون اضافت « شهر » می باشد . 

البته علماء اتفاق دارند بر اينکه سه ماه چنین هستند کد مجموعه مضاف و مضاف الیه آنها علم است . ان سه ماه 


عبارتند از سه ماهی که با حرف راء شروع می شوند به استثنای رجب : ۱ - رمضان = شهر رمضان . 


۲ -ربیع الاول = شهر ربیع الاول ‏ ۳ - ربیع الثانی = شهر ربیع الثانی . 


کویا مجبوعه مضاف و مضاف اليه آنها علم است اثبته رمضان از « رمّض » به فتح میم ماخوذ است . 

ورمض : به معنای شدت گرمی است . 

علت نامگذاری رمضان : بعضی این طور ذکر کردند که عربها وقتی خواستند اسم ماهها را بگذارند این ماه با گرمی 

به کثرت این استعمال شد حتی اگر بعدا در گرما واقع نشود باز هم نامش رمضان است. مثال ربیع الاول . بعضی 
x‏ 

که این نامها قبل از شرع بودند و قبل از وارد شدن شرع رمضان بعنوان محرق و سوزنده ی گناهان شناخته نشده 
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بال آن که می بینیم بسیاری از مردم مرتکب گناه می مونل . 


ملا على قاری ارج( ھی فرماید :اگ ر صحیح و ثابت شود که رمضان نامی ار ز اسمای اه تعالی است پس اين غير 
مشتق أست و معناو ی غافر را دارد یعنی بخشنده به آین ن معنا که الله گناهان را محو می کند و از بین می برد . 
مسئله دوم : در ر این رواد بت آمده « فتحت اپواب الجنه » معلوم می شود که قبل از رمضان ¿ دروازه های جهنم بازند 
و در موقع رمضان پسته می شوند . حال آن که ارشاد الهى است : «حتی اذا جاء وها فتحت ایوآبها 4 ۲ 

این هم مناقاتی با حدیث ندارد ممکن است قبل از ورود جهنمی ها به جهنم دروازه های جهنم بسته شود و بعدا 
باز شود ودر عموم حالت ها دروازه های جهنم باز باشند ههان طور که در حدیث آمده ودر وقت آمدن رمضان 
پسته شون 

سوال : پس وثتی دروازه های جهنم بسته هستند پس ایا کافرها در رمضان نمی میرند وبه جهنم نمی روند و 
عذاب داده نمی شوند ودر حدیث آمده که « القبر روقته من ریاض الجنه آوحفره من حفرالنار» : علماء جواب داده 
اند که برای عداب کافران ۷ زم نیست که دروازه های مخصوص جهنم باز شوند یک روزنه کوچک هم کافی: ۽ اس 

( صغدت الشياطين ....) 


این سوال بیش می اید که اگر در رمضان شیطانها بسته شده اند پر ی در رمضان انسان ها هیچ گناهی نمی کردند 


۱ ۱ رن ۳ 
sale‏ ۶ چندین وج کرد.. د 


۱ درست است که در ردضان شیاطین بسته شدة اند اما برای گمراه کر تردن انسانها تنها شیطان وارد فعالیت نیست 
> نفس و خواهشات با شیطان همراه است شیاطین, جن اثر چه بسته شدند ولی شیاطین انس فعالیت 8b‏ 
ی 

٣‏ یا همان لور که در روایت آمده «مرده الشیاءطین » که شیطانهای متم اه سرکش به بند کشیده 
شوند و شیطان های کوچک آزادند که همینها کارها رو خراب می کنند و مرتکب به گناه می کند . 


« باب وجوب صوم رمضان لرویه ....» 


5 ۰ 4 1 
روزه گرفتن, در يوم الشک جه حکمی دارد؟ ۱ 


تچ 


در این مورد از « امام احمد » سه روایت منقول است : 
۱ و در ر جلوی سل ع (افق و کرانه الد امان ) ابری ۳ گرد و غباری در ۳۰ شعبان ړله شد أسام إحمد (رح) می 


.[ 4 | ر‎ E EE 
. فرماید : روزه این روز واجب است به عنوان روزه رمشان‎ 


e 
7 
7 


N 


یس 


Su 


سر : 


mA. 2‏ 
SEE‏ 
سس سس و 


۲ - قول دوم امام (رح) این است که روزه فرض ض و نقل مطلق در این روز جایز نینست البته قضا ء . کفاره » نذر و 
تفلی که مطابق عادت شخصی باشد اشکالی ندارد و جایز است : مثلا کسی هميشه روز ۵ شنبه عادت دارد که 
روزه بگیرد و از قضاء یوم الشک هم در همین روز واقع شد لذا برای او روزه گرفتن در آن روز اشکالی ندارد. امام 
شافعی (رح) هم همین قول را اختیار نمودند." 

۳ - قول سوم امام احمد این است که ری امام در روزه و افطار اعتبار دارد اگر رای امام بر این بود که مردم روزه 
بگیرند پس آنها روزه بگیرند و اگر رای امام این بود که مردم افطار کنند پس افطار کنند. 

امام مالک و امام ابوحنیفه می فرمایند : در این روز به نیت فرض رمضان روزه گرفتن جایز نیست ولی بقیه روزها 
اشکالی ندارد. مانند : روزه نفل یا قضاد و کفاره. 

در کتاب های فقهی ما آمده که صوم یوم الشک مکروه است الا برای خواص که نیت آنها متزئزل نمی شود و با 
کسی که یوم الشک مصادف باشد با ایام عادتش که در آن روز » روزه می گیرد پس برای اوهم جایز است . برای 


بقیه عوام الناس مفتی به این است که در این روز قدری انتغلار بکشند اگر خبر آمد که رمضار ن است روزه بگیرند 
وه رمضان نیست افطار کنند 


3 
پک 


( لا تصوم‌وا حتی تروا الهلال موه و دی تروه e‏ 
هر گز معنای حد یث این نیست که هر شخص باید بذات خود هلال ماه را رویت کند بلکه رویت. بعصی بعصی م ۷ ز مسلمین 


مراد است اگر این عده از مسلمانان هلال را دیدند کاة فی است و برای بقیه حجت است که روزه SSE‏ 
تک مردم مراد نیست . 

aa E E رها ای فان‎ 

رای این است که اگر یک نفری هم ماه را دید روزه یرم‌ضان لازم می شود . بعضی از حضرات گفته اند: باید 
دو نشر ببینند . .رای حنفیه با جمهور نزدیک است البته با این تفصیل که رویت یک نفر زمانی اعتبار کرده می شود 
که مطلم صاف نباشد و گرد وغبار باشد . پس اگر کی مسلمانان گواهی داد گواهیش تفه ی ود 

اما اگر مطلع صاف است و گردو غباری و ابری وجود ندارد رویت یک نفر و دو نفر اعتبار ندارد تا مادامیکه جمع 
بزرگی غبر ندهتد الیته جمعی که انسان به شیر آنها اطمتان بیدا کید 

دلیل بر اینکه گوامی یک نفر در رویت هلال رمضان کافی است 

الف : از حضرت عبدالله بن عمر (رض) روایت شده که فرمود: مردم هلال ماه رمضان را جستجو کردند و ان را 


ندیدند من آن را دیدم خدمت پیامبر (ص) آمدم و او را باخبر کردم » پیامبر (ص) به مردم دستور دادندکه روزه 


ا ا وه سای رت اضر کف کل کمن لا 
را دیده ام » پیامبر (ع) فرمودند : « آشهد ان لا اله الا الله » گفت : بله . پیامبر (ص) فرمودند: « آتشهد ان محمدا 
رسول الله (ص) » اعرابی گفت : بله . پیامبر (ص) فرمودند : « یا بلال آذن فی الناس صوموا غدا » البته این درباره 
هلال ماه رمضان بود . 

اما در بابت هلال شوال (فطر ) اختلاف است : 

رام نووی (رح) یی فرمایت؟ مهوت و گواهی یک نفر نزد کل قابل قول نیست و لو اینکه عادل باشد حداقل دو 
E‏ بدهند. البته امام الوثور گواهی یک نفر راهم معتبر قرار دادند . چون که مردم در بابت روزه ا 
کت کیت ان مرت ا کافی و ا ا ا 
باید بساط روزه پرچیده شود ولی برای رویت هلال شوال ( یعنی برای عید ) اگر گواهی یک نفر قبول شود ممکن 
است آن یک نفر دروغ هم بگوید که من هلال فطر را دیده ام لذا حداقل بايد دو نفر گواهی بدهند . 

4 : 


معنا و مفهوم این جمله در این جا چیست ؟ در این مورد ۳ قول وتود دارد : 
۱ -علامه خطابی (رح) می فرماید : معنای این جمله نزد شوافع و حنفیه و جمهور خلف و سلف این است : « فدر 
و اه تماما ثلائین یوما» , یعنی اگر ماه را ندیدید ۳۰ روز را کامل کنید برای روزه گرفتن . 

امام احمد بن حنبل (رح) و بعضی دیگر می گویند : « فان آغمی علیکم فاقد روا له من ای 4 « فذروه تحت 

2 ِ ۳ ك » 2 2 

الحساب » e‏ و وا 7 اورا ) 
۳ بعضی گفتند این به حساب منازل قمر است په تعبیر ساده تر بر اساس علم هیئت و ستاره سای ان ۳ 
مشخص کنید . این دیدگاه جماعتی از جمله : ابن سریج .مطرف بن عبدالله و قتیبه است . البنه حافظ بن عبدالبره 
انتساب این قول را به جانب مطرف بن عبدالله ضعیف قرار داده است و به قتیبه هم گفتند که ایشان فقیه نیستند 
. بهر حال این ن دو قول این جماعت و امام احمد (رح) مردود است به مقابل فاقددرو اله . ... که خردش رویت است 
فلکی برای هر کس مقدور نیست هر کس این علم را ندارد که برا اساس حساب و کتاب مشخص کند . اسلام برای 
همه آمده پس لذا اسلام چنین دستوری نمی دهد که مربوط به چند نفر باشد چون که مربوط به عامه مردم می 
باشد پس وقتی که گفته شده با دیدن ماه افطار کنید یا روزه بگیرید به این خاطر است تا که مردم دچار مشکل 
نشوند پس رویت چشم مقصود است و بقیه ی چیزها محاسبات فلکی و غیره ... اعتار ندارند . 
( سمعت رسول الله (ص) یقول الشهر تسع و عشرون 


در این حدیث پیامبر (ص) فرمود : ماه ۲۹ روز است . 


حافظ بن حجر می فرماید : اگر چه در ظاهر روایت ۲٩‏ روزه آمده ولی ماه گاهی ۳۰ روز می شود لذا علماء 
توجیهاتی فرمودند: 

۱ . این است که در این حدیث الف و لام که به «لشهر» است الف ولام عهدی است و ماه معینی مراد است . 

۲ . بعضی گفته اند که اغلیا ماه ۲۹ روز می شود و خیلی کم ۳۰ روز می شود 

چنانچه در حدیثی از حضرت عبدالله بن مسعود (رض) روایت شده که فرمود : « ما صمنا مع النبی (ص) ۰ تسعا و 
عشرون اکثر مما صمنا ثلثین » ابو داود هم این حدیث را روایت کرده . همین طور از حضرت عائشه (رض) در 
مسند امام احمد با سند جید وارد شده است . 

۳ بعضی گفته اند مانند : ابن العربی که معنای حصر از جهت عهد است یعنی ماه کمترین مدت آن ۲۹ روز است 
و ۲۰ روز هم می شود که اکثر آن است لذا شما احتیاطا به بیش از ۳۰ روز هم روزه نگیرید و کوتاهی هم در ۲٩‏ 
روز نکنید گویا در اینجا یک جنبه ای از حصر موجود است که ان اقل است. 

( لا تقدموا رمضان بصوم یوم و لا یومین ...) 
مر 

کی کن رتور زر این یه و ریق وات یی لور این ای که کی کل 
رمضان روزه نگیرد و افطار کند تا با آمدن رمشتطر با نشلط و قوت بیشتر بتواند روزه ر مضان را بگیرد . 

البته در این بایت اشکال گرفته شده که مقتضای حدیث این است که اگر ۳ یا ۴ روز قبل از رمضان روزه گرفته 


شود اشکالی ندارد اگر حکمت همان باشد که گفته پس وقتی که یک روز یا دو روز قبل از رمضان روزه گرفتن 


بخاطر تقوی بالفطر منوع است پس ۲ یا ۴ روز بطریق اولی ممنوع است پس این خلاف مقتضای حدیث می باشد 
۲ ۰ عکمت هی آندیشه اختلاط نفل به فرض است یعنی نظر به اینکه قبل از رمضا مضان شخصی دو روز و سه روز . 
روزه بگیرد و متصل به آن رمضا ان شروع می شود و روزه نفلی وقرض مختلط می شوند . منتها بر این هم اشکال 
وارد می شود که اگر حکمت این بود پس برای هرکس ناجائز بود ولی در حالی که در این روایت آمده کسی که 
عادتش روزه گرفتن روز معینی بوده و این روزش مصادف شده با یکی دو روز قبل از ماه رمضان پس چنین شخصی 
اشکال ندارد برای او اینکه روزه بگیرد و در حالی که این روزه اش روزه نفلی است لذا این هم درست نیست. 

۴ بعضی گمتند : حکمت منع از روزه گرفتن یوم ویومین این است که شریعت روزه رمضان را معلق کرده به رویت 
هلال ( صوموالرویته وافطرو الرویته ) و ان کسی که یک و دو روز قبل از رمضان جلو می افتد و روزه می گیرد 
عملا گویا براین حکم شرعی وارد می کند گویا مطمئن نیست به این دستور و امر شرعی به این جهت قبل از 
رویت هلال روزه می گیرد . حافظ بن حجه عسقلانی (رح) در فتح الباری درباره ی قوم سوم فرموده : « هذا هو 


المعتند » ( یعنی قول معتقد و موثق همین است) 


شاه ولی انثه دهلوی (رح) می فرماید : شر یعت و دین, اسللام ۰ دين معتدل 9 مباأنه ای است دين اسلام تکلف در 
عبادت را قبول ندارد . تکلف در روزه گاهی 7 و گاهی کیفی است که شریعت سدا للذراع هر دو را رد کرده 


تعمق فی الکم : معنا ای است که نظر به اينکه روزه ذریعه مغلوب کردن نفس است خداوند متعال دستور داده یک 
سس تسده 


ماه روزه بگیرند و شخصی که بیشتر روزه می گیرد تا نفسش مهار شود گویا تعدادروزها را اضافه می کند و ظاهر 


است که اين تلف بی جائی ات و تعمق در عبادت است که با مزاج اسلام جور در نمی اید ره همین خاطر پیام‌بر 


(ص) فرمود. 1 
ا 


تعدق در کیفیت : این است که شخص بعد از غروب آفتاب که می شده روزه اش را هنوز نمی خورد وافطار نمی 
نند یا پیش از طلوع آفتاب برای خودش حدی مقرر مې کند که من ( مغلا از ساعت ۲ با ۲ به بعد ) نمی خورم 
این هم تکلف بي جائی است که شریعت با آن سازگاری ندارد به همین خاطر رسول الله (ص) در احادیث فرموده: 
به محض غروب آفتاب وقتی محقق شد تاخیر افطار کردن جایز نیست .هم چنین شریعت ما را از صوم وصال منع 
کرده که یک نوع تکلف و تعمق است . ۱ 

خلاصه سخن امام شا ولی الله این است. که جلوگیری کردن از روزه قبل از رمضان ( یک يا دو روز ) در واقع سد 


باب برای تعمق و تکلف بیجا ادست . 
« باب بیان ان لکل بلدرو تییهم » 

( فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلثین او نراه ....) 

ایا اختلاف مطالع اعتبار دارد یا نه ؟ 
علامه شامی (رح) می نویسد : نفس اختلاف مطالع که وجود دارد متفق عليه است . 
مراه از اختلاف مطالع این است که به اعتبار دوری و نزدیکی شهر » طلوع و غروب خورشید و ماه هم متفاوت می 
باشد. علماء هیئت این بحث را معلرح کردند که روستایی در لندن انگلستان به نام گرینویچ است که مردم همه ی 
دنیا اتفاق کرده اند که اوقات دنیا براساس گرینویچ باشد در درجه ای که از ثرینویچ بطرف شرق برویم هر درجه 
چهار دقیقه آفتاب زودتر طلوع وغروب می کند اگر به طرف غرب با همین فاصله برود چهار دقیقه درتر آفتاب 
طلوع و غروب می کند لذا به نسبت فاصله وقت را تعیین می کند و علت فرق ساعت ها هم همین است و به همین 
نسبت طلوع و غروب ماه نظر بع فاصله و شهر و آبادی ها با همدیگر متفاوت می شود ودر جانب شرق ماه زودتر 
Es‏ هه ی وق توا کم عابتا مرن درد ۱ 
آیا اختلاف معللع شرعا اعتبار دارد یا نه ؟ 


اگر ما اختلاف مطلع را معتبر حساب کنیم معنی اش این است که برای هر کشوری رویت هلال همان کشور اعتبار 
دارد برای کشور دیگر اعتبار ندارد و اگز اختلاف مطلع را معتبر قرار ندهیم معنی اشد این است که در هر گوشه 
ی دنیا رویت هلال ثابت شد و برای بقیه مردم به ذریحه ی دینا ماه دیده شد برای کل لازم است که روزه بگیرند 
یا اقطار بکنند. 

دآن ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویه بالشام )... 


از این روایتی که اینجا مطرح شده ظاهرا این طور معلوم می شود که حضرت عبدالله بن عیاس (رض) اختلاف 
مطلع را اعتبار کردند و گفتند که ما به رویت حضرت معاویه (رض) قبول و اکتفا ء نمی کنیم تا اینکه ماه را ببینیم 
دیدگاه های فقهاء در خصوص این مسئله که آیا اختلاف مطلع اعتبار درد یا نه چیست ؟ 


اين جا چندین مذهب وجو د دارد که حافظ ابتحچ" آثها را بیان نموده : 

۱ . این روایت صحیح مسلم موید همین قول است و e ES‏ ضرت 
O O TT‏ 
بگیرد این قول را به سوی اهل علم نسبت داده » امام ماوردی نیز گفته : یک قول امام شافعی همین است . 
۲ . قول دوم در مقابل قول اول قرار دارد که هرگاه رویت هلال در یکی از شهر ها دی شد تمام اهل بلاد ملزم به 
حکمند به رویت هلال آنها » یعنی اختلاف مطلع اعتبار ندارد و همین کي » قول مشهور نزد مالیکه است . اما یکی 
از علمای مالکیه به نام علامه ابن عبدالبر (رح) برخلاف این اجماع را نقل کرده اند که اجماع بر همین معتقد است 
که در شهر های دوری امال خراسان و اندلس و اسپانیا رویت هر شهری جداگانه لحاظ کرده می شود . 
امام قرطبی (رح) می نویسد . مشایخ ما فرموده اند : اگر در جایی رویت هلال به صورت ظاهر و قاطع صورت بگیرد 
باز به جانب شهرهای دیگر نقل بشود با شهادت دو نفر روزه بر آنها لازم می شود . 
ابن ماجشون (رح) می فرماید : با شهادت لازم نمی شود مگر برای اهل آن شهری که در آن شهر گواهان گواهی 
دادند یعنی نزد حاکم وقت نیز گواهی بدهند و گواهی آنها را معتبر و قبول کند پس برکل لازم می شود زیرا در 
ا » کل شهر به منزله شهر واحدند و حکم او در گوشه گوشه شهر نافذ می شود. 
بعضی شواقع گفته اند اگر شهر نزدیک هم اند پس لذا حکم هم یکی است یمنی گویا اختلاف مطلع اعتبار ا 
اما اگر شهر ها از همدیگر دورند پس از شوافع دو وجه وجود دارد : دیدگاه اکثر شوافع این است که از دیدن یک 
جا بر دیگران روزه و افطار واجب نیست . امام ابو طیب و بعضی از شوافع وجوب را اختیار کرده اند . البته باز در 
معیار قرب و بعد ( که کدام شهر دور و نزدیکند ) از امام شافعی چندین قول نقل شده است . 
اما دیدگاه احناف در در مختار نوشته شده که ظاهر مذهب حنفی همین است که اختلاف مطالع غیر معتبر است 
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افطار لازم می شود و برعکس ۰ دنتها زمانی که این رویت اهل مغرب و اهل مشرق به‌لور موجب و با دلائل قطعی 

ثابت شود. صاحب فتم القدیر علامه ابن همام می فر-اید : احتیاط به ظاهر , اخذ روایت است یعنی عدم اعتبار 

اختلاف مطالع مورد احتیاط است . 

علامه شامی سی فرماید : همین قول نزد ما نزد مالکه . حنابله معتبر است وهمین طور امام ليث بن و 

اما این روایت به ظاهر علیه کسانی است که انها اختلاف مطلع را اعتبار نمی کنند يعني عليه مذهب مختار ها 

حنیفه ( مالکیه » لیث بن سعد) لذا از این جهت روایت حضرت عبدالله بن عباس را جواب داده اند . 

۱ این اجتهاد خود ابن عباس بوده نذا دیدگاه و نظلر یک مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست اما بر این جواب 

اشکال وارد می شود که این اجتهاد ابن عباس نیست چرا که علاوه بر اجتهاد خودش حراله می دهد کد پیامبر(س) 

فرموده » پس معلوم می شود که این سخن خودش نبوده چون سخنش را به پیامبر(ص) نسبت کرده است . 

۳ . بعضی این توجیه را کردند که نزد ابن عباس با ادت و گواهی شرعی روبت اهل شام ثابت نشده بود بخاطر 

همین قبول نکردند زیرا که حضرت کریب گواهی نداده بود که من ديدم . ولي این توجیه هم درست نیست و 

اشکال پیش می اید وقتی که حضرت کریب پرسیده شد گفت: بله من هم دیدم اگرچه لفطل شهادت را بکار نبره 
و برای شهادت رمضان لفخا شهادت لازم نیست بلکه صیغه اخبار (خبردادن ) کافی است . 

۲۳ . توجید سوم بهترین توجیه است :این توجیه را را شیخ آلهند و مولانا محمد الحسن دیوبندی , اختیار کردم د 

أن :این است که اصلا این روایت حضرت ابن عباس (رض) درباره اختلاف معللع ومعتبر بودن د نبودن ان نیست 

بلکه بحث و مسئله دیگری است و آن این است که اکر رمضان با گواهی یک نفر ثابت شد آیا فعنه دم با گواد 

همان یک نثر ثابت می شود یا نه ؟ 

که گفثه شد فطر با گواهی یک نفر کات تمی شود و بحضرت کریب اگرجه: خیر جاده که هم ,ماه را در شام : فلوه 

وقت ديدم ولی این جا سخن از پایان رمضان و فطر است که در ان سخن یک نثر قبول نمی شود لذا حضرت این 

عباس گفتند که ماه را تا نبینیم یا اینکه ۲۰ را تامل, می کنیم . 

علامه شیی‌احمد عشمانی (رج» می فرماید : من این سخن را از استادم ۴۰ سال قبل دردرس ترمذی شنیدم ولی 

بعدتر ۳۰ سان در اثناء مطالعه کتاب «المغنی » ابن قدامه ف همین توجیه را دیدم بسیار خوشعحال شدم که رای 


« باب بیان انه لا اعتبار بکبر الها لال و صفغره » 


( فقال بعض القوم : هو ابن ثلاث و قال بعض الوم هوا بن ئیلتین ) _ 
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۹ زاین روایت فهمیده می شود که بزرگی و کرک ماه و بالا و پایین بودن ماه اعتبار ندارد. در بعضی روایتها این 
گونه گفته شده که بزرگ بودن ماه از ENE a E EE‏ 


گفته شد که مقارن و نزدیک با عید است . 
« باب بیان شهرا عید لاینقصان » 

( شهرا عید لا ینقصان رمضان ) ۳ 
مراد از اينکه این دو ماه کم نمی شوند در 2 

۱ امام اسحق بن راهویه می فرماید که ایی دو ما در کیا کم تآ شرا رین ناخ ۰ روز کامل 
( یعنی هرچند که نقصان حسی در آنها باشد. نقصان معنوی به اعتبار ثواب در آنها وجو ندارد ) 
. این است که این دو ماه همزمان ناقص نمی شوند اگر یکی از آنها ۲۹ روز باشد آن دیگری حتما ۳۰ روز می 
شود یا برعکس ان . اینها قول هایی هستند از سلف نقل شده اند . 
۴ بعضی گفتند که در یک سال دوماه ناقص نمی شود .. ۱ 
رمضان کمتر نیست یعنی گویا « لاینقصان رمضان 
و ذوالحجه » یعنی بعضی از بعضی دیگر ناقس تر نیست هرکدام فضائل و مناقبی دارد که لابد در ان دیگری هم 
مضان شب ليله القدر است در ذی الحجه 


۴ . از امام خطابی نقل شده که گفته شده جر ذی الحجه از اجر 
هست چرا که اگر در ر ۰ شب حج هستند و شب عرفه و روز عرفه وجود 


دارد که دارای فضائل اند . قول راجح نزد اکثر همان است که از امام اسحق بن راویه منقول است4-. 


4 باب بیان ان ِِ گس الصوم بحصل « 


( قال رسول الله (ص) ی ور کی 

| . بعضی ها این جمله ی پیامبر(ص) را بر ظاهر حمل کرده اند که پیامبر(ص) به حضرت عدی فرمود »یعنی مراد 
از خیط ریسمان و نخ به معنای واقعی نیست بلکه شب و روز مراد است . 

۲ . بعضی دیگر از علماء گفته اند « ان رساءک لعریض » 
است که بر روی بالشت می باشد گویا پیامبر(ص) فرمود که گردن تو خیلی دراز است . 

۳ . بعضی ها فراتر از این گفته اند : که این جمله ی پیامبر(ص) بطور مذمت و ملامت بود و عریض القفا یا عریض 
آلوساده بودن علامت غباوت و درک نکردن است یعنی گویا پیامبر(ص) تهدیدا به او فرمود : « ان نومک لعریض 
» یعنی خواب تو گسترده و طولانی است بخاطر سیاه و سفید بودن خیط بعضی گفتند این چندان درست نیست 


پیامبر(ص) بعیداست که اورا به غیاوت نسبت دهد . 


وساد در این جا به معنی بالشت نیست بلکه گردن مرا ۲ 


( حتی یتبین له ر تیهما) : این کامه به چندین صورت ضبط شده : 


۱ . رئیهما : به کسر راء و همزه ساکن و یای مفهوم به معنای : منظر یعنی انها نمایان شود . وقول خداوندی : « 


احسن اثاثا و رئیا » به همین معنا به کار رفته . 


۲ ریهما: ی ی و ات تفت 
۳ رئیهما یا رئیهما : به 3 فتح راء یا کسر را وهمزه ی مکسوره وسای مشدوده . 

البته قاضی عیاض در بابت صورن سوم می فرماید: ای ن توجیه ای ندارد و درست نیست مگر با تاویلات . 

حضرت عبقالله , بن مايا رۇض) : : بعضیی مو می گویند اسمش عمرو بود و بعضی گفتند اسمش حصین بوده و رسول 


الله (ص) نامش را تغییر داد به عبدالله و نام پدرش قیس بن زائده و نام مادرش عاتکه بنت عبدالله الفخرومیه است 
. رسول الله همیشه اکرامش می کرد و در میدنه جانشین خودش قرار می داد و در جنگ قادسیه در دوران خلافت 


قاروق اعظم عمر بن الخطاب (رض) شریک بود و شهید و بعضی می گویند در مدینه منوره شهید شد ودر سوره 


عبس کہ اعمی آمدہ ف مراد ایشان ھستند هت اہ وی ےپ و 
e‏ و 


بعضی گفتند که ایشان از بدو تولد کور مادر زاد بودند به همین جهت نام مادرش ام ف گفته شد و بعضی 
گفتند که دو سال بعد از غزوه بدر نابینا شدند و معروف همین است . 
از این روایت عبدالله بن عمر (رض) اینسلور معلوم می شود که حضرت بلال (رض) در شب جلوتر اذان می داد و 


۳ 


ا 
بعدا حضرت عبدالله بن آم کلشیم اذن می داد اما آمام احمد و همجنین ابن خزیمه و ابن حبان دردتابهای خود از 


خبیب بن عبدالرحمن که از همسرش انیسه روایت می کند اینطور امده « اذا أن ابن ام کلشیم فلکوا واشربوا و 
اذا ادن بلال فلا تاکلوا و لاتشربوا » گویا برعکس روایت ابن عمر که در صحیح اتسلام یه ات ا 
ریات تاه قیقع تا اون اف از تاه شتقوان ارت ۱ 

امام حافظ بن حجر (رح) می فرماید : ابن عبدالبر و جماعتی از أئمه حدیث ادعا کردند که این روایت ابن خزیمه 
و ابن حبان مقلوب است و صحیح روایت باب صحیح مسلم است که ابتداء حضرت بلال اذان می دهد و بعد 
۳ رای ام کی هلف افیا بت ی رس قرمایفه من هم تدم سافت همین فقو کرایشن داشتم 
EE AEE A E E ۹‏ یسراف مه که هی باطخ ات 
که در ان قلب صورت نگرفته و آن این است که ايده « |ذا أذن عمر وخانه ضریر البصر فلا يغرنكم و اذا ان بلال 
0 دم ی او سس ای 


بود گاهی حضرت بلال (رض) جلوتر اذان می داد و ابن حضرت اتر ب بعدا و گاهی برعکس می شد . که 
۳ ابن ام کلثوم اول اذان می داد و حضرت بلال بعدا اذان می داد و رسول الله (ص) در مواقع مختلف گویا مسلمانان 


a 8 - Tae‏ زر een‏ 23 ی 
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۱ را بر حذر می داشت که اذا نول مانع خوردن و نوشیدن شما نشود اذا“ ن بلال باشد 5 اذا“ اين ام کلثوم ف زیرا 
که آن ان ذان برای شب است و آذان دوم خوردن و توشیدن 3 غیره ممنوع قرار داده شده بخاطر روزه گرفتن لذا اين 
هر دو روایت در جای خود صحیح هستند و قلبی صورت نگرفته و بهترین توجیه همین است . 
| . بلالا یوذن بلیل فلکوا واشربوا Ci:‏ 
آما نظر به این روایت این مسئله مورد بحث می اید : 
آي قبل از فجر آذان دادن مشروع است یا مُه ؟ در بابت این » اختلاف ائمه وجود دارد . 
مذهب جمهور اثمه این است که : اذان قبل فجر مشروع است . 
فجر اذان دادن مشروع نیست ّ 
م ملکه دیگر : دسانی که قاثل به آذان قبل الفجر هستند آیاآذان دادن قبل از اذان فجر یا قبل از دخول وقت لازم 
است یا نه باید اعاده کرده شود ؟ 

۲ دیدگاه وجود دارد : 


۱ امام مالک , امه ام شافی ی و اء امام احمد (رح) ۰ 0 پیروان ومقلدان آنها قائلند اکر قبل از فجر اذان داده شود به 


هدار“ E‏ اکتفاء و و بسنده می شود 7 ی اذا ار دت 

ام خزیمه » این الفندر و طائفه ای از اهل حدیث که از جمله ی آنها امام غزالی (رح) که از ائمه شافعی است 
قائلند : که انتفا - کرده نمی شود به آذان قبل الفجر و اعاده کرده می شود و حتی بعضی ادعا کردند که حدیث 
صضیحی که دلالت بر اکتفا کردن اذان قبل الفجر بکند وجو ندارد. . 

آما ب نلاهر این حدیث باب صحیح مسلم چخالف است با دیدگاه طرفین از ائمه حتمیه و سفیان ثوری که اینیا به 
مشرودیت اذان قبل الفجر قائل نسیتند لذا اين کک توجیه کردند و جواب دادند به روایت 

امام شيخ الهند و محمود آلچسن ن دیوبندی (رح) :| بن لور توجیه کردند که احادیث این قدر ثابت می شود که 
شببا قبل از فجر اذان داده شده ولی آیا این اذان برای فجر بوده یا نه ؟ 

در صاحیحین روایت ابن مسعود ر به این شکل آمده « لیرجع قائمکم و بوقظ نائمکم » معلوم می شود که 
اذان اول به منغلور تذکیر و یاداورء رن حضرات احابه دارای دو روش و دو گروه بودند که در اپتدای شب به 
عبادت و بندگی مشغرل بودند و در > تر شب استراحت مې کردند و بعضی همان بودند که اول شب مې خوابیدند 
و آخررشپ بلتد می ,شدند بزای ا او رای نی نانمشد افرادی تون قیام وات شاه 


آنها به جانب بسترهایشان برگردند و آنهایی که خوابند آزیا را از ز خواب بیدار بکند ر پس این اذا“ ن اول برای فجر 


۰ . انیا اگر این اذان اذ ذان فجر بوده پس چه ضروریتی بود که آذان ن دومی داده شود ثالغا : کل مته متفق اند که غير 


NNE SEEN e کر‎ 


از فجر چهاروقت چهار نماز دیگر است که برای هیچ کدام از این نماز ها قبل از دخول وقت اذان دادن درست 


فت دل قیاس این است که برای فجر هم قبل از وقت آذان دادن درست نباشد . بعضی گفتند این دو اذان دادن 


سردا نان ی الم / 
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مراد از برکت یر وئواب. چون در سحری خوردن تقویت است برای روزه دار در روزه گرفتن چون با سحری 
خوردن مردم بهتر و با نشاط تر روزه می گیرد و روزه را کامل می کند و جزع و فزع نمی کند و جلوتر در حدیث 
می اید کد در این مخالفت یهود ونصاری هم وجود دارد که تفاوت ما با آنها در خوردن سحری است . خوردن 
سحری مستحب است . 

فرق میان ما و بهود: ما افطار را تعجیل می کنیم یھو تاخیر می کنند ما در خوردن سحری تاخیر می کنیم یهود 
تعجیل می کنند. 

( فصل ما بین صیامن ..... أكله السحر) 


کا پاک و ر ا 


eT 
أكله : با فتح همزه » یعنی یکبار خوردن ف خواه کم بخورد یا زیاد در این سکبار خوردن و ضبط جمهور همین‎ 
. است . اما بعضی علماء کله به ضم همزه بر وزن آقنه » یعنی یک لقمه خوردن‎ 

( قلت کم کان قدر ما بینهما قال خمسین آیه ) : 

عموما برای مشخص کردن زمان, افعال متعین می شدند مثلا گفته می شود « العیاده فواق ناقه » چون دوشیدن 
شتر نزد آنها مشهور بد که چقدر طول می کشد و نظر به اينکه در زمان رسول الله (ص) » ساعت نبوه لذا برای 
مشخص کردن زمان ۰ زمان افعال را شمار می کردند . 

حافظ بن حجر مي ELT,‏ 

ا ET‏ : این دو فایده دارد : 

۱ تحریف در دین راه پیدا نکند همان طور که پیامبر (ص) در افطار تعجیل کرده ماهم تعجیل کنیم . 

۲ . افرادی که با تکلف و تعمق سعی می کنند در عبادا اضافه بکنند جلوی این گونه افراد گرفته شود بخاطر آنها 


این تعجیل داده شده است . 


«باب النهی عن الوصال فى الصوم » 


صوم e‏ طحاوی م۳ این است که شخص روزه بگیرد و بعد از غرزب 
اصلا افطا ر نکند تا روزه آمروز با فردا متصل شود. ‏ ( 
حافظ می گوید : آنچه را که در روز موجب افطار روزه می شود به عمد و قصد آن چیز را در شب ترک کردن نام 


آن وصال است »از این تعریفی که حافظ فرمودند از « بالقصد» قید امساک اتفاقی خارج می شود یعنی شخص 


اتفاقی بعد از غروب چیزی نخورد در این تعریف داخل نیست و هم این طور در این تعریف کل شب یا ترک کردن 


برخی از شب داخل است . , 

صحیح از لیای همسرش شهرین_خصاصیه نقل کرده است . hE‏ 

آردت ان اصوم یومین مواصله فمنعنی بشیر وقال ان النبی (ص) نهی عن هذا وقال یفعل ذلک النصاری و لکن 
۰ صوموا کما امر کم الله تعالی « اتم الصيام الى ا ا د 
ا ا ی 

۱[ 
تانایی صوم ۾ وصال را داریم لذا در اصل ممنوع نیست . لذا بعضی از علماء گفته اند که اگر علتش مشابهت با نصاری 
باشد پس نهی » نی تحریمی است و اگر علتش شفقت بر مردم باشد پس نهی . > نهی نیز یھی می باشد. 

اس املعم و ای #هعتای این جمله جیستو ا بر ع اش حمل ات با بر سای سای و 
متعال طعام وشراب خوارینده می شد در لیالی صوم بخاطر کرامت و عظمت و بزرگداشت آن حضرت (ص) . 

اما أبن بطال و بعضی دیگر این را رد کردند و گفتند اگر اینطور باشد که پیامب بر (ص) از طرف خدا آب و غذا داده 
می شدند یس اين روزه » روزه وصل نمی شد و از ا معلوم می شود که در روز هم غذا داده می شدند اگر به 
حقیقت و اصل حمل کنیم این طور معلوم می شود که پیامښر (ص) اصلا روزه نبودند چ چ برسد به روزه وصال لذا 
جواب داده می شود که أظل به معنی ات است . 

و جواب صوم وصال این طور است که طعام و شراب جنت با طعام و شراب دنیوی فرق می کند ممکن است طعام 
دنیا و شراب دنیا روزه وصال را نقص کند اما طعام و شراب جنت به روزه ضرری نمی رساند و ان را ساقط نمی 
yS‏ 


که استدلال از این جائز نیست چون در أن موقع استفاده | وی ملد جائز بود و وضع نشده بود . ولی بعضی 


۳ 


ك مزر رت 
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3 تم ی 
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ید 


ات 
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۳ 


چم 


غا س 
e m~‏ ۱۱ یت لا رک 


دک ا یر وی بدا 
ی نج و و ترا کر e‏ 
CS aK‏ ای کت 


و 


از علماء گفته اند که مراد از ماه ۹ و شراب حقیقت طط “م و شاب دیست بلکه مران 3 وت است که لازم طعام و شراب 
است یعنی الله تعالی مرا تقمیت می کند بدون اینکه مرا ,خواراند و بنوشاند چنین قوتی به لو می دهد که از خوردن 
و نوشیدن هم شاید حاصل نشود . 


« باب بیان ان القبله فى الصوم ليست محرمه » 


علت ضحک وخندیدن بی بی عانشه (رض) 
علماء احتمالات مختلفی را ارائه داده اند: 
. حافظ بن حجر می فرماید : که احتمال است که سیب خندیدن بی بی عائشه (رض) این است که تعجب 
فرمودند از کسانی که پرسه را در حالت روزه جائز نمی دانند و می گویند روزه را نقص می کند لذا از تعجب خندید 
و این هم احتمال دارد که از خودش تعجب می کرد که در مسئله بوسه » زن مرد را پوسه دهد با درد زن راء 
زن عموما این مسئله را نمی تواند اظلوار کند بخاطر شرم وحیاء ولی بی بی بخاطر افلهار مسئله و ضرورت عملی 


ر 


اینکار را کرد لذا خندید و اظهار تعجب کرد که من جسن ن مسسئله ای را که بیان آن جلوی مردان مشکل, است آن 


را بیان کردم . 

.وين عم آستمال است ده خندیدن ايشان از رو شرم ويا باشد 5 
۴ .و این هم احتمال دارد که خندیدن ایشان به مندلور متنبه کردن باشد که من خود صاحب این قضیه هستم 
که منخلور از احدی النساء خود من هستم و علت شند‌یدنش این برد که مستفتی و شنونده پیشتر اطمینان کند. 
۵. و یا این احتیال است که علت خندیدن بی بی این باشد که منزلت و مقام ایشان در نزد پیامبر (ص) چقدر 
بلند وبالاست زا أز مسرت نلك . 
در بعضی روایت ها این طور ادده که بی بی عائشه (رض) فرمود : هوی الى رسول اله لیقبان فتلت انی صائمه 
فقال و انا صائم فقبلنی ... دشان می دهد که بوسه در حالت روزه اشکالی ندارد. 
2ی گفتند. : پیرمرد و بیرزن گر بوسه بگیرنه. اشکالي ندارد زیرا درتر تحریک می شوند ولی این درست نیست 
ریرا پیامبر (ص) از یی بی عائشه برسه گرفت در حالی که بی بی در عنفوان جوانی اش بود . بهرحال اگر ترس این 


است که شخص 5 ز قله انرال , می شوک a‏ و وفوع جماع ۱ را ندارد و اند يشه مذی را «ارد لذا نزد کسانی که مذی روزه 


ت 


را ' بالل می کند برای او حرام است که روزد د ولو نرد بان که مذدی روزه را باطل نمی کنا مکرود است انا 
اگر اندیشه هیچ کدام از اینیا نباشد پس هیچ e‏ ندارد که در موقع رمضان مرد از زنش یا برعکس بوسه 


۳2 


سر 
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پیامبر (ص) فرمود: چه می گویی اگر تو مضمضه کنی روزه ات می شکند یا نه زیرا که مضمضه علامت شرب آب 
است مضمضه مقدمه است برای شرب . پس قبله هم مقدمه است برای دواعی جماع پس همان طور که مقدمه 
شرب ممنوع نیست مقدمه قبله هم ممنوع نیست البته بشرطی که مرتکب به جماع و غیره نشود. 

و ایک ملک آربة : این کلمه به دو صورت خوانده می شود : 

۱ . رب : به کسر همزه و سکون راء 

۲ أرب : به فتح همزه و راء 

۱ گر صورت اول یعنی |ربه باشد به معنای حاجت است و مراد از آن شهوت است یعنی چه کسی از شما شهوتش 
را اندازه که پیامبر (ص) در کنترل دارد می تواند کنترل کند . 

۲ اگر صورت دم یعنی آربه باشد گاهی به معنی حاجت و گاهی به عقل و گاهی به عضو مخصوص و آله تناسلش 
دی گویند . بهر حال کنایه از شهوت است یعنی چه کسی که از شما مالک شهوتش است همان گونه که رسول 
الله (ص) مالک شهوتش بود . 

بعشی از علماء گفته اند که مراد گرفتن از عضو در اینجا اسائه ادب است . 

( قال رسول الله (ص) یقبل و صائم و یباشر ) : یباشر از مباشرت است در اصل ماخوذ است از « اتصال البفره 
بالبشره » چسبیدن پوست مباشر به پوست بدن دیگری را مباشرت می گویند. 

مباشرت دارای دو صورت است : ۱ - معانقه و امثال آن ۲ مجامعت است و ظاهر است که اینجا مجامعت مراد 
نیست بلکه بصورت غیر مجاع مباشرت کردن مراد نیست بلکه به صورت غیر مجاع مباشرت کردن مراد است واین 


اشکالی ندارد وقتی که شخص بر خودش کنترل دارد. 


« باب صحه صوم من طلع عليه الفجر و هو جنب » 
( من ادرکر الفجر جثبا فلا یصوم : در بابت این مسئله اگرچه ابتداء اختلاف بود اما بعدا متفق علیه و اجماعی شد 
که صبح کردن در حالت جنابت ودر حال روزه اشکالی ندارد و در روزه خللی ایجاد نمی کند ( در ابتدا اختلاف 
بود که ایا در حالت جنابت اگر صبح کرد روزه بگیرد یا نه روزه باطل می شود؟ ) 
( کان النبی (ص) یصبح جنبا من غیر حلم ثم یصوم ): این قید من غیر حلم را آورد شاید به این طرف اشاره 
است که پیامبر (ص) احتلام نشده چون احتلام از شیطان است و پیامبر (ص) از دستبرد شیطان مصون است و 


بعضی گفتند همان طور که ذات پیامبر (ص) از دستبرد شیطان محفوظ بود و احتلام نمی شد از اوج مطهرات هم 


محفوظ بودند. وشاید این قید من غیر حلم ذکر کرده شد که یکی نگوید این جنابت پیامبر (ص) تا صبح برای 
احتلام است لذا ازواج مطهرات عرض کردند که این جنایت پیامبر (ص) برای احتلام نبوده . 

( جاء رجل الى النبی (ص) ) 

علامه ابن حجر (رح) می فرماید :من برنام این شخص اطلاع پیدا نکردم که چه کسی است اما شیخ عبدالغنی در 
مبهمات و ابن یشکوال به تبعیت از شیخ عبدالغنی جزم ظاهر کردند که نام این شخص سلمان یا سلمه بن منحر 
بیاضی است و استنادشان از روایتی است که ابن ابی شیبر و غیره از طریق سلیمان بن یسار از سلمه بن منحر نقل 
کرده اند که :« آنه ظاهر با مراته فی رمضان وانه وطئها فقال له النبی (ص) حرر رقبه . قلت ما ملک رقبه غیرها و 
ضرب صفحه رقبته . قال فصم شهرین متتابعین قال و هل أصب الذی اصب الا من الصیام . قال فاطعم ستین 
مسکینا ؛ قال والذی بعثک بالحق طالنا طعام قال فانطلق الی صاحب صدقه بنی ذریق فلیدفعها الیک. 

علامه شبیر احمد عثمانی (ح) می نویسد : بظاهر اینها دو تا قصه جداگانه هستند (چرا؟) زیرا که در قصه مجامع 
( حدیث باب صحیح مسلم ) که روزه بود و در قصه حضرت سلمه بن منحر همان طور که در سنن آبی داود وارد 
ده لوم می .شود آین مقاریک در شب رمان جورت گرفته که روو ۰ لذا این دو دو اتان ستاگانه اند : 


آیا کفاره فقط به عامد لازم می شود یا برقا هم لازم است ا 


۱ قول مشهور مالک و جمپور علما همین است که برناسی کفاره واجب نیست 

۲ . از امام احمد و بعضی مالکیه روایت شده که کفاره بر ناسی هم واجب است . 

فلل کا گرم ریف اس هی کته اخ ات اق ناه ای ات که ای رن اد ای ره 
نپرسید که جماع و مقاربت نو عمدی بوده یا به فراموشی و تفسیر فعل را طلب نکرد و این به منزله این هست که 
غامد ات هسام اطور که بر عاص وغامد تفار اس تاش هم کار امیت : 

ولی منکرین به این صورت جواب داده اند که حالت این مرد ( هلکت . احترقت » بلطم وجهه..) بیان می کند که 
همه ی اینها دلالت می کنند که عمدا انجام گرفته و این مرد عارف بود از حرمت اینکار لذا عمدی انجام داده بود 
برای همین پیاه‌بر (ص) نپرسید و حالا شخص هم مشخص بود . انیا : بسیار بعید است که شخص در روزه رمضان 
به فراموشی مقاربت کند شاید آب و غذا را به فراموشی بخورد ولی مقاربت از دو طرف است اگر مرد فراموش کرد 
زن به یاد می آورد یا برعکس از این جهت چون بسیار بعید است که در روز رمضان کسی جماع میکنن لذا پیامبر 
(ص) از عمدی و ناسی بودن نپرسید . 

آیا زدن صورت و کندن موها و غیره در وقت مصیبت جایز است يا نه ؟ 


به ظاهر پیامبر (ص) بر او نکیر نکرد اگر جایز نمی بود پيامبر (ص) باید او را نکیر می کرد . علماء در این مورد ۲ 


/ 


1 
۳ 


. ای ۶ ُ 
توجیه کرده اند : 2 1 2 


الخدود و شق الجیوب ودعاً بدعوا الجاهلیه . اما در وقت معصیت که انسانی مرتکب گناهی شده اگر بر سر و 
صورتش بزند یعتی اگر از فرط پشیمانی و غایت پشیمانی صورتش را بزند اشکالی ندارد خلاصه از لحاظ مسائل 
دنیوی اینگونه حرکات ذمند و از لحاظ مسائل دینی جائز هستند . این جریان زمانی پیش آمده بود که هنوز نهی 
از این اعمال نشده بود طبق این جواب این عمل منسوخ شده بود و ناسخ آن همان احادیثی است که منع کرده 
اند و امروز جایز نیست چه معصیت باسد یا مصیبت . 

آیا کسی که مرتکب گناهی شد که حد ندارد و اعتراف کرد و در آن مورد استفتاء نمود نمود آیا بر او تعزیر است 
حاکم او را تعزیز کند يا نه ؟ 

از ظاهر روایت معلوم می شود که بر او تعزیز نیست و صحیح هم همین است زیرا که تعریز بخاطر اصلاح فرد است 
و شخصی که خودش را می زند وداد وفریاد می کند این خودش نشان دهنده ی این هست که از کارش پشیمان 
است و اصلاح شده و نیازی به اصلاح ندارد لذا اجرا کردن تعزیر نظر به فلسفه ی تعزیز اینجا اصلا محلش نیست . 


تی اند که استفتاء کند لذا در بسیاری از احکام شرعی خلل ایجاد می شود . 


هل تجد ما تعتق رقبه : درباره این « ما » سه احتمال است : 

۱ مای مصدریه است و معنایش چنین می شود : هل تجد إعتاق رقبه . 

۲ . احتمال است این مای موصوفه باشد « تعتق رقبه » بدل از « ما» باشد . 

۳ . بعضی گفتند «مای موصوله » است به معنی الذی . 

بهترین احتمال این است که این مارا » مای مصدریه قرار بدهیم ( که معنایش تقیبا یکی است که آیا می توانی 
پرده ای را آزاد کنی ) 

( هل تجد ما تطعم ستین مسکینا ....) 

در کفاره صوم چند مسکین طعام خوارنیده شود ؟ 

این روایت بیانگر این است که ۶۰ مسکین طعام خوارنیده شود ولی از بعضی علماء و امثال امام حسن روایت شده 
که ۴۰ مسکین را ۲۰ صاع بخوراند یعنی به هر سکین نیم صاع . بعضی از امام ابو حنیفه (رح ) مذهب ایشان را 
این طور نقل کرده اند که فرموده کفایت می کند طعام ۶۰ مسکین را به یک مسکین بدهد و گفته اند که خلاف 
مذهب امام ابو حنیفه همین روایت است که گفته به ۶۰ مسکین بدهد ولی در واقع ایشان در فهم مذهب امام 
ابوحنیغه (رح) دچار اشتباه شده اند و گفته اند در حقیقت مذهب امام این است که اگر به یک مسکین تا دو ماه 


مشخص طعام کند جایز است و کفاره اش اداء می شود پس این حدیث عليه امام نیست زیرا که هر روز گویا 
حاجت این مسکین تجدید می شود و گویا هر روز مسکین جدیدی است به این اعتبار ۶۰ مسکین می شوند . 
آیا کفاره بر مرد و زن هر دو لازم می شود یا فقط بر مرد و اگر بر هردو لازم می شود هر کس کفاره اش را خودش 
اداء کند یا کفاره زن بر مرد لازم است ؟ 

بعضی از استناد کردند از اينکه پیامبر (ص) از مرد سوال می کند هل تجد - هل تستطیع و تصدق ... 

تمام خطابات به مرد هستد لذا اینها استدلال کردند و گفتند که کفاره فقط بر مرد لازم است و بر موطوثه نیست 
و صحیح ترین قول از دو قول امام شافعی (رح) همین است و امام اوزاعی هم بر همین قائل است که زن کفاره 
ندارد . اما جمهور علماء به این قائلند که بر زن هم کفاره لازم می شود و بعضی گفتند که کفاره ی زن بر مزد و 


بعضی گفتند که کفاره بر هر دو لازم می شود. 


استناد امام شافعی از سکوت پیامبر (ص) درباره یاعلام وجوب کفاره بر زن است : پیامبر (ص) در مورد زن چیزی 


نمی گوید که بر زن کار است یا نه لذا سکوت پیامبر (ص) به اين منزله است که بر لو لازم نیست اگر لازم می 
بود پیامبر (ص) می فرمود زیرا که این جا. جای بیان بود ولی جمهور جواب داده اند اینجا نیازی نیست به گفتن 
کفاره زن اولا: چون که از زن نه اعتراضی دیده شده و نه سوالی دیده شده اما اعتراف مرد که چون جهت قاصره 
است به خود اقرار کننده ضرر و زیان شده لذا ضرر و زیان متوجه ی او می شود ولی دیگری را براساس اعتراف 
دیگری نمی توان ملزم کرد ثانیا : این هم ممکن است که زن اصلا روزه نبوده بنا بر عذری ‏ یا بیماری داشته که 
نتواسته روزه بگیرد پس ظاهر است که بر او کفاره ای نیست لذا نظر به این احتمالات که وجود دارد استناد کرده 
نمی شود که بر زن کفاره نیست ثالثا : بیان حکم برای مرد به منزله بیان حمن برای زن است بسیاری از مسائل و 
احکام هستند که در انها مرد مورد خطاب قرار داده شده در حالی که حکم زن هم همان است لذا از اینکه پیامبر 
(ص) جداگانه حکم نکرده معلوم نمی شود که پیامبر (ص)بر زنها کفاره را واجب به 

نکرده حتما واجب نبوده . 

( فاتی النبی (ص) بعرق فیه تمر فقال : تصدق بهذا 

در این روایت آمده ان (ص) یک سبد خرما آورده شده پیامبر (ص) به آن مرد داد و فرمود : تصدق هذا 
ومرد فرمود : أفقر من . 

قاضی عیاض می فرماید : ( فقَر متا ) به ۲ صورت خوانده می شود : 

۱ . نصب : (أفقر منا)در این صورت فعل مضمر است تقدیر عبارت این است « آتجد أفقر متا » یعنی آیا توی 
پیامبر از ما فقیر تر را هم می بینی . 

۲ رفع : « أفقر متا » در این صورت خبربرای مبتدای مخذوف است تقدیر عبارت اين است« هل آحد أفقرمنا » 


آیا کفاره بر اثر اعسار و تنگدستی که مقارن با وجوب کفاره باشد ساقط می شود یا نه ؟ 


یک عده علما نظر به این حدیث که پیامبر (ص) به این مرد گفت : « اذهب فا طعم آهلک » و چیز دیگری نگفت 
که بر تو کفاره لازم است يا نه استدلال کردند که کفاره بر اثر اعسار ساقط می شود چنانچه یکی از دو قول امام 
فرماید : اگر کفاره ساقط نیود پیامبر (ص) می فرمود : بعد از اینکه توانایی داشتی کفاره بده نگفتن پیامبر (ص) 
دلیل است که از او کفاره ساقط شده . 

اما جمهور بر این قائلند که به وجد اعسار کفاره ساقط نمی شود اما انچه که به این مرد اجازه رسید که در انها 
تصرف کند کفاره نبودند بلکه چیزهایی بودند که پیامبر (ص) بر او تصدق کرد چون فقیر بود. 

باز جمهور که قائلند به وجه اعسار کفاره ساقط نمی شود در این بحث اختلاف است که چرا به این مرد اجازه 
داده شد از سبد خرما خودش و خانوادش استفاده کند حال انکه کفاره بر شخص و خانوادش قابل معرفی نیست. 
امام زهری (رح) می فرماید :این از خصوه‌یات این مرد بود که بطور خاص بابت او اجازه داده شد که کفاره اش 
را خودش استفاده کند. امام الحرمين علامه جوینی هم به همین جانب میل کرده و همین نظر را اختیار کرده اما 
این سخن رد کرده شده بدلیل اينکه اصل عدم خصوصیت است و تخصیص اگر جائی ثابت شود فقط جائی ثابت 
می شود که دلیلی تخصیص ثابت شود و تحریمی باشد و این جا چنین چیزی وجود ندارد . 

امام تھی الدين (رح) می فرماید : بهتر این است که گفته شود اینها کفاره نبودند صدقه بودند که پیأمبر (ص) 
بنا به احتیاج شخص به او دادند تا بر اهل و خانوادش صرف کند اما کفاره از او ساقط نیست اولا بدلیل اینکه این 
مرد عجزو ناتوانی خود را قبلا خبر داده بود ولی با وجود این وقتی پیامبر (ص) سبد خرما را به او داد و گفت : آن 
را خرج و صدقه کن که وجوب ثابت می شود ( زیرا نفرمود برا همت خرج کن ) انیا از سکوت پیامبر (ص) که 
انسان ثابت شد بر سر او می ماند مگر زمانی که مسقطی دیده شود که ان یا اداء کردن است که شخص اداء کند 
یا معاف کردن صاحب حق لذا نظر به قرائن حالی پیامبر (ص) مصلحت ندید که بگوید بر تو کفاره نیست . 

آیا کفاره روزه به هر کیفیتی که شخص روزه اش را عمد بشکند واجب می شود یا اينکه کفاره روز منحصر به از 
بین بردن روزه » بوسیله جماع است يا نه از آکل و شرب به عهدهم روزه می شکند و کفاره لازم می شود ؟ 

پابت این هم ۲ دیدگاه وجود دارد : 

۱ مالکیه و حنفیه : دیدگاهشان این است که این کفاره منحصر به جماع نیست به هر صورتی که شخص روزه 


اش را باطل کند خواه با خوردن و پوشیدن و مقاربت بر او کفاره لازم می شود. 


استدلال این حضرات از روایاتی است که قبلا گذشتند : « ان رجلا وقعت بامراته فی رمضان و ان رجلا آفطر فی 
رمضان » کلمه ی اخطار معللق آمده علاوه بر این روایاتی دیگر هستند و چنانچه در دار قطنی از سیدنا ابوهریره 
(رض) روایت منقول است بر این الفاظ که « أن رجلا أكل فى رمضان فامره النبی (ص) ان تعتق .... الحدیث » . 
علاوه از اینها تقاضای قیاس هم همین است که کفاره در هر صورت که به عمد روزه افطار شود لازم می شود. 
چونکه کفاره در واقع بخاطر جلوگیری از هتک حرمت رمضان و روزه است کفاره یک حسنه است همان طور که 
در قران کریم آمده :« ان الحسنات پذهبن السیثات » گناه و معصیت افطار روزه به وسیله این کفاره از بین می 
رود » همان «لور که به ذریعه ی مقاربت از بین می رود و گناهکار می شود ونیاز به کفاره است همین طور با 
خوردن و نوشیدن گناهکار شدء و روزه اش می شکند و هتک حرمت رمضان و روزه می شود که با کفاره گناهانش 
پاک می شود . وعلاوه از این کفاره برای زجر وضع است که او را باز بدارد از گناه ودر اکل و شرب بیشتر باید 
کفاره باشد زیرا که شخص گرسنه و تشنه رفبت او به خوردن و نوشیدن خیلی زياد است بر خلاف جماع که 
رغبت به جماع کتر است زیرا زن ومردی که گرسنه هستند حوصله خودشان را ندارند چه برسد به جماع کردن » 
پس وقتی که در جماع که دواعی ان کمتر است کفاره است پس در أکل و شرب باید بیشتر کفاره باشد . 

اما جمهور قائل هستند که کفاره منحصر است به افطار روزه به وسیله مجامعت و در توّیت که أفطر مطلق امده 
است اینها حمل می کنند بر مقید که در روایت قبلی آمده که افطار به وسیله ی اکل و شرب نبوده بلکه به وسیله 
جماع بوده که در این جا به صورت اجمال در ان روایت تفصیل آمده است اما روایاتی که در آنها اکل و شرب آمده 


قوی ترین دلیل مالکیه و احناف قیاس است ضرحند که از احادیث هم به همان صورت استدلال می کنند . 


« باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان ...» 

ان رسول ال (ص) خرج عام الفتح فى رمضان .... 

در خصوص اینکه پیامبر (ص) در فتح مکه چه روزی از مدینه خارج شد و چه روزی وارد مکه مکرمه شد اختلاف 
اقوال است . چنانچه از طریق قزعه بن یحیی از ابو سعرد خدری (رض) روایت است : « خرجنا مع النبی (ص) عام 
الفتح لیلتین خلت من شهر رمضان .... » یوم خروج پبامر (ص) را نشان می دهد که دوم رمضان از مدینه خارج 
شده به سوی مکه مکرمه. 

اما واقدی می گوید : پیامبر (ص) دهم رمضان از مدینه منوره خارج شده ولی در مقابل روایت صحیح مسلم سخن 
E‏ کرخهاشنه ات E‏ ای ظور اش سی م که هر 


آمده و در روایت امام احمد ۱۸ و در روایت دیگری ۱۲ آمده که پیامبر (ص) شانزدهم بالشکر اسلامی داخل مکه 
مکرمه شد یا ۱۸ یا ۱۲ هم امکان دارد : علماء به این صورت جمع کرده اند که بعضی ها ایام گذشته را مراد گرفته 
اند بعضی ایام باقیمانده را و اینها قابل تطبیق اند مثلا امام زهری گفت : در ۱۳ دال شدند و شانزدهم به اعتبار 
مابقی می تواند باشد یا مثلا این روایت ۲ را در نظر بگیریم با روایت ۱۸ قابل جمع است . ۱۲ به اعتبار گذشته 
و ۱۸ به اعتبار باقیمانده » لذا بعضی مابقی را در نظر گرفته اند و بعضی ما مضی را در نظر گرفته اند . در مغازمی 
آمده که در ۱۲ داخل شدند که بر اختلاف ماخ دلالت می کند . 

محکم : همان نصوعلی را می گویند که معنایش کاملا آشکار است و با نصوص شرعی دیگر در تضاد و مخالفت 
متشابه : همان هستمد که معنایشان واضح نیست یا معنایشان واضح هست ولی با تصوص دیگر در تضاد هستند . 
مانند : الم . 

درباره اینکه آیا برای مسافر در سفر اجازه افطار است در این حرفی نیست اما اگر شخص مسافر صبح کرده در 
حالی که روزه بود و در ائنای روز می خواهد روزه اش را افطار کند آیا برای او گنجایش است یا نه ؟ 

دیدگاء جمهور نظر به این روایت صحیح مسلم این است که اشکالی ندارد چون پیامبر (ص) صبح کرده بود در 
الت روزه بعد افطار کردند البته در حالت سفر نیت روزه کرده بود ودر سفر اقطار کردند . 

اما اگر نیت روزه را در حالت مقیمی کرده بعدا در اثنای روز سفر را شروع کرد آیا حق افطار را دارد یا نه ؟ 
جمهور می گویند حق افطار ندارد گویا جمهور بین مسافر و مقیم فرق قائلند . مسافر اگر بعد از صبح نیت روزه 
کرد حق افطار دارد ولی مقیم که در حالت مقیمی نیت روزه را رد کرده و بعدا در اثنای روز مسافرت کرد برای او 
گنجایش نیست که روزه را افطار کند . 

ولی امام احمد و امام اسحق (رح ) در این جا قائل به جواز هستند و بین مقیم ومسافر فرق نمی کنند که در اثنای 
روز روزه را افطار کند یعنی به مقیم و مسافر اجازه نمی دهند . لذا این روایت علیه احناف است چرا که در این جا 
پیامبر (ص) عملا افطار کرد . و به صحابه هم اجازه افطار دادند لذا احناف توجیهات و جوابهایی داده اند . منتها 
بهترین جواب را علامه آنورشاه کشمیری به نقل از فتوای تاتار خانیه نوشتر که برای غازی و مجاهد جائز است که 
به منظور تقوی علی الجهاد روزه اش را بخورد و افطار کند و برای دیگران نه . 


ندارند که افطار کنند و پیامبر (ص) که در حدیث آمده افطار کردند برای جهاد می رفتند و قصد جهاد داشتند. 


حافظ بن کیم همین تایید و تحقیق را کرده که اگر شخصی مسافر نباشد مقیم باشد به قصد تقوی علی الجهاد 
می تواند افطار کند چرا ؟ 


اب 


تسناد 


استتاد می کند از استادش أمام ابن ترصیده از عمل ایشان 3 فتوایشان که ایشان همین فتوا را دادند 8 سپاه ادسلامی 
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وقتی در دمشق با دشمن مواجه شدند حضرت ابن تیمیه فتوا دادند که برای شما افطار روزه جائز است تا با قوت 
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2 
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بیشتری در مقابل دشمن دأیستید. .پس این دید گاه ها با عمل پیامبر (صی) مخالف نمي شود 


» قال او لک العصاه‎ » ٤ 
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۹ 
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در واقع علت این گفته ی پیامبر (ص) » اولئک العصاده » این است که قبلا پیامبر (ص) يك آنیا قرموده بود که 


دشمن به شما نزدیک است. لذا فرمودند و انغطر قوی لکم ولی صحابه شاید فکر کردند که پیامبر بخاطر شفقت 


شنک ۳ 
E‏ ا 


بر آزیا ات دسور ر داده 3 افعلار نکردند بعدا پیامیر (صی) مالفا ایوان اد را بر داشت ودر جمم له افعلار کرد 


۱ 


و آب نوشید با وجود این باز هم وقتی افطار نکردند پیأمبر (ص) این جمله را فرمود . 
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سخن این است که دین در واقع نام اطاعت و سر نهادن است که اطاعت از پیامبر (ص) اطاعت از دين است . هر 


رز سس 
e‏ 


جیری که اسلام بك Ls‏ دنور کک زام آن دین انس ولو اینکد در غير محل نام ان دين نباشد مثله : نماز یک 


د 
- 


عبادت است 8 شر يعت به ما دستدر داده که در سے وقت ) وت ماه و نت امه آء ( نمار ناتوان حالا اک 
۰ ولي سرد ۰ 2 2 2 / و رو 1 3 ړز 2 ۳ 


e 
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کسی بیاید در آین وت ها نماز بخواند عبادت و اطاعت گفته نمی شود باکه شهوت است لذا در این جا هم وقتی 


کد پیأمیر (س) فرمود 3 روره تان ۳ ڊبخوردد و افطار قوت بخش تر أت و در جلوی انها ورد 9 انها باز هم افطار 
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۰ ۰ 0 ز[# 
نکردند آين جملك ر بکار پر دای . 1۷ 


« ليس البران, تصوموا فى السفر » 


نخلر به اين روایت أين بت مطرح می شود که اگر مسافر در حالت سغر روزه گرفت حکم چیست آا فرضش 


4 
9 ۱ 9 ِ 
8 اداء ھی سود با بای قضایی آن را بجا آورد ۱ 
1 
TF ۲ ¢‏ ۲ ی ی AA‏ ۶ | . یا سر : 7 ۰ 
۲ ۱ . یک تيده آز علماء ائلند که در سفر روزه گرفتن ب‌حای قرضص رمضان کفایت نمپی کند هر کس در سفر روزد 


گرفت باید در حضر تضایش ر بحا بیاورد بنابراین آبه قرانی » 5 فمن کان منکم مريضا أو علی سر فعده من ایام 
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آخر » لذا گفته اند که اصلا روزه سفر کفایت نمی کند . بلکه به تعداد ایام سفر در حضر بر او روزه است . دلیل 


5 OE 2 ۳ 3 


دیگر اینها که روزه را در سفر نادرست می دانند این قول و حدیث پیامبر (ص) است که در حدیث آمده « لیس 


n Oi 
امس‎ 


البر ان تصوموا فی السفره » وقتی که فرمود روزه در حالت سفر نکی نیست پس اثم و گناه است پس با گناه روزه 
اداء نمی شود این قول بعضی از اهل ظاحر است و از حضرت عمر » ابن عمر » ابو هریره (رض) و امام زهری ‏ ابراهیم, 
یی وم شیم ول کیت رنه زیت 

۲فزمقایل این حضرات قول دم دیدگاه جمهور است که قانلند که آگر کی در خالت تفر روزه گرقت روژه اش 


اد شود اما این آیه قرانی که گروه اول از آن استناد کرده اند < تاور کنند. که در این جا تقد 
مئ سود اما این اپه سر کروه اول ار ان ر جمهور اویل می ر این یر 


موجود است « فمن کان منکم مریضا أو علی سفر ان افطر » « فعده من ایام اخر » یعنی در صورت افطار » فعده 

من ایام اخر لازم می شود . 

۳ این گروه می گویند افطار در سفر جائز نیست مگر برای همان شخصی که خوف هلاکت نفس یا مشقت شدید 

داشته باشد این قول هم از بعضی حضرات که علماء نامشات را نگرفته اند نقل شده است . 

که روزه افضل تر است برای کسی که قوت روزه 

دارد و بر آو سخت وگران نیست اما برای کسی که روزه برا و سنگینی می کند و بر او سخت است یا ځوف ریا دارد 

افطار افضل تر است یا بخاطر اعراض از رخصت که شایعه بشود از رخصت الله تعالی اعراض می کند پس روزه 

افضل تر است . 

۵. امام اوزاعی می فرماید : افطار افضل تر است بخاطر عمل بر رخصت. 

۶ امام احمد و امام اسحق و بعضی دیگر از حضرات قائلند که مسافر علی الا طلاق مخیر است روزه بگیر و یا افطار 

کند. 

۷ . بعضر ی یعنی افضل آسان ترین است . از روزه و افطار بدلیل این آیه قرانی 
ان الله یرید بکم الیسر و لا یرید بکم العسر » لذا برای بعضی روزه آسان تر است روزه بگیرند و برای بعضی افطار 


yyy‏ ۱ مت و 


اما قول صحیح . قول جمهور است. 

عاشورا نام روز نهم محرم است یا دهم محرم ؟ 
نظر به این روایت ابن عباس « اذا رایت هلال المحرم فاعدد و اصبح یوم التاسع صائما » بعضی از علماء گفته اند. 
عاشورا نام روز نهم محرم است و می گویند که عاشوراء بر گرفته از این عادت و رسم عرب است که آنها شتر 

خود را ۸ روز به چراگاه می برند و روز نهم آنها را بر سر آب می آورند و می گفتند « آورد تا عشرا» این روز نهم 
را «عشر » می گویند » معلوم شد که عاشورا نام روز ٩‏ محرم است . 

اما دیدگاه چمهور علماء از سلف و خلف این است که عاشورا نام روز دهم محرم است چنانچه « حسن بصری » 
ای ی وتای او ان یی شمسا سا علمای دیگر به همین قائلند که عاشورا نام دهم 
محرم است و مقتضای لفظ (عاشورا) هم همین است که از عشر گرفته شده است و احادیث هم همین را تائید می 
کنند . اما این روایت ابن عباس را علماء چنین توجیه کرده اند که حضرت ان عباس می خواهد همان کسی را که 
در روز عاشورا روزه می گیرد ( روز عاشورا از نهم می باشد تنها دهم را روزه نگیرد همان طور که 

رسول خدا (ص) فرمود : اگر من یالےاینده زنده باشم نهم را روزه می گیرم لذا حضرت ابن عباس تذکر و تنبیه 
می کند به روش أحسن که از روز نهم روزه را شروع کند و تنها به روز دهم اکتفاء نکند. 


آیا نیت روزه ی رمضان از شب لازم است يا نه ؟ 
, نیت به این روایت (بعث رسول الله (ص) رجلا من أسلم یوم عاشورا فامره ان یوذن فى الناس من كان لم یصم 
قلیهم و من كان اكل فلیتم صیامه الى اللیل ) علامهه عیض استدلال کردند که اصحاب ما یعنی حنفیه با استدلال 


از این روایت قائلند که روزه بدون نیت در شب صحیح است یعنی برای روزه نیت شب لازم نیست برابر است که 


روزه رمضان باشد یا غیر رمضان . : 


۱ ۱ ۱ 
تحوه استدلالشان این طور است که رسول الله (ص) بعد از گذشت مدتی از روز فرمود اعلان بکنند که هر کس که 


روزه نبوده روزه بگیرد و هر کسی که خورده باید بقیه روز را امساک کند از خوردن لذا معلوم می شود وقتی که 
در روز روزه می گیرد یعنی نیت من اللیل لازم نیست . 

(حافظ بن حجر (رح) اعتراض کرده که این استدلال موقوف است بر اینکه روزه عاشورا فرض باشد و حال آنکه طبق 
قول آصح روزه عاشورا فرض نیست . علماء جواب داده اند که این سخن حافظ درست نیست بلکه خود ابن حجر 
(رح) در این بابت مفصلا بحث کرده که معلوم می شود قبل از روزه رمضان روزه ی عاشورا فرض بوده بعدا فرضیت 
آن منسوخ شده و از بین رفته است . 

در خصوص این مسئله اقوال و مذاهب علماء در روشنی « صاحب البدائع » نقل می کنم که می فرماید : بهتر در 
تمام روره ها این است که قبل از طلوع فجر یا درشب نیت کرده شود زیر که نیت باید با جر ء اول وقت مقارن 


باشد و اگر در صبح نیت کند تقارن دیده می شود و اگر در شب نیت کند تقارن وجود دارد اگرچه تقارن تقدیری 


اما اگر بعد از فجر نیت کرد اگر روزه « دینی » است برا جماع جایز نیست مثل روزه قضائی و نذری و اگر روزه « 
غين است مآنند : روزه در ماه رمضان و روزه نفلی خارج از رمضان و روزه نذر معین جائز است . 

امام زفر (رح) می فرماید: برای مسافر روزه رمضان به نیت نهار اعتبار ندارد. 

امام شافعی(رح) می فرماید: فقط روزه نفل است که با نیت نهار معتبر و صحیح است و روزه های دیگر با نیت 
کهار معتبر و صحیح نیست » 

امام مالک (رح) على الاطلاق چه روزه نفل باشد یا فرض برای همه نیت من اللیل را لازم می داند و روزه نفل هم 
با نیت در صبح صحیح نیست . 

از امام شافعی درباره روزه نفل با نیت نهار دو قول وجود دارد : 

۱ . یکی مثل قول ماست که تا قبل از زوال نیت نفل جائز است 

۲ .و قول دومش بعد از زوال هم جائز است . 


نزد احناف » برای روزه ی نفل نیت قبل از زوال آفتاب جائز است و می تواند نیت کند . 


« باب تحریم الصوم یومی العیدین » 
و نهی رسول الله (ص) عن صوم هذا الیوم 
کویا حضرت عمر (رض) نهی کردند رسول الله (ص) از روزه گرفتن دو روز بیان کرد : 
۱ یکی روز عید فطر ۲ رد دیگری روز عید قربان 
در روز عید فطر روزه گرفتن به این خاطر ممنوع است که با رمضان متصل نشود و بین رمضان و غير رمضان شبهه 
پیدا نشود که این روزه رمضان است و یا روزه غير رمضان لذا بخاطر فاصله روزه گرفتن روز عید فطر ممنوع است 
و فلسفه منح از روزه گرفتن نحر به این na‏ چون در روز عید قربان ‏ 
قربانی کشته می شود که خود شخص و دیگران | ز ان می خورند اگر روزه گرفتن درست باشد گویا فلسفه ی 
قربانی بی فائده می شود . 
( نهی رسول الله (ص) عن صومین یوم الفطر و یوم الضحی ... 
ر بنابراین حدیث همه اتفاق دارند و اجماع کرده اند که روزه گرفتن عیدین (فطر و نحر) ممنوع است اما اینکه اگر 
کسی نذر کرده بود روزه روزی را و از قضاء نذر او با روز عید موافق شد آیا نذر او معتقد می شود یا نه ؟ 
در آین مورد اختلاف است . علامه عینی از علمای کبار حنفی می گوید : اگر شخصی گفت :« لله علی صوم یوم 
النحر آقطر و قضی » نذر این شخص نزد ما صحیح است ولی نظر به اینکه چون روزه گرفتن عیدین به اتفاق ممنوع 
است لذا باید آن روز افطار کند و بر او قضاء لازم مې شود.. 
امام مالک (رح) طبق روایتی از ابن القاسم و ابن وهب به همین قائل است (یعنی بر او قضاء لازم است ) و امام 
اوزاعی عم همین قائل است . 


امام شافعی . امام رهم » امام احمد (رح) قائلند که در عیدین نه روز گرفتن صحیح است و نذر » نذری که در این 


روزها کرده شود صحیح نیست و منعقد نمی شود ( یعنی قضا هم بر او لازم نمی شود ) روایتی از امام ابو حنیفه 
همین است که امام آبویوسف و ابن مبارک از امام ابو حنیفه نقل کرده اند . 

روایتی از جسن بن ر زیاد از ز امام ابو حنیفه این طور نقل شده است که اگر صوم یوم النحر و یوم الفطر را نذر کرد 
نذر او صحیح نیست و قضاء هم بر او لازم نمی شود چون مثلا نذر او منعقد نمی شود . اما اگر نذرکرد که فردا را 
روزه می گیرم و از قضا فردا روز عید شد اشکالی نیست و نذر او منعقد می شود ولی ان روز را روزه نگیرد بخاطر 
عید بودن بعدا آن را تضاء کند . 

خلاصه در بابت این روایت از امام ابوحنیفه سه روایت وجو دارد : 


۱ . مطلق صحیح است ( نذر کرد مطلقا نذرش صحیح است ) و ظاهر الروایه از امام ابو حنیفه همین است . 


۲ . مطلق ممنوع بودن است و این روایت ابویوسف وابن مبارک از امام ابو حنیفه است و امام شافعی و امام زفر و 
امام احمد هم به همین قائلند . 

۳ . روایت تفصیل است و این روایتی است که حسن بن زیاد از امام ابو حنیفه نقل کرده است و این روایت امام 
ابوحنیفه موافق است با روایت ابن القاسم و ابن وهب . 

( فقال ابن عمر (رض) امرالثه تعالی بو فاءالنذر --) 

علامه خطایی (رح) می فرماید : از این روایت فقط اینقدر معلوم می شود که حضرت ابن عمر (رض) از اینکه به 
سائل به صورت قطعی فتوا دهد پرهیز و اجتناب کرد و فقط این را گنت : امرالله تعالی بوفاء النذر . 

ام یی یوت یر ی ایکا مخ رات ن غر رش ابن فده می ره 
که هر دو دلیلی قاب عملند نذر کامل کردن می خواهد چون خدا دستور داده و روزه در این روزها ممنوع است 
بنا به نهی رسول الله (ص) لذا روزه نگیرد در این روز ها ولی قضای نذر را بعدا بگیرد و کامل کند این قول همان 
کسانی است که مطلقا از نذر روزه های این روزها بر او نذر لازم می شود یعنی به همین قاتلند . 

۲ اما برادر زید بن منیر می گوید که ابن عمر (رض) سائل را لمتنبه می کند که وفا به نذر عام است وضع از 
روزه عیدین خاص است گویا این ضابطه را بیان می کند که هر گاه عام وخاص متعارض شدند پس خاص ترجیح 
دارد لذا منع ترجیح دارد یی می گوید که روزه نذر تو منعقد نشده و اعتباری ندارد . 

اما برادر بر سخن برادر اعتراض کرده که صوم عید خاص است و وفا به نذر عام است این درست نیست صوم عید 
هم عام است برای مردم و تمام عیدها رادر بر می گیرد لذأ این ضابطه که خاص بر عام ترجیح داده می شود درست 
در نمی ید . 

۳ . احتمال دیگر قول ابن عمر (رض) بعضی گفتند شاید به این ضابطه اشاره کرده که هر گاه امر ونهی در یک 
محل جمع شوند کدام یک از اینها ترجیح دارد قول راجح این است که نهی بر آمه ترجیح دارد گویا ابن عمر 
(رض) به سائل گفت : لا تصم . 

گویا اینجا دو گرود شدند گروهی می گویند حضرت ابن عمر (رض) فتوا نداد و گروهی می گویند فتوا داد حالا 
چطور فتوا داد هر یکی یک احتمال را بیان می کند و هم منع ونهی را ترجیح می دهند ولی با ضابطه های مختلف 


« باب ایام تشریق ایام اکل و شرب » 


مراد از ایام تشریق : ایام تشریق اگرچه از ٩‏ تا ۱۳ ذی الحج است اما در این جا سه روز بعد از نحر است یعنی ۱۱ 
۱۳_۲۳ 


9 تم( ی 1 اک ry‏ وی رل وا لخر و ۳ N‏ ر ج 


وجه تسمیه ایام تشریق : چون در این روزها گوشتهای قربانی زیر آفتاب گذاشته می شوند و خشک کرده می 


توت 
لذا در این روزها روزه گرفتن ممنوع است چون ضیافت الهی است و روزه گرفتن گویا اعراض از ضیافت الهی است 
و همچنین در منی در آین روز گرفتن درست نیست . 

امام نووی می نویسد : احادیث باب دلیل اند برای کسانی که می گویند روزهای ایام تشریق ممنوع است و به هیچ 2 
حالی درست نیست . ۱ 
این اظهر القولین از امام شافعی (رح) است و مذهب امام اعظم و ابن الفندر و حضرات دیگری هم همین است که 
در این ایام به هیچ حالی روزه جایز نیست . 

جماعتی از علمای دیگر می گویند روزه گرفتن این ایام جائز است تطوعا و یر تطوعا . یعنی على الطلای جائز 
است . علامه ابن الفند ر این قول را از حضرت زبیر بن عوام » ابن سیرین و ابن GE‏ ره 9 : 

امام مالک » امام اوزاعی » اسحق بن راهوبه وقولی از امام شافعی همین است که برای حاجی متقتع که هدی همرا 
ندارد روزه گرفتن این ایام جائز است ولی برای دیگران جائز نیست . 


این بزرگواران استدلالشان از روایتی است که امام بخاری (رح) در صحیح خود از ابن عمر و حضرت عائشه (رض) 
نقل کرده که فرمودند : « لم يرخص فى ايام التشريق ان يصمن الا من لم يجد الهدى » 


که در این حدیث اجازه روزه گرفتن داده نشده . مگر برای کسی که هدی همراه نداشته باشد. البته حضرت عائشه 


وابن عمر (رض) این سخن را به پیامبر(ص) نسبت نمی دهند فقط می فرماید رخصت داده نشده » حالا این بحث 
مطرح می شود که اگر راوی سخنی را بدون اینکه به جانب پیامبر(ص) نسبت کند مثلا بگرید : « أمرنا بکذا . نهینا 
بکذا » یا از اين قبیل الفاظ آیا اینها در حکم حدیث مرفوعند یا در حکم حدیث موقوف ویا اینکه راوی بگوید « 
کنا نفعل کذا کنا لا نفعل کذا » بابت این علماء بحث کرده اند که آیا موقوف است یا مرفوع . 


علاوه از این روایتی ا ز امام طحاوی (رح) آمده است #۰ رخص رسول الله (ص) e‏ اذا ۳ بحد الهدی ان یصوم 


ايام التشريق » ES,‏ 6 
ودر روایت ابن عمر و عائشه (رض) احتمال رفع و عدم رفع هر دو وجود دارد . 
ابن سلام می گوید : « لیس بالقوی € ادن ره 


« باب کراهه افراد يوم الجمعه » 


علماء نوشته اند: که از روایت این باب بعضی از علماء استناد کرده اند که روزه گرفتن در روز جمعه به تنهایی 


ممنوع است این قول را امام ابو طیب طبری از آمام احمد و علامه ابن المنذر و بعضی شوافع نقل کرده است . 


علامه ابن المنذر و أبن حرم (رح) ممنوع بودن روزه روز جمعه را از حضرت علی > حضرت ابو هريره » حضرت 
سلمان » حضرت ابوذر (رض) نثل کرده اند .۱ ما جمهور به این طرف رفته اند که این نهی > نهی تنزیهی است و 
e ۰‏ ۰ 
نھں تحریمی ثیست .ا 
SSE‏ یمه یانش ایک کی اراد اسلا مگ یه هرا دادن رورم ری شمه راهان 
» خی بعضی از فقهای ماء تنها روزه گرختن روز جمعه ۳ از مندوبات 9 مستحیات قرار داده اند . 
در فتوای خانیه آمده :»9و ل باس بصوم يوم الحمعه عندای حنیفه و محمد؟ روزه روز جمعه نزد طرفین اشکالی 
ندارد. 
بدلیل اینکه از ابن عیاس (رض) روایت شده « انه کان یصوم ولا یفطر » ابن عباس هميشه روزه بود و افطار نمی 
کرد . 
در تجلیس بجانب امام ابو بو سف (رح) سیت داده شده که قرمود :2 جاء حدایث 3 کراهیه ان یصوم قبله و عله 
( در اصل باید مي بود آلا ا ن تصوم ) لذا احتیاط این است که یک روز ز دیگر به أن اضافه شون . 
روایت باب به ظاهر عليه حنفیه و مالکیه هستند ولی احناف دلائل دیگری هم دارند و از حدیث ابن مسعود (رض) 
استدلال می کنند « کان رسول الله (ص) یصوم من کل شهر ثلاثه ایام ٌ قلما کا مر یوم الجعه ٭ و این روایت 
را امام ترمذی (رح) روایت کرده و حسن الترمذی و هم چنین مام بسا نم ابن حبان . ابن عبدالبر و این 
حزم را تریح کرده اند . 
همچنین ابن ابی شیبر از ابن عمر (رح) فرمود : « ما ریت رسول الله (ص) مفعارا یوم جمعه قط» یعنی شیچ روز 
جمعه اي پیامبر ۳ ندیدم وه افطار منك از ابن عباس هم همین طور روایت من‌جود ات .مانتا. این روایت ها 
8 ز ظاهر این رواد یت ها اب باحت مطلڌه ثابت می شود بدون کراهت که امام ابو حنیفه و امام محمد همین را مي گه یند 
. اما علامه عیینی بعد از نقل قول امام و دلائلشان که در باب آمدند گفته اند که افراد روز جمعه خالی از کراهیت 
تیست وا دار ولی با کت افیا ۱ 
5 کی ۰ 4 ۰ ۳ 5 e‏ ۱ ۰ ِ ۳ 1 

و سبب نهی از روزه ی روز جمعه به تنهایی و منفردا چیست ؟ از 

جندین قول از علماء مو حون است : ۱ 4 ۳ 1 
۱ حافظ بن حجر می فرماید : چونکه روز جمعه روز عرد است و روزه گرفتن روز عید درست نیست لذا روزه روز 7 
جمعه هم درست نیست . ۲ ر 
اما بر این سخن ابن حجر (رح) اشکالی وارد که اگر بنا به عید بودن روزه ی روز جمعه ممنوع است پس به هیچ ۶ 
عنوان نباید روزه گرفتن درست می بود چه قبل از ان و چه بعد از ان حال انکه این نهی فقط زمانی است که روز " 
جمعه به تنهایی روزه گرفته شود و اگر قبل و بعد از آن روزه گرفته شود اشکالی ندارد . 
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علامه ابن قیم (رح) جواب این ايراد را داده اند که روز جمعه من کل وجه عید نیست که تماما احکام عید را 
شامل بگیرد بلکه مشابه با عید است لذا چونکه مشابه با عید است از یک جهت تشابه با عید دارد اگر به تنهایی 


روزه گرفته شود ممنوع است » اما از آن جایی که خود عید نیست مانند عید نمی شود د که قبل و بعد از اه اکر 


روزه گرفته شود ممنوعیت آن را از بین نرود بلکه ممنوعیت آن را از بین می رود . 

دلائل حافظ بن حجر که از دو روایت استناد می کند یک روایت حاکم از ابو هریره مرفوعا روایت کرده با این الفاظ 
: « یوم الجمعه یوم عید فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبله او بعده » 

دومین روایت » روایتی که از ابی شیبر با استناد حسن از حضرت علی روایت می کند با این الفاظ : « من کان 
منکم متطوعا من الشهر فلیهم يوم الخمیس و لا يصم یوم الجمعه فانه يوم طعامم و شراب ذکر » 

البته این سبب نهی که حافظ بن حجر بیان فرموده : علاوه از ان اشکالی که ما مطرح کردیم اشکال دیگری داره 


که سیب نهی از قیام شب جمعه است که به طور خاص ممنوع شده که از این توجیه به نهک نمی اید . 


۲ دومین قول در این خصوص امام نوی دی فرماید : علماء گفته اند که حکمت نهی از روزه روز جمعه به تنهایی 

ا و عبادت است در این روز شخص غسل می کند و بطرف نماز جمعه می 
رود و انتطار نماز و انتظار ات اع خطبه و امثال آن مطلوبند لذا شریعت به ما دستور داده است که در این روز افطار 
کنید تا که افطار یک کمک و مددی باشد برای انجام این وضائف که با نشاط و لذت بیشتری آنها را انجام دهد و 
دچار تکلیف و مشقت نشود و این مانند حاجی است که در روز عرفه در عرفات اجازه روزه گرفتن ندارد چون این 
روزه روز دعا ونیایش است و تا بهتر بتواند به درگاه خدا نیایش کند لذا اجازه ی روزه داده نشده پس روز جمعه 
هم همین طور انتنت:م 1 

اما این فلسفه رد کرده شده به این صورت که اگر فلسفه ی نهی این بوده پس بايد همان طور که فرد) روزه ی روز 
جمعه ممنوع است قبل و بعد از آن هم باید روزه گرفتن ممنوع می بود چون در این صورت ضعف و قوت بیشتری 
درست است که روزه ی قبل و بعد از آن ضعف و سستی بیشتری می اورد ولی این روزه ی که قبل و بعد از روز 
aS‏ ی 

اا ی جیران 2 نقصان منحصر به روزه نیست که متقابل یا بعداز آن باید روزه بگیرد تا جبران 
شودنا وسه ی نکر همه اتود رن ویر ن کند پس این علت یک روز روزه قبل و بعد از آن در فهم نمی 
آید 

۲ . قول حضرت شاه ولی الله و توجیه ایشان است : ایشان می فرمایند که این جادو سر و دو چیز وجود دارد: یک 


سر منع و نهی سد تعمق و تکلیف است ودومی تحقیق معنای عید در روز جمعه است . 


تفصیلش این است که می فرماید : از انجایی که خداوند متعال روز جمعه را از میان روزهای دیگر به طاعات خاصی 
مخصوص کرده و فضیلت داده بر دیگر ایام گمان می رفت که تعمق کنندگان و تکلف کنندگان از جانب خود 
ی را از قبیا ل روزه وامثال آن ن اضافه کنند به این جهت شارح خواست که باب بدعت و تعمق بسته شود لذا به 


چیری 


تنهایی روزه گرفتن روز جمعه را منع فرمود و همین طور اختصاص دادن شب جمعه به تنهایی برای عیادت کردن 


دومین سر تحقية ی E‏ لذت است که لذائذ به طور کامل گرفته شوند 
و شخص از نعمت های خدا در این روز متلذذ شود و مسلما اگر روزه بگیرد آن فرح و شادمانی باقی نمی ماند . 
۴ . شیخ توریشتی (رح) می فرماید : چون نبی اکرم (ص) دید که خداوند (ج) روز جمعه را با فضائل خاصی بر 
بقیه ایام ترجیح دادن مثلا اجتماع روز جمعه برای نماز را خداوند فرض کرده . عبادت روز جمعه تا جمعه دیگر 
باعث مغفرت گناهان می شود که به اضافه آن سه روز دیگر یعنی تا ۱۰ روز دیگر ( موجب مغفرت گناهان می 
شود ) و علاوه از این روز » روزه دیگری چنین فضیلتی داده نشده لذا پیامبر(ص) صلاح ندید که بنده از سوی خود 
ما سوای آنجه که الله مقدر کرده چیزی را فرض کند . ار 
نا فی ران ی رول ا (ص) من تس صام و من شاء فافتدی بطعام مسکین حتی انزلت ... 


ی 


ی ی س E‏ بسورت تخییر بین صوم وقدیه بود و اما رفته رفته با نزول آیات دیگر 


این آیه منسوخ شد . یعنی در ابتدای اسلام به این کیفیت بود که اگر کسی با وجودیکه توان ررزه داشته قدیه می 


داد و روزه نمی گرفت می توانست و اجازه این کار را داشت بعدا آیه ی « فمن شهد منکم الشهر فلیصم » نازل 


شد که تا ار کف 


اه ال اس یی وهای سیر وی ات یی اکن آمت شا aE NE‏ مسا 
این آیه در مورد پیرمرد و پیرزنی است که توان روزه گرفتن ندارند پس این اختیار را دارند . 
بعضی گفتند این یه اصلا اختیار را ثابت نمی کند تقدیر عبارت چنین است «و على الذین لا یطیقونه » یعنی 


« لا» در این جا مقدر است . 


ی ری 9 بات افتال ان هه باب فان کاهن بای سل ماهیت شک کے کا اف 
که طاقت روزه گرفتن ندارند پس فدیه بدهند لذا گویا در حق شیخ فانی است که توان روزه گرفتن ندارد۱ 
ما هی موه رش ۳ 

انت این غاا دو اکال و ووا 

. فاعل باشد برای فعل مقدر ومحذوف ای یمنعنی الشخل من رسول الله (ص) 


۲ بعضی گفتند مبتدای محذوف الخبر است اي الش< الما و 
بعصی ی وير ی قوالمج 


( یعنی یحیی می فرماید : مشغولیت با رسول الله از روزه ی او مانع بود ) 

حضرات امهات المومنین (رض) عادتشان بود که همیشه خودشان را برای رسول الله (ص) آماده نگه می داشتند 
و منتظر بودند که اگر رسول الله (ص) نیاز پیدا کردند و آنها آمادگی نداشته باشند لذا روزه هایی قضائیشان را هم 
نمی گرفتند تا اینکه در شعبان المعظم که رسول الله (ص) به کثرت روزه می گرفتند ازواج مطهرات (رض) 

هم روز های قضایی شان را می گرفتند . 

شاید یکی این اشکال را مطرح کند که پیامبر(ص) چندین زوجه ی مطهره داشتند وقتی نوبت یکی می شد برای 
دیگران گنجایش بود که روزه شان را بگیرند « پیامبر(ص) هرچند قسم را رعایت می کرد اما برایش قسم واجب 
نبود که یکی بگوید ازواج مطهرات در نوبتشان افطار کنند ودر بقیه روزها روزه بگیرد زیرا پیامبر(ص) گاهی در 
یک نوبت نزد همه ازواج مطهرات می رفت به این جهت بود که ازواج مطهرات از روزه گرفتن خود داری می کردند 
قبلا گفته شده بود که برای روزه واجب لازم نیست که زن از مرد اجازه بگیرد و روزه ازواج مطهرات واجب بود پس 
SE‏ 

چون که قضای روزه رمضان وقتش موسع است و فرصت زیاد بود لذا در شعبان قضاء می کردند . 

بعضی از فتها گفته اند که اگر روزه ی قضائی را اینقدر تاخیر کرد تا رمضان دوم آمد بر او فدیه هم لازم می شود 
اما نزد ما لازم نمی شود. 

این روایت به سلیمان از سه نفر رسیده است : 
. مسلم بطین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 

۲ . انحکم عن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس 

.. مسلم عن سلمه ین کهیل عن مجاهد عن این عباس‎ ٣ 

« باب ايصال عن الميت » 

واو و سم ا و 

صام اگر چه صیغه ماضی است و به ظاهر جماه خبریه است ولی حقیقتا جمله ی خبریه نیست ۰ صیغه ماضی به 
معنای آمر است ای فلیصم عنه وليه . 

نزد جمهور این آمر برای وجوب نیست . 

امام الحرمین علامه جوینی و بسیاری از پیروانش با مبالغه گفتند که اجماع بر این منعقد شده که مر برای وجوب 
نیست ولی در منعقد کردن اجماع نظر است چرا که اهل ظاهر بر وجوب قائل هستند یعنی اگر یکی فوت کرد و 


بر سر او روزه است بر ولیش واجب است که روزه های او رابگیرد . 


در x‏ رز واه دی 2 
فر a: N E rh i ۹ ٤‏ 
مه کی ا ay‏ ا کی ا 


اهل ظاهر بر اساس این روایت و امثال آن می گویند که بر ولی میت واجب است که روزه های اورا بگیرد . 

لذا نظر به این اختلاف اهل ظاهر این نظر جوردنیمی آید اینکه امام الحرمین و کسانی که ادعای وجوب نکردند 
بگویيم که این قول را قابل اعتناد قرار ندادند یعنی در مقابل جمهور نا اعتناء قرار دادند و اين اختلاف نیست و 
E‏ اس دای SE E‏ ای EELS A‏ شون آرااضاای تعاطا رس شوه 


بر همان چند رای که منشا آن دلیل شرعی باشد و خلاف همان اختلاف و فرقه را می گویند که منشا آن غير 
دلیل شرعی می باشد یا بگونه ای از دلیل شرعی استفاده شود که هیچ کس ازان استفاده نکرده . 

اصحاب الحدیث زوزه ی ولی را از جانب میت مجاز م دانند یعنی اجازه دادند . 

امر برای وجوب نیست ولی اگر روزه گرفتند حکمش چیست ؟ 

قول قدیم امام شافعی معلق بر صحت حدیث است یعنی این طور می گوید که اگر این حدیث صحیح ثابت شود 
پس جائز است معلق کرده به صحت حدیث . 

اما ابوثور و گروهی از محدئین شافعی به همین قائلند که جائز است قول جدید امام شافعی و مذهب امام مالک و 
امام ابو حنیفه : این است که از سوی میت روزه گرفته نمی شود. 

مذهب حضرات ليث بن سعد » احمد بن حنبل » اسحق بن راهویه .و ابو عبید است که این ها قائلند >؛ غیر از 
روزه ی نذر گرفتن روزه .بای دیگر اعتباری ندارد . اما روزه ی نذر آنها جائز قرار می دهند که اگر شخصی نذر کرد 
روزه ای را و مرد و ولیش می تراند روزه بگیرد گویا اینها این حدیث بی بی عائشه را که آمده < من مات .. » بر 
روایت ابن عباس (رض) که درباره نذر آمده حمل کردند گویا مطلق را بر مقید حمل کردند ولی روزه رمضان را 
نمی تواند از جانب میت روزه بگیرد بلکه فدیه بدهد و اطعام بکند . 

دلائل احناف و مالکیه : امام مالک یک اصل دارد و آن عمل اهل مدینه است یعنی در بسیاری از موارد عمل اهل 
مدینه را معیار قرار می دهد و لذا می گوید درباره ی این مسئله : « لم اسمع عن احد من الصحابه ولا التابعین 
بالمدینه ان احدا مهنم أمر أحدا ان یصوم عن احد و لا بصلی عن احد » 


هم چنين أمام مالک در موطایش از حضرت عبدالله بن عمر (رض) رواین آورده که ابن عمر (رض) فرموده : « لا 


ا 
۳ ۳ 
1 


احذ عن احد ولا یصوم احد عن احد » ونیز سنایی با سند خودش از حضرت ابن عباس نقل کرده « لا 
یمین احد عن احد ولا یصوم احد عن احد » البته این روایت بزرگان در حالی هستند که خلاف آنها از آنها نقل 
شده که امام سلایی در ابواب النذر تعلیقا از حضرت ابن عمر (رض) نقل کرده که « انه امر امرات جعلت آمها علی 
نفسها صلات بقباء فقال صلی عنها > 

خلاصه اینکه حضرت ابن عمر (رض) به زنی که مادرش اورا دستور داده بود به نماز در قباء دستور داد و گفت : 


از جانب مادرت نماز بخوان . نذرش را کامل کن . 


امام بخاری بعد از نقل این روایت ابن عمر می گوید : وقال ابن عباس نحوه . 

حاقط ابن حجر در میا ن اين دو روابت حضرت عبدالله بن عمر و آبن عباس این طور تطبیق داده اند که اثبات در 
حق کسی است که مرد و نفی در حق شخص زنده است یعنی اگر کسی بر او نماز لازم است ولی اگر اکسی جای 
مرده نماز بخواند اشکالی ندارد. 

علامه عینی که برادر خانم ابن حجر می فرماید : که این نقل مضطرب است . گویا این احادیث اضطراب دارند پس 
قابل استدلال نیستند هم چنین حافظ عبدالبر از ممالک در این احادیث ادای اظطراب کردند . 

اما بعضی گفتند که ابن عباس وابن عمر (رض) هدفشان از نماز عن المیت جای که اثبات می کنند این باشد که 
اشکالی ندارد که فرد زنده از سوی مرده نماز بخوانی و تبرعا ثوابش رامیت اهدا بکند و فی الجمله برای او مفید 
روزه بگیرد درست نیست واز ذمه میت نماز و روزه هایش ساقط نمی شوند و این تطبق و جمعی را که بعضی 
بیان فرمودند از روایتی که امام عبدالرزاق از مصّف خود از حضرت ابن عمر تایید می شود : « لا یطین احد عن 
احد و لا یصومن احد عن احد ولکن ان a‏ 
علاوه بر این یکی از دلائل ما احناف روایتی است که ترمذی از طریق اسر ا ی سای رن 1 تافع از این 
عمر (رض) نقل شده که پیامبر (ص) فرمود : « من مات وعلیه صوم شهر فلیطعمعنه مکان کل یوم مسکینا » 
احناف و مالکیه نظر به این دلائل مجبور بودند که تاویل بکنند روایت باب را . 


امام ماوردی (رح) می فرماید : در صام عنه ولیه معنا این است که ولیش فعلی انجام بدهد که قائم مقام صوم 


باشد مانند اينکه خاک جایگزین وضوء باشد . 


« باب جواز الصوم النافله بنیه من النهار » 
اقوال علماء در مورد روزه ی نفل . 
آیا نیت در روزه ی نفل در روز واجب است یا در شب ؟ 
حدیث باب این دلالت می کند که ثیت روزه نفل در روز جائز است و اکثر علماء بر لین قائلند . 
امام مالک و داود ظاهری نیت از شب را واجب می دانند همان گونه که در روزه فرض است . 
دلیل این گروه : از عمومیت قول پیامبر (ص) دلیل می گیرند: « لا صیام لمن لم یجمع الصيام من الليل » 
آیا خوردن روزه ی نفل بنا بر عذر و يا بدون عذر مباح است ؟ 
وقتی بعد از شروع روزه ی نفل خورد آیا قضا بر او واجب است یا خیر ؟ 
در این مورد علما اختلاف دارند : 


جمپور ؛ خوردن روزه ی نفل را جایز می دانند و قضاء را لازم نمی دانند اما قضای آن را مستحب می دانتد. 

امام مالک (رح) می فرمایند : فطر جائز است و در صورت عذر قضا نیز ندارد ودر صورت غير عذر فطر ممنوع است 
و قضا واجب است . 

امام ابو حنیفه : قضاء را مطلق لازم می داند . فطر جائز نیست . 

جمپور جهت ترجیح قول خویش از حدیث باب و حدیث ام های از طریق سماک استدلال می نمایند . 

امام ترمذی در مورد حدیث ام دای می فرماید : فی اسناده مقال . 

علامه ابن ترکمانی و علامه عینی می فرمایند : این حدیث ا 9 ا است . خلاحبه حدیث ام هاني نزد 
محدئین قوی نیست پس نمی توان با ان بر جواز فطر روزه ی نقلی ب از شروع آن و بر نفی قضاء دلیل گرفت . 

امام حنیفه استدلال می نمایند : بما اخرجه مسلم فی ابواب الولیمه 

من قوله عليه الصلات والسلام : «اذا دعی احدکم الى طعام ظیجب فان كان مغطرا فليا کل و ان كان صائما فلیصل 
ای فلیدع « 

امام طحاوی می فرماید : اگر فطر بدون عذر جائز می بود پس فدلر افضل بود بنا بر اجابت دعوتی که سنت است 

دلیل وجوب قضای روز» ی نفل وقتی که بعد از شروع فاسد کرده شود . احناف این مسئله را با استنادم از کتاب » 
سنت و قیاس اثبات می نمایند. اما العتاب ‏ بنا بر قول خداوند : «و ۷ تبعللوا اعمالکم سوه محمد آیه ۲۳ و قوله 
تعءالی « و رهانیه ابتدعوها ما کتبنا ها علییم الابتتاء رضوان الله فنارعوها حق رعایتها » سوره حدید آید ۲۷ . با 
ترجه به این دو نس ۰ صیانت عمل از ابطال واجب است وقتی که روزه را افطار نمود پس جهت حفظ از بطلان 
قضای آن واجب است 

امالسنت : حدیث حضرت عايشه می باشد : قالت کنت آنا ۽ حفصه صائمتین معرض لنا طعام" آشتهیتاه فاکلنا منه 
:وما مکانه رواه ترمذی .... و روایت دیگری که در سنن آبی دأوود و نسایی در این مورن وجود دارد . 

وجوب قضاء : از حضرت ابوبکر » عمر » عای ف ابن عباس ف جابر بن عبداله » عائشه .ام سلمه (رض) و حسن 


بەىری و سعید بل جیبر و امام ابو حنیقه ومالک 3 ابر پوسف و محمد (رج) مروی EN‏ ئ 


نمایند با دقت نظر بنگرند وجوب قضاء با احتیاط تر است . 


« کتاب الاعتکاف » 


اعتکاف در لغت : به معنی مکث و حبسی . 


ودر اصطلاح شرع : مکث و حبس در مسجد به نیت اعتکاف . 
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1 . اعتکاف فرض و واجب : آن است که شخص خودش بر سر خودش آن را واجب و لازم می کند . مثلا می گوید 
ینکن من برظ ی شه آعای سس نش 

۲ . اعتکاف سنت : اعتکاف عشر اواخر رمضان است چرا که از پیامبر (ص) ثابت است . چون پیامبر (ص) آن وا 
انجام داده و روش عادی پیامبر (ص) در زندگی همین گونه بوده به این سنت عشر اواخر سنت موکده (کفایی) 
پیامبر (ص) است . 

۳ . اعتکاف نفلی : آن است که هر وقت از زمان به نیت ثواب می تواند به اعتکاف بنشیند 

آیا روزه برای اعتکاف شرط است ؟ 
[ قول احناف این است که برای اعتکاف واجب یا اعتکاف سنت یک شبانه روز » روزه باشد و برای اعتکاف نفلی زمان 
لازم نیست (یعنی ۲ ساعت یا ۲ ساعت ) و روزه هم لازم نیست . اگرچه نزد امام یک روز لازم است اما نزد صاحبین 
کمتر از یک ساهت هم دربت استاو قول مفتی به همین ات ) 


. از علماء هدند چون محل اعتکاف مسحل اند اشکالی ندارد زن ومرد در مسجل به اعتعاف بنشیند‎ e 


احناف و بسیاری دیگر از علماء می گویند : اعتکاف زن بیت مسجد است به همین خاطر نزد احناف افضل برای 


زن خانه است اگر چه اکثر علما می گویند : اعتکاف زن نیز در مسجد چایز است  .‏ 


« کتاب النکاح » 


تحقیق لفظ نکاح و معنای لغوی و شرعی آن . علامه زییدی (رح) می فرماید : 
نکاح به کسر در کلام عرب به معنی و طی و عقد به کار می رود و در صحاح به معنی وطی و گاهی به عقد به کار 
رقته است . 

ودر محکم نکاج به معنی بضع می باشد . 
در مورد کاربرد نکاح در وطی و عقد اختلاف وجود دارد : آیا نکاح در تمام حقیقت است يا در تمام مجاز است و 
یا در یکی حقیقت و یادر یکی مجاز است . در این مرود ۳ قول وجود دارد : 

۱ . قاضی ابو طیب این را صحیح قرار می دهد ودر عقد حقیقت ودر وطی مجاز زیرا در کتاب و سنت بیشتر به 
همین معنی وارد شده است . 


۲ . نزد حنفیه در وطی حقیقت است ودر عقد مجاز است . 


۳ به جلور اد بر ای و رو 


علامه تخرالاسلام بزری نکاح را تین تعریف می كند : « النكاح اسم للعقد الشرعی الذى رن 


مقاصد » و 

۱ آیا نکاح و ازدواج افضل است یا a‏ 

درباره ی افضلیت نکاح علماء آراء مختلفی دارند: 

برخی بر این نظرند که ازدواج از خود را مشغول ساختن به عبادت مستحب بهتر می باشد . 

e‏ دیگر به افضلیت ازدواج معترف هستند . اما خوت را مشغول نمودن به عبادت بر آن مقدم می شمرند. 
مادامی که نفس به ازدواج حریص و نیازمند نباشد به گونه ای که خاطراو را مشوش و به خود مشغول سازد و و 
و ترس مرتکب شدن به عمل ناشایست برود . 

برخی دیگر بر این باورند که در عصر کنونی ترک ازدواج بهتر می باشد به این سبب که در عصر حاضر برخلاف 
اصول گذشته برای کسب و کار جهت تامین هزینه سنگین زندگی موانع بسیاری در پیش دارد. 

و از طرق دیگر زنان نیز بر خلاف گذشته دارای اخلاق پسندیده و رفتار اسلامی نیستند و قناعت و ساده زیستی 
را نمی پسندند. ی ا 
احناف بر افضلیت ازدواج قائلند و شوافع به نوع نوم قانلند . ] 

مر کدام از اين عده علماء برای نظریات خویش دلائل قرا ی 9 احادیث نبوی آورده اند. 

آنان که نکاح را مقدم می شمارند دلیل می آورند اينکه قران می فرمایند : « وانکحوا لا یافی منکم .... سوره نور» 
مردان و زنان میعرد خود را و علامان و کنیزان خویش را به ازدواج یکدیگر در آورید. 

و قران در سوره فرقان در ايه ۷۴ می فرماید : « وائذین یقولون ربنا هبلنا من ازواچتا و ذریتتا قره آعین .-» 

و تسانی که می گویند بار اا کرای درز ندا ها عدا بترم که واھ رو ی مان ن ما گر دند . 

رسول خدا (ص) ارشاد می فرمایند : « النکاح سنتی ومن احب بفطرتی ا بسنتی » 

واحادیث این باب دلالت بر استحباب و افضلیت نکاح و ازدواج دارد واما آنان ترک ازدواج را خوب می ا دلیلی 
می آورند به این که رسول خدا (ص) فرموده است : « خیرالناس بعدالمأتين الخفیف الهاز الذی لا اهل له ولا ولد 
» بعد از ۲۰۰ سال دیگر بهترین مردم افراد سبکار و کم علاقه ای هستند که دارای زن و فرزند نباشت و احادیث 
دیگری نیز در این مورد آورده اند. اما اکثر این احادیث ضعیف اند . 

امام غرالی می فرمایند : 

نوائد نکاح : ازدواج فوائد بسیاری دارد : 

۱. از جمله تولد فرزندان صالح و مسلما 


۲ بتای نسل بر روی کره یزمین 

. شکست و فرو نشاندن آرزو های شهوانی 

. تشکیل خانواده منظلم و مرتب نمودن کارهای آن 

. اززیاد قوم و عشره 

. ثواب مجاهدت با نفس واقدام به تامین نفقه افراد تحت تکنل . 
ترجیه سنت طبق اخبار و احادیث نبوی : 
اگر بعد از فوت شخص فرزند صالح مسلمانی به جای ماند برکت دعای خیرش به او می رسد چنان که پیامبر 
(ص) می فرماید : « اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث : 
۱ صدقه جاریه ۲.اوعلم ینتفع به او ۳. ولد صالح یدعوله 
اگر هم فرزندان خردسالی پیش از وی بمیرند در روز قيامت وسیله ی شفاعت او می شوند . از حضرت انس (رض) 
روایت شده که پیامبر اکرم (ص) فرمود» : هر شخص مسلمانی که پیش از فوت خود ۳ تا از فرزندانش که به حد 
تکلیف نرسیده باشند فوت نمایند خداوند به واسطه فزونی رحمت نسبت به ایشان او را داخل بهشت می نمایند . 


افات ازدواج : بدیهی است که ازدواج مشکلاتی را نیز در بردارد از ان جمله : 


۱ . دست آوردن تفع خانواده که امری واجب از راه حلال مشکل می باشد وبرای هر کس امکان پذیر نیست به 


خصوص در عصر تقو که هزینه در سطح بالایی قرار دارد وازدواج باعث می شود که شخص از راه حرام روزی 
خود 9 خانواده را فراهم نماید و این جیری ات که موجب نابودی او وخانواده اش می شود 

۲ شخص از ادای حقیق زنان قصور می ورزد و حوصاه اخلاق و تحمل آنها را ندارد به همین خاطر است که عده 
ای از امر ازدواج می گریزند . 

۳ . خانواده و فرزند شخص را از ذکر و یاد خدا باز می دارد و او را به سوی مادیات و تعلقات دنیوی می کشاند به 
طوری که بیشتر اوقات خود را برای اندوختن مال زیاد به کار می گیرد تا زندگی بهتر برای خانواده و فرزندانش 
از احادیث این باب معلوم می شود کین که توان ازدواج را دارد نکاح کند . نکاح در بعضی صورت وأجب در بعضی 
صورت فرش ودر بعضی صورت مستحب ودر بعضی صورت مکروه است . 

کسی که يدور نکاح دعیین دارد که به زنا مبتلا می شود برای او نکاح کر فرض انس اکن احساس خطر می 


ندارد و نمی تواند حقوق همسر را اداء کند نکاح بر أو مکروه آنشت.: 
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تکاح از سنت پیامبر (ص) می باشد در صورت توانا بودن ره نکاح ۰ نکاح دکردن خلاف ورزی در دنت 3 احکام 


رسول الله (ص) است . 
نکاح 1 تھا عبادت ود افضل است . 


برای منعقد سدن نکاح ایجاب 9 قبول در محضر دو گواه شرا ط است . 
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